
1 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.takbook.com



2 
 

  
  
  

  
  

  داداستـان هـاي پسـرآز
  
  
  
  

  مجموعه داستان هاي معنوي روزمره
  
  
  

  جلد اول
  
  
  

www.takbook.com



3 
 

  بنام مقام متعال
  
  
  ..اليس االله بكاف عبده((

  ..))و من يهد االله فماله من مضل 
   

  آيا تنها خداوند را براي بنده اش كافي نيست؟
  ..كند احدي او را گمراه نتوان كرد و اگر خداوند كسي را هدايت

  
  سوره زمر

  
  
  
  

  شما روح هستيد ، عشق خداوند از آن شماست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.takbook.com



4 
 

  
  

  .درخشيدن آغاز كرددر شب تارم كه تك ستاره اي  آن ،))واه زي((اين اثر حقير را تقديم مي كنم به 
  
  بركت باشد

  
  
  
  

  
  
  

www.takbook.com



5 
 

  
  
  
  
به محض . نقاط دنيا ، دوران سختي را مي گذراننددر حال حاضر انسان ها در بسياري از ((

اينكه در نقطه اي شرايط بهتر مي شود، بلافاصله در نقطه اي ديگر همه چيز وخيم تر و سخت 
  .طبيعت اين مدرسه الهي چنين است. تر مي شود

سياره زمين كلاس درسي است كه در آن هر يك از شما مي تواند از هدف وجود داشتن خود 
  . نيا آگاه شود، كه عبارت است از تبديل شدن به وجودي معنوي تردر اين د

  .))اين كلاس مي خواهد به شما كمك كند تا همكار بهتري براي خداوند باشيد
  
  

  قلب بيدار شده: برگرفته از كتاب 
  هارولد كلمپ: نوشته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.takbook.com



6 
 

  فهرست
  

  
  7..................................................................................................................... مقدمه         

  
  11....................................................................          مشكلات و قوانين زندگي - فصل اول

  
  23...........................................................................آرامش و حفظ تعادل          - فصل دوم

  
  29 ................................................................................................حقيقت          -فصل سوم

  
  40... ............................................................................        روياهاو سفرروح - فصل چهارم

  
  45................................................................................ تمرينات معنوي          -فصل پنجم

  
  49................................................................................. مرگ و زندگي دوباره - فصل ششم

  
  57...................................................................................... قانون عشق          -فصل هفتم

  
  61............................................................ ........................سطح آگاهي         - فصل هشتم

  
  72 .....................................................................................كــــارمــا          -فصل نهم

  
  86 ..................................................................................عدم وابستگي          - فصل دهم

  
  91  ................................................................................فعاليت روح           -فصل يازدهم

  
  101  ..................................................................................خرد زرين          -فصل دوازدهم

  

www.takbook.com



7 
 

  
  

  مقدمه 
  

. به زعم آنان اين روال امور است. بيشتر مردم فكر مي كنند كه زندگي چيزي نيست جز سگ دو زدن
اينها تحت تاثير آهنگ . ، آگاهي بالاتري دارنداما امروزه خيلي از افراد در بحبوحه همين سگ دو زدن ها

آنان مي توانند حتي . آنها مي دانند كه امروزه روال زندگي چنين است. پرشتاب زندگي قرار نمي گيرند
  .با وجود اين ضرباهنگ سريع زندگي به ترتيبي در درون خود به آرامش برسند

وجود دارد و روح الهي سعي مي كند در وقتي در زندگي مشكلي پيش مي آيد، معمولا درسي معنوي 
  .باب حقيقت چيزي را به ما بياموزد

كند و وقتي مستقيم صحبت مي كند، اين عمل از طريق نور  ميگاهي روح الهي كاملا مستقيم صحبت 
بنابراين روح الهي . اما اغلب ما تحمل چنين ارتباط مستقيمي را نداريم. گيرد ميو صوت خداوند صورت 

  .از طريق ديگري خودش را به ما نشان مي دهد كه قابل تحمل تر باشد
يكي از اين روش ها استفاده از وضعيت روياست كه هدايت ها و نگرش ها به فرد القا مي گردد و روح 

  . قرار مي كندبرالهي با خويش بيدار او ارتباط 
اليت هاي روزمره است كه روح الهي از فرصت هاي ايجاد شده در طي ــريق فعـر از طـروش ديگ

منتها بايستي چشم ها و گوش ها را باز . روزمره گي ها براي آموزش و ارتقا معنوي ما استفاده مي كند
يي خرد كه لابلاي اين تا نكته هاي طلا بنگريمكنيم و از زاويه ديگري به سختي ها و روزمره گي 

فعاليت هاي بظاهر ساده و تكراري روزمره پنهان است را بيابيم و به قول مادام بلاواتسكي يك قدم 
  .بسوي جلو ، كمال انسانيت، برداريم

مورد مشكلات و يا لذات  وقتي روح الهي وارد زندگيمان مي شود، ما را ارتقا داده و ادراك خاصي را در
به ما راهنمايي و جهت مي بخشد و براي بسيار از انسان ها . در اختيار مان مي گذارد زندگي روزمره مان

روح الهي به زندگي فرد معنا بخشيده و سوالات او را . اين اولين باري است كه چنين چيزي را مي يابند
  .گويد پاسخ مي
گذشته   سال دو مدت  در طول   من  نوشته هاي  از داستان ها ، خاطرات و مجموعه اي   اين كتاب

  . مي باشدكه در آنها سعي نمودم تا با زباني ساده نحوه عملكرد روح الهي را براي خوانندگان بيان كنم
روان و گرم تر از بيان محاوره اي استفاده نمودم تا خوانندگان كمتر  كلاميدر اكثر جاها براي ايجاد 

  .احساس خستگي و ملالت از مطالعه داشته باشند
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جلد دوم آماده و تقديم حضور خواهد نيز اين مجموعه بعنوان اولين جلد آماده گرديده و در آينده 

خواهشمندم دوستان عزيز و سروران گرامي نظرات و انتقادات خود را در رابطه با اين  پاياندر . گرديد
  .دئيمجموعه از طريق آدرس پست الكترونيك زير مطرح بفرما

  
  بركت باشد

  پسرآزاد
 pesareazad@gmail.com                                                      1390  خرداد ماه

 
  
  
انتشار اين كتاب بصورت رايگان بوده . تمام حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به نويسنده مي باشد ((
  .))ذكر منبع بلا مانع استاستفاده از مطالب كتاب با و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

www.takbook.com



9 
 

...  
روزها و شب ها همه فكر و همه سخنم كه من كيستم ؟ و . در جزيره اي دور افتاده و تاريك ، تنها بودم

  آمدنم بهر چه بود؟ 
  

  ندا آمد كه 
 

  ترك جان كن، سوي ما آ همچو گرد          خـــاك گويد خــاك تن را باز گرد
  به كه، زان تن وا رهــي و زان تــري             جنس مــائي پيش ما اولــيتري  

   گر چه همچون تو ز هجران خسته ام               گويد آري ، ليك من پا بسته ام 
  
تا سويت پر بكشم، من كه جز آرزوي آزداي ديگر هيچ  يچ پر و بالي ندارممن كه ه: گفتم خداي من  

  .ندارم
  

   :گفتا 
  

  هر كه اين آتش ندارد نيست باد          آتش است اين بانگ ناي و نيست باد  
   باز جويد روزگــار وصل خويش        هر كسي كه كو دور ماند از اصل خويش

  
  حال كه اين آتش جان سوز است و نيست باد، چه كنم ؟: گفتم 

  
 :  گفتا 

  چند بــاشي بند سيم و زر؟            بند بگســل، بــــاش آزاد اي پسـر 
  چند گنجد قسمت يك روزه اي          گــــر بريزي بحر را در كــــوزه اي 

  او چون مرغي ماند بي پر، واي او            چون نبـــاشد عشق را پرواي او
  آينت دانـــي چـــرا غماز نيست؟              زانكه زنگار از رخش ممتاز نيست

  از لگد كوب خيال                 وز زيان و سود، وز خوف زوالجان همه روز 
  ني به سوي آسمان راه سفر        ني صفا مي ماندش، ني لطف و فر

  دارد اوميد و كند بــــا او مقال      خفته آن بـــاشد كه او از هـــر خيال
  ديو، آبديو را چو، چون حور بيند او بر خواب          پس زشهوت ريزد او با 

              چونكه تخم نسل را در شوره ريخت            او به خويش آمد خيال از وي گريخت
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مرغ دلم را دگر رخست ماندن در قفس نيست، بگو چه كنم؟ چگونه اين عطش را فرونشانم؟ در : گفتم 
  ياري ندارم چه كنم؟. جزيره اي تنها ام

  
  :گفتا

  ســــايه اش                مي دود بر خاك، پران مرغ وشمرغ بر بــــالا و زير آن  
  ابلـــــهي صيــــاد آن ســـايه شود                 مي دود چندانكه بي مايه شود

  بي خبر كه اصل آن سايه كجاست          بي خبركان عكس آن مرغ هواست
  خالي شود از جست و جوتير اندازد به ســوي ســـــايه او                      تركشش 

  از دويدن در شكار سايه تفت           تركش عمرش تهي شد، عمر رفت
  وا رهاند از خيال و سايه اش                ســـايه يزدان چو بــاشد دايـــه اش 

   دامن شه شمس تبــــريزي بتـــاب                   و ز سـايه آفتـــابي را بيــــاب    ر
  
...  
  

  1388فروردين  –پسرآزاد 
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  مشكلات و قوانين زندگي –فصل اول 
  

  ماجراي مترو
معمول ، وارد رسم چندي پيش بر خلاف من معمولا براي رفتن به سر كار از مترو استفاده نمي كنم، 

را كه به سمت  بودم تا قطاري وارد شدهمن از سمت كرج به ايستگاه امام خميني . ايستگاه مترو شدم
وقت هم . در ايستگاه هفتم تير پياده شوم و به محل كارم برسم وسوار شوم  تجريش حركت مي كرد

تنگ بود و محاسباتم نشان مي داد در بهترين حالت ممكن نيز من با چند دقيقه تاخير به محل كارم 
  .خواهم رسيد

ر حركت كردم و فكرم مشغول بود كه وارد ايستگاه امام خميني شدم و به سمت سكوي سوار شدن  قطا
در همين موقع بود كه از بلندگوي سالن صداي مردي شنيده . به موقع به محل كارم خواهم رسيد يا نه

شد كه مي گفت قطاري كه هم اكنون در ايستگاه مشغول سوار كردن مسافرين است بعلت نقص فني 
با خودم گفتم ! ليه هر چه سريعتر آن بنمائيدقادر به سرويس دهي نيست، لطفا همكاري لازم را براي تخ

  !اين هم يك پارچ آب يخ روي سرم
چشم هاي  ،بالاخره مردم دوست داشتني دل از قطار كندند و قطارخالي.مي زد موججمعيت در ايستگاه 

  .منتظر و نگران همه را تك به تك وداع گفت و پشت سر گذاشت و با سوتي از ايستگاه خارج گشت
...  

كه با ايستگاه هاي مترو آشنائي كافي دارند كاملا مي توانند تجسم  اونهاييقطار بعدي از راه رسيد و 
كنند كه با باز شدن درب هاي قطار چه اتفاقي افتاد و چه بسا كساني بودند كه قصد پياده شدن را 

شتر دوستان گرام را و مجبور شدند تا بي!!! داشتند ولي هرگز موفق به انجام اين حق مسلمشان نگشتند
  !همراهي نمايند

با اين . بعد از گذشت ربع ساعتي بالاخره با هزار زحمتي كه بود درب هاي قطار بسته شد و حركت كرد
حال كه وقتي قطار وارد ايستگاه شد بنظر پر از جمعيت مي آمد سخت در عجبم كه چگونه جمعتي 

  !)جاي يك ماشاالله حسابي خالي است( !معادل دو برابر قبل را در خود به يكباره جاي داد
...  

بعد از ! در قطار بعدي من نيز به طور ناخواسته و بسيار محترمانه به داخل قطار پرتاب شدم بالاخره
اينكه كيفم را از لاي شانه و گردن و كفشم را از زير پا و كتم را از زير بغل مسافران خارج كردم متوجه 

مال داره زير شدم كه يك پيرمرد سالخورده نحيف تقريبا به شيشه درب مقابل چسبيده و هر دم احت
  ! فشار قالب تهي كنه

البته از چشماش مي شد حدس زد كه اولين . حداكثر تلاشم را كردم تا كمي جا براي تنفسش باز كنم
  .باري نيست كه داره اين شرايط رو تحمل مي كنه

...  
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 افراد در دسته جات تكي و چند نفري مشغول جر و بحث و غر زدن ،در اقصي نقاط دور و نزديك واگن
  .نثار مي كردند و ناسزا و گلايه با يكديگر بودند و عده اي نيز به زمين و زمان فحش

يك جوان خوشرو با لبي خندان كنارم بود كه سر صحبت را براحتي با يكديگر باز كرديم و كلي به 
با خنديدن به وضعيتمان از فشار . وضعيت موجود خود در اين قوطي كنسرو خنديدم و شوخي كرديم

و عصبي من و نزديكانمون كه گوششون به حرف هاي ما دو نفر بود كاسته شد و تحمل شرايط  بدني
  .بهتر شد نيز موجود

او نيز مي توانست به مانند سايرين شروع به غر زدن و ناسزا . اين مرد جوان را با سايرين مقايسه كردم
رد با خلاقيت و شوخ طبعي براحتي بر شرايط موجود مسلط بود و سعي مي ك ،ولي خوب ،گفتن بكند

  .هم وضعيت را براي خود و ديگران بهتر نمايد
...  

يك فرد كه مرتبا تمارين معنوي را انجام مي دهد داراي بنيه . تمارين معنوي نيز اينگونه اندعملكرد 
. قوي معنوي گشته و چشمه هاي خلاقيت درون را براي مجراي هر چه پاك تر و بهتر عشق مي گشايد

اين . به مانند اين جوان خوشرو و شوخ طبع بود:  نه مي توان عشق ورزيد؟ جواب ساده است حال چگو
  .يكي از راه هاي ساده و كاربردي براي بقاي معنوي در عصر حاضر است

در زندگي موارد بيشماري پيش مي آيد كه بر وفق مراد ما نيست و يا بعضا اشتباهاتي از نزديكان ما سر 
كه صبح  فرض كنيدمثلا . كار نيست ولي خوب بد جوري حال ما گرفته مي شود مي زند كه عمدي در

اول وقت سر ميز صبحانه حاضر شديم و پيراهن سپيد اتو شده بتن كرديم و آماده ايم كه در يك قرار 
شركت كنيم ولي ناگهان دختر بچه كوچك و شيرين سخنمان با همان حالت كودكي و مهم كاري 

و لبخندي شيرين به چشمان را روي لباس ما خالي مي كنه و با چشمان بهت زده  فنجان چايبيخيالي 
و شايدم تو ! انگار نه انگار كه اصلا اتفاقي افتاده ! اندما زل مي زنه و منتظر يك لبخند دلنشين تر مي م

  ! بابا منو بوس مي كنه  ندلش مي گه آخ جون الا
بت آميز داشته شانس زيادي براي دريافت پاداش مح ولي خوب بعيد مي دونم اين بچه شيرين كوچولو

   .باشه
  : عنوان اين ايميل چنين بود . چندي پيش ايميل جالبي از طريق يك دوست بدستم رسيد

    10/  90قانون 
 دهند و ما هيچ درصد از اتفاقات بدون دخالت ما رخ مي 10كه در زندگي در اين نوشته ذكر شده بود 

درصد  90كه  آنها نداريم اما آنچه مهم است واكنش ما در قبال اين اتفاقات استكنترل و تاثيري بر 
   .دهد بقيه زندگي ما را شكل مي

 هاي حالا واكنش. درصد قضيه است 10روي لباس اتفاق افتاده و چاي ريختن  مثلا در مورد مثال بالا ،
 . دهد را تشكيل مي ديگردرصد  90سازد و  يه روزتان را ميشما بق

تواند بقيه  كند و نمي گريه مي كنيد و او شروع به شويد، او را دعوا مي ه اين معنا كه شما عصباني ميب
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را در جايي نامناسب  چايگوييد كه فنجان  مي سپس با عصبانيت به همسرتان. اش را بخورد صبحانه
 .كنيد را كه خيلي دوست داريد ناراحت مي نفر 2پس علاوه بر خودتان . گذاشته است

دقيقه ديرتر به محل  و وقتي كه چند رويد تا لباستان را عوض كنيد ميبه اتاقتان  سپس با عصبانيت
تان را در  دستي حاوي مدارك شويد كه كيف خواهيد كار را شروع كنيد متوجه مي رسيد و مي كار مي

و مهتر اينكه همسر و دخترتان هم . شود نمي كارهايتان تا آخر روز به خوبي انجام. ايد منزل جا گذاشته
پس  اكنش خود را كنترل كنيد براي مثالواما اگر شما با آگاهي از اين قانون ، . از شما دلخور مي شوند

امروز . نگران نباش خواستي دستت به فنجان بخورد، دانم كه نمي به دخترتان بگوييد مي چاياز ريختن 
بقيه . بوسيد كند و شما او را مي مي خواهي از شما معذرتاو . روم با يك لباس ديگر به محل كار مي

خواهيد لباستان را برايتان  مي كنيد و از همسرتان شما لباستان را عوض مي .خورد اش را مي صبحانه
 .پذيرد بشويد و او با لبخند مي

 .رسيد مي رويد و به كارها داريد و به محل كار مي تان را برمي سپس به موقع كيف
. درصد از قضيه است 10روي لباس شما وجود دارد اما  چايمورد اتفاق اوليه يعني ريختن  2در هر 

  .دهيد درصد بقيه و تمام روز خود را شكل مي 90اتفاقات  شما با كنترل واكنش خود به
رعايت اين قانون كه هر روز اتفاقات زيادي را شامل مي شه ، به اين راحتي هم نيست و احتياج به 

بتونيم عكس العمل مناسب را بروز داره تا در موقع خاص و در لحظه وقوع حادثه  يكردن زيادتمرين 
  .بديم

 درصد اتفاقات و ماجراها ناخواسته توسط اطرافيان رخ نمي ده و عده اي ممكن 10اين بعضي اوقات 
كه تشخيص اين دو مورد از يكديگر چندان  بخواهند سوء استفاده كننداز روي عمد و يا زرنگي  است
   .سخت نيستهم 

  مطلب دكتر
چندي پيش براي چكاپ كردن مورد خاصي چندين آزمايش دادم و به اتفاق همسرم رفته بودم به 

وقتمان را طوري . مطلب دكتر تا نتايج آزمايشاتم را به ايشان نشان بدهم و در موردشان صحبت كنيم
وقت اونجا باشيم و از اونجايي كه اين مركز پزشكي دولتي است چيزي بنام تنظيم كرديم كه صبح اول 

وقت قبلي هم چندان معنا نداره به همين دليل صبح زودتر رفتيم تا كارمان را سريعتر انجام بدهيم و 
كيلومتر رانندگي مي كرديم تا در مراسم مهماني ناهار كه توسط رئيس شركت در  70بعدش بايد حدود 

  . شركت كنيم برگزار مي شدبزرگي رستوران 
با ترافيك زيادي كه تو خيابون ها بود يك نيم ساعتي دير تر رسيديم و ديديم چند نفري تو نوبت 

به ساعتم نگاه . حدود يك و نيم ساعت نشستيم تا نوبت ما شد. ما هم نشستيم و منتظر مانديم. هستند
بيرون و ما هم كارمون يك ربع بيشتر طول نكشه كردم و با خودم گفتم خوب اگه اين شخص الان بياد 

البته به شرطي كه . (به قرار برسونيموقت كافي خواهيم داشت تا خودمون را حدود يكساعت و ربع 
  )ترافيك نباشه
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تو همين افكار بودم كه نفر داخل اطاق بيرون اومد و من تا بلند شدم بسمت در حركت كنم نميدونم 
خودشو به دستگيره در  ،برگه اي هم تو دست داشت و در حاليكه دايش شد يك خانم جوان از كجا  پي

رسوند و با حالتي ملتمسانه گفت كه امكان داره من براي يك لحظه برم داخل و ببينم دكتر اين برگه را 
      امضا مي كنه يا نه و همزمان هم در مطب را باز كرد و من هم حس گذشت و دلسوزي مسخره و 

البته غير اين چاره اي هم . سريع وارد عمل شد و گفتم خواهش مي كنم شما بفرمائيد بي موقع ام
  .نداشتم چون اين زن جوان در اطاق  را گشوده بود و دكتر نيز او را به داخل دعوت كرد

روي صندليم نشستم و با خودم مي گفتم بزودي اين خانم خارج خواهد شد و من با دكتر ملاقات 
حدود پنج دقيقه اي گذشت و خبري نشد و چند نفري هم كه در سالن انتظار نشسته اما . خواهم كرد

خلاصه بعد از گذشت حدود هفت . مي زدند بودند به يكديگر نگاه هاي معنا دار مي كردند و زير لب غر
هشت دقيقه اين خانم خارج شد و در را پشت سرخودش بست  و با لبخند به همه ما منتظران در صف 

علام كرد كه فعلا كسي داخل نره  چون آقاي دكتر خسته هستند و من هم معترضانه به اين راهرو ا
او هم  جواب منو نداد و در حالي كه  همون لبخند را !  خانم گفتم كه يك امضا اينقدر طول مي كشه؟

  .به لب داشت حرف مرا نشنيده گرفت و خيلي سريع از جلوي در محو شد
ر شده بود كه ديديم ناگهان همان خانم جوان با بچه اي حدودا يكساله تو بيشت صداي غر زدن هاي ما

حدس . بغل باري ديگر در آستانه در ظاهر شد و بسرعت با همان لبخند شيطنت آميز وارد اطاق شد
اين لبخند  ت انتظار را طراحي كرده بود وزدن اينكه اين خانم استادانه نقشه اي براي فرار از يكي دوساع

به اين خاطره كه مرحله به مرحله سناريو اش بدون هيج گونه كم و كاستي اجرا شده هم آميز  موفقيت
  . و ما هم با بي عرضه گي تمام گول اين خانم را خورديم

  !!!خلاصه يك بيست دقيقه ديگه هم مشغول غر زدن بوديم
به قرار ناهار نداريم  وقتي كه كارمان در مطلب دكتر تمام شد ديديم عملا وقتي براي رسوندن خودمان

  !و با معده خالي و با آرامش بسوي خانه رانديم
بسياري از مردم در جامعه فعلي از اين گونه روش ها و نقشه هاي زيركانه براي انجام كارهاي خود 
استفاده مي كنند و حقوق شهروندان ديگر را براحتي پايمال مي كنند و به خيال خودشان هم بسيار 

به ريش سايرين كه حقوقشان پايمال شده نيز مي خندند غافل از اينكه روزي نتيجه زرنگ هستند و 
  . اعمالشان بسويشان باز خواهد گشت

درصد پيش آمد  10را شامل نمي شه يعني اينكه  90/10اين مورد يكي از مواردي است كه ديگه قانون 
ديگه دراين اتفاق معني بشه اونم اينه واز روي عمد و زرنگ افراد سود جو بوده و بهتره اين قانون طوري 

 90درصد ماجرا بعلت سادگي و بي عرضه گي خودم بوده كه گول اين خانم جوان را خوردم و  10: كه 
  !درصد ديگه دست خودمه كه ديگه غر نزنم و عصباني نشم و آرامش خودم را حفظ كنم

  قوه تشخيص
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ر شد كه از اين به بعد مراقب اين حس دست دادن اين ناهار به بدست آوردن درس مهمي منجاز 
عده . باشم ،دلسوزي و ترحم مسخره و بي موردم كه با عث سوء استفاده عده اي سود جو خواهد شد

افرادي كه قانون عشق را نمي شناسند بسيار بسيار بيشتر از افرادي است كه با اين قانون آشنائي دارند 
و كجا چه كاري را بايد  است كه كي قوه تشخيصشتن داو براي رشد معنوي يكي از لازمه هاي مهم 

  .و چه زمان هاي گذشت كنيم و چه زمان هايي جلوي سوء استفاده ديگران را بگيريم. انجام دهيم
كه  10/ 90اين گونه ماجراها و مشكلات جزو قوانين زندگي هستند و بكارگيري قوانيني چون قانون 

قوانين معنوي است باعث مي شود تا جاافتاده تر و هماهنگ تر يا زندگي و رسم  خودش جزوي از
  .روزگار عمل كنيم

هدفگذاري مهم براي زندگي مي تونه اين باشه كه بعد از ) Madam Blavatsky(بقول مادام بلاواتسكي 
تر از اينكه و چه هدفي مهم. هر زندگي يك گامل بسوي تكامل ، يك گام بسوي معنوي تر شدن برداريم

  !بكوشيم خدايگونه تر باشيم و در لحظه مرگ نسبت به كودكي اندكي معنوي تر باشيم
  قانون رشد معنوي

. در آن نهفته استزندگي يكي از دوستانم ماجرايي را برايم تعريف كرد كه عملكرد يكي ديگر از قوانين 
ديدم كه به جاي  محل كارم رسيدم، يك روز بهاين دوستم كه او را علي مي نامم برايم تعريف كرد كه 

آخه شنيده بودم كه . نگهباني كه هميشه جلوي در پشت ميز ورودي مي نشست، كس ديگه اي نشسته
. و از بالاي يك نردبون كوچك به پايين سقوط كرده و صدمه ديده يروز حادثه اي براش پيش اومدهد

لي دستپاچه از جاش بلند شد و خيلي وارد ساختمان شدم و يك سلام گرم بهش كردم و ديدم كه خي
ازش حال نگهبان هميشگي رو پرسيدم و او هم با نگراني و . مضطرب شروع كرد به سلام كردن

دستپاچگي بيشتر نسبت به جواب سلامم شروع به جواب دادن كرد كه مشكل خاصي نيست و همين 
  .امروز و فردا مرخص مي شه

    .ازش خداحافظي كردم و به سر كارم رفتم
معمولا در مورد مسائل معنوي با هم  نفركه ما دو  رضا همكارم باوقت ناهاري كه تموم شد : علي گفت 

كه اين همشهري اين نگهبان ساختمون رو ديدي؟  رضا مي گفت. گپ كوچكي زنديمصحبت مي كنيم ،
قرار بگيريم  كه بنده خدا طوري دستپاچه و نگران شده  مثل اينكه ما در وضعيتي: گفتم چطور ؟ گفت 

كه پشت ميز پيشخوان سازمان ناسا يا كاخ سفيد نشسته باشيم و با رئيس جمهور آمريكا سلام و احوال 
و يا شايد ما هم در اون وضعيت قرار بگيريم وضعمون بهتر باشه ، چون مي تونيم كه دست ! پرسي كنيم

شخص يه پرس و جوي چون طوري كه من در مورد اين . چپ و راستمون رو از هم تشخيص بديم
مختصر كردم فهميدم كه حتي به سختي مي تونه يه تلفن داخلي رو بگيره يا حتي وقتي همشهريش 
كه بعكس اين شخص تجارب بيشتري هم داره و خيلي زبل تره و با بزرگان مي پره و تيپ مي زنه و سر 

د نمي دونسته بايد چكار و زبون داره از روي نردبون كه به پايين پرتاب مي شه اين شخص تازه وار
   .كنه
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يك نيروي دروني بهم الهام كرد خوب توجه كن كه درس مهمي قرار از اين رخداد : علي گفت كه 
  .چيه:گفتم كه مي دوني چيه؟ گفت  رضا يك دفعه يه جرقه تو ذهنم زده شد ، به. بگيري

گره مي زنه و هيچ چيزي گفتم يك ريسمان زرين تمام وقايع روزمره حتي پيش پا افتاده رو بهم  
وظيفه ما اينه كه سعي كنيم حكمت اين وقايع رو بفهميم و در ! بدون دليل نيست و حتما حكمتي داره 

راه رشد معنوي خودمون كه بالطبع باعث تعادل زندگي مادي و معنوي و رشد همه جانبه ما مي شه 
  .استفاده مي كنه چون روح الهي از همين وقايع براي درس دادن به ما. بكار بريم

بهش گفتم كه روح الهي خواسته كه با اتفاقي كه براي نگهبان افتاده اين شخص جديد رو در آستانه  
چون اين تجربه شايد از ديد ما پيش پا افتاده . كسب تجربه مهمي براي پيشرفت در اختيارش قرار بده

و حتي چه بسا . مي شهباشه ولي مطمئنم از ديد آن شخص يك تحول مهم در زندگيش محسوب 
  . ممكن موقعيت شغلي ديگه اي هم در يكي از شركت ها پيدا كنه

ولي مي خواهيم بدون . به خداشناسي برسيم) روح(مثال تجارب اين شخص و روح مثل اينه كه قراره ما 
صرفا با دانستن تئوري، .  كسب مراحل رشد آگاهي و كسب تجارب لازم به اين درك عظيم نائل بشيم

زي را نمي شه دونست و بايد حتما در اون وضعيت قرار گرفت و اونو تجربه كرد تا دانستن ما تكميل چي
    .بشه و يك مرحله ديگه بسوي پيشرفت معنوي كه نهايت اون آزادي معنوي است گام برداريم

ه كه بعد از ظهر كه مي رفتم دوباره ديدمش و در مورد يك هماهنگي براي دريافت يك بست: علي گفت 
ديدم كه وضعيتش خيلي بهتر شده و كلا از صبح . فرداي اون روز بدستم مي رسيد باهاش صحبت كردم

تا حالا خوب تجاربي كسب كرده و ديگه از دستپاچگي هاي صبح تقريبا خبري نيست و از وضعيت 
   .ازش خداحافظي كردم و به سمت خانه براه افتادم. آگاهي كه الان داره راضي و راحته

قانون رشد معنوي يعني اينكه : (( كتابي همان شب به طور اتفاقي چنين جمله اي را از بزرگي ديدم  در
حقيقت را بايد همواره مجددا كشف كرد، مورد تجديد نظر قرار داد و به طور كلي تغيير داد، يك 

  .))حقيقت يكسان را بايد همواره در شكل هائي هميشه نو، دوباره و دوباره تجربه كرد
  سطح آگاهي

سطح آگاهي ، همان نوع نگرش و . قانون رشد معنوي مصداق بارزي از وضعيت سطح آگاهي است
بطور مثال در دوران كودكي . ارزيابي جهان اطراف است كه رابطه تنگاتنگي با قانون رشد معنوي دارد

محدود به پارامترهاي خاصي است و يك كودك جهان را از دريچه  نگرش و درك ما از جهان اطراف
وقتي اين كودك بزرگ تر مي شود دنياي اطراف نيز با او رشد مي كند و . نگاه كودكانه خود مي بيند

  .بطور كل مرحله به مرحله تعريف او از زندگي و ايدئولوژي اش تغيير مي نمايد
  .و قانون رشد معنوي اين وضعيت دقيقا مشابه گسترش آگاهي است

بارها . سطح آگاهي مدام در حال تغيير است و درس هاي زندگي يكي پس از ديگري از راه مي رسند
 كار  پيش مي آيد كه دوست نداريم كاري را انجام دهيم ولي خواسته يا ناخواسته مجبور به انجام آن 

  .عشق است يكي از مهمترين قوانين معنوي ، انجام تمام كارها با. مي شويم
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ماجرا از اين . از طريق ماموريتي كه رئيسم بهم داد ياد گرفتماين درسي بود كه من چند وقت پيش 
 ت كنه و منو مامور كرد به جاي اونست در جلسه اي مهم شركابعلت مشكلي نمي توئيسم قرار بود كه ر

ه از چند البت.شتم در جلسه شركت كنم و خودم هم اصلا تمايلي به چنين جلسه رسمي و خشكي ندا
روز قبل بهم گفته بود كه تو اين جلسه شركت كنم و من هم زياد علاقه اي به شركت كردن تو اين 

من كه  .و پرترافيكي مثل جردن را نداشتمبعد از ظهر تو يه جاي شلوغ  6:30اونم ساعت  اتجلسگونه 
اگه امكان داشته باشه ديگه به كار فكر نكنم و به فعاليت هاي دلخواهم  ميدهمبعد از كار شركت ترجيح 

به اين نتيجه خلاصه چند روزي با خودم كلنجار رفتم كه به اين جلسه بروم يا نه ، بالاخره  ! بپردازم
 حداقل با عشقبه اين جلسه بروم و بايد  كه چاره اي ندارم و بهانه اي نمي تونم بتراشم رسيدم كه حالا 

چون انجام دادن يك كاري از روي عشق يعني تا  .و علاقه هر چند مصنوعي هم شده به اين جلسه بروم
  . است اجبار اون كارحدود زيادي كاستن رنج 

خلاصه از شركت زدم بيرون و يه ده دقيقه اي پياده روي كردم تا رسيدم به ماشينم و سوار شدم و با 
جهان چهارراه دن خيلي ترافيك تا نم اگه از آفريقا برم تو جرن آرژانتياخودم گفتم الان كه تو ميد

هم دقيقا بلد نيستم و حدس مي زدم  مي خوام برم كه تو جردن واسه جلسه اونجاييتازه . كودك هست
ادلات با با اين مع !كه انتهاي جردن باشه و بايد يه يك ربع زودتر برسم تا بتونم يه جاي پارك پيدا كنم

چون خيابان گاندي ن گاندي برم و هر چي باشه بابه جاي مسير بلوار آفريقا از خياه كه بهتر خودم گفتم
 وجود داشت و آن هم اين بود كه ريسك بزرگ يك ولي. كمتره شترافيك،چراغ نداره حداقل تا حقاني 

       احتمال  50 – 50! اه جهان كودك به داخل آفريقا پيچيد يا نهرمي شه سر چهار مطمئن نبودم
 آنجا ورود ممنوعولي از انتخابم خوشحال بودم چون با اين ترافيك سنگين اگه . مي دادم كه بشه يا نشه

ورود  هم رو اگ. هم پيدا مي كردمبود و مي تونستم برم تو آفريقا كه زود مي رسيدم و جاي پارك ن
اسه خودم بود و نه رئيسم كه ديگه به جلسه نمي رسيدم و مي رفتم خونه و يه جورائي يه بهونه و،ممنوع

  ! چرا نرفتم به جلسه
از دست  اصبرم ر و خلاصه تو ترافيك گاندي داشتم با خودم كلنجار مي رفتم كه كارم درست بوده يا نه

به طرف ماشين  بغل دستيم چرخوندم و  اسرم ر. زنه صدا مي داره يك دفعه ديدم كه يكي. داده بودم
ديدم دو تا آقا داخل يك ماشين هستند و ظاهرا خوب خيابون ها رو بلد نبودند و از كلافگيشون مي شد 

منم يه فكري . پرسيدند كه آقا از كدوم طرف بايد بريم سمت سيد خندان. فهميد كه اهل تهران نيستند
رفتي بهتر بود حالا بايد تا حقاني بري و از اونجا تا انتها بري  كردم و گفتم كه اگه از بزرگراه رسالت مي

و يا تا اولين دور برگردون صبر كني و اين راه رو  و بعد سمت سيد خندان و راهت خيلي دور مي شه
با شوخي بهش گفتم فقط سعي كن با اين ترافيك صبور باشي و يك لبخند زدم و اونا هم با  .برگردي

به خودم گفتم چه جالب چه درس خوبي از حرف خوم گرفتم ، صبور باش تا . ادندلبخندي جوابم رو د
  ! ببيني چي مي شه بعدش
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خلاصه رسيدم به چهارراه جهان كودك ، خوب حتما مي تونيد حدس بزنيد چه تابلوي اونجا نصب شده 
متحاني كنم برم درصد درست نگرفت بيا يه ا 50گفتم اي بابا حالا كه !!! بله گردش به چپ ممنوع! بود

ديدم تقاطع . وسط تقاطع با راهنما به سمت چپ متمايل شم و از پليس بپرسم كه مي شه رفت يا نه
ماشين از من جلوتر  5-4ديدم يه راننده باحال تاكسي كه حدود . شلوغه و منم راهنما زدم و ايستادم

  .ي نويسهبود داره اشاره مي كنه كه برو، سمت چپ ورود ممنوعه و افسر جريمه م
اونائي كه . منم ديگه جاي موندن نديدم و رفتم كنارش و يه تشكر كردم و رانندگي كردم به سمت خونه

تو تهران رانندگي كردند مي دونند بايد تو تهران استاد نقشه خوني بود چرا كه اگه يه چهار راه و يا 
فراموش كني اصلا كجا خروجي اتوبان را رد كردي و اشتباه كردي بهتره خودت رو بزني به بي خيالي و 

با اين وضعيت من از انجام كاري كه بهش علاقه نداشتم راحت شدم و از طرفي نمي . مي خواستي بري
  !!! دونم حالا رئيسم چه برگه جريمه اي بده دستم

بزرگترين دستاوردي را كه روح قبل از رسيدن به . انجام كارها با عشق يك خصيصه آزادي معنوي است
بدست آورد و مهمترين درسي را كه بايد بياموزد اين است كه ياد بگيرد تمام كارهاي  خداوند بايستي

اگر قرار است كاري را انجام دهد كه به آن علاقه ! خود را با عشق انجام دهد ؛ حتي كوچكترين كارها را 
  . اين نمادي براي آزادي است. و عشق نداشته باشد بهتر است اصلا آن را انجام ندهد

 ده دوازده هزاركردن اين مورد باعث مي شه كه به خيابون جردن راهت ندهند و يك جريمه درك ن
  ! كني ، مگر يه راننده تاكسي با عشق و با مرام از اين درد سر نجاتت بده ريافتتوماني هم از آقا پليسه د

  ! رئيسم اين مطلب رو نخونهمي نويسم اميدوارم  مطالب راالان هم كه دارم اين 
...  

خيلي وقت ها ، مثل همين ماجراي جلسه رفتن من، كارهائي را كه دوست نداريم انجام دهيم، عاقبت و 
نتيجه خوبي ندارند و انجام ندادن يك عمل از روي علاقه باعث مي شه كه نتيجه لازم را هم كسب 

  .نكنيم و انرژي و وقت و سرمايه مان را به هدر بدهيم
برگشتم ديدم كه  مادرم مشغول شستشو و آماده كردن مقدار  چندي پيش وقتي از سر كار بخونه

او پس از اينكه آلبالوها را شست و داخل سبدي ريخت . زيادي آلبالو جهت درست كردن شربت بود
پدرم هم تازه از بيرون اومده بود و از گرماي . مشغول شد تا هسته هاي آلبالوها را از اونها خارج كنه

در اين ! آخه ما تا بحال گرمايي به اين شدت بياد نداشتيم. اه گلايه مي كردطاقت فرساي هوا در تيرم
اوضاع و احوال بود كه مادرم به پدرم گفت بيا آلبالوها را آماده كنيم و پدرم با تندي گفت نه مگه نمي 

در و مادرم هم دلخور شد و با اينحال كه كمي ناخوش بود به ! بيني كه من خسته ام و از گرما اومدم 
آوردن هسته هاي آلبالو ادامه داد و پدرم هم همچنان به غرغر كردن ادامه مي داد كه درست كردن 
مقداري شربت به اين همه زحمت نمي ارزه و از فروشگاه هاي مواد غذايي مي تونيم براحتي شربت 

چاره چي  مادرم هم بنظر مي رسيد كه كم كم از كرده خود پشيمون شده باشه ولي. آماده تهيه كنيم
  .بود؟ بايد راه شروع كرده را تا آخر مي رفت
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خلاصه آلبالوها درون قابلمه بزرگي ريخته شد و مقدار زيادي هم به اونها شكر اضافه شد و روي شعله 
  .قرار گرفت و مادرم هم به سراغ كارهاي ديگه رفت

ا مربوط به زماني مي شه كه اين ماجر .من هم در اطاقم بودم و دورادور اين ماجرا را تعقيب مي كردم 
كسي از من توقع نداشت من هنوز با ماريا آشنا نشده بودم و با هم ازدواج نكرده بوديم و بهمين دليل 

  !!!مسئوليت هاي خطيري مثل سبزي پاك كردن و يا درآوردن هسته هاي آلبالو را بعهده بگيرم كه
شپزخونه پيچيده كه واي هواسمون نبود و خلاصه به خودم اومدم و ديدم كه صداي پدر و مادرم تو آ

كه ماوقع ماجرا را خودتون مي تونيد حدس بزنيد شرح  و ديگه! و بوي سوختگي گرفت شربت ته گرفت
  .چقدر صداي غرغر كردن از تو آشپزخونه شنيده مي شد

قه باعث اجرا نيز به مانند ماجراي جلسه رفتن من بود و انجام ندادن كاري از روي عشق و علاـن مـاي
بگذريم كه بعدش كه كار . مي شه كه شربتي در كار نباشه و حسابي هم صداي غرولند شنيده بشه

خراب شد يكي دو ساعت ديگه اخم هاي پدر مادرم از هم ديگه باز شد و شروع كردن به خنديدن و 
  . خيالشون از دست آلبالوها راحت شد
اتفاقات و مشكلات در سر راهمان قرار مي گيرند تا ، بارها و بارها  درسهاي زندگي همين طوري هستند

درس معنوي نهفته درون آنها را متوجه بشويم و اين بخودمان بستگي دارد كه چشم ها و گوش هايمان 
  .باز باشند تا از ته گرفتن شربت جلوگيري كنيم

نهفته است نيز  لحظه ها در پي لحظه ها مي آيند و مي روند و اتفاقات زندگي كه در هر يك درسي نيز
! زندگي گاهي به ما سخت مي گيرد و گاهي هم بندرت همه چيز مرتب مي شود و آسان. به همچنين

آنوقت هايي كه همه چيز خوب پيش مي ره ما هم فراموش كار مي شويم و اساسا از ياد مي بريم كه 
  .سختي هاي زندگي نيز وجود دارند

اين سلامتي را نمي دانيم و از بدن خود بخوبي مراقبت درست به مانند زماني كه سلامت هستيم قدر 
نمي كنيم و درست هنگامي كه بيماري پيش مي آيد تازه متوجه مي شويم كه اي داد بيماري هم وجود 

  .دارد
    رسند لب به شكوه مي گشائيم و خداوند را سرزنش مي كنيم و از او  زماني كه سختي ها از راه مي

انگاري كه اصلا نبايستي سختي و مشكلات . مشكلات را از سر راه ما بردارد مي خواهيم كه خيلي زود
ما معمولا اينگونه مواقع يا در حال دعا كردن يا در حال دستور دادن به خداوند  !وجود داشته باشند

و بايستي به زمان اجازه دهيم همه چيز را روبراه  غافل از اينكه زندگي مملو از چرخه هاست .هستيم
  . دوست دارم تصوري را كه اكثر مردم در مورد خداوند در ذهن خود دارند را ترسيم كنم .كند

اكثر مردم خدا را پيرمردي مهربان با ريشي بلند ، نشسته بر تخت زرين در آسمان ها تصور مي كنند 
ر بيشتر اين تصو. كه منتظر است تا ما درخواست و آرزو كنيم و او نيز آنها را يك به يك برآورده سازد

  ! تصوري است كه ما در افسانه ها خوانده ايم و از غول چراغ جادو انتظار داريم

www.takbook.com



20 
 

     خيلي از فلاسفه بخاطر همين درك اشتباه اكثر مردم از خداوند است كه اين جمله را بيان كردند 
الي ترين صفات انسان ها برترين و متع!!! ؟عاقبت معلوم نيست خدا انسان را آفريد يا انسان خدا را: كه 

بشري و اجتماعي را يكجا جمع كردند و آن ها را به خداوند موصوف نسبت دادند و او را در آسمان ها 
بر تخت نشاندند و مطمئن شدند كه اين خدا وظايف خود را بخوبي انجام مي دهد و چيزي كم و كاست 

  .ن بشري استغافل از آنكه آن لايتناهي بسيار متعالي تر از بافته هاي ذه. ندارد
  داستان دوچرخه

پيش تصميم گرفتم براي اينكه كمي ورزش كرده باشم و تحركي به بدنم زده باشم و هم اينكه  چندي
بعد از پايان يك روز سخت و پرتنش كار روزانه به خانه ميام با گوش دادن موزيك ملايم ركابي هم در 

رخه راستش به دوستان عزيزم هم استفاده از ورزش دوچ. هواي آزاد زده باشم، يك دوچرخه خريدم
سواري را پيشنهاد مي كنم چون بسيار مفرح و دلچسبه و ذهن رو خوب راحت و آزاد مي كنه ولي 
اشتهاء رو نيز بيشتر مي كنه كه اگه بعد از دوچرخه سواري مثل من حسابي از خودتون پذيرائي كنيد 

  !بايد اضافه وزن را هم تحمل كنيد
سربالائي و سرپائيني است يعني تا سيصد  به صورت) ريخت شناسي(محله ما از لحاظ مورفولوژي 

چهارصد متر سواري مي كنيد يا به سربالائي مي رسيد يا به سرازيري كه اين باعث مي شه دوچرخه 
يعني وقتي به يك سربالائي مي رسم بايد ! سواري آرام بعد از ظهر شما را كمي كش و قوس دار نمايد

و به محض اينكه به . و كمتر به جلو حركت مي كنم حسابي پا بزنم و فشار زيادي بهم وارد مي شه
انتهاي سربالائي مي رسم بعد از طي مسافت كوتاهي مسطح سرازيري شروع مي شه و در اين حالت 
لبخندي روي لبام مي شينه و اصلا بخودم فشار نميارم و كمتر ركاب مي زنم و با سرعت بيشتري به 

  .و  همينطور اين چرخه ادامه داره....  جلو حركت مي كنم و بعدش دوباره سربالائي
داستان زندگي ما نيز همينطوره ؛ يعني كمتر پيش مياد زندگي در جاده مسطح ادامه پيدا كنه و معمولا 

بعضي اوقات در . جاده زندگي هم مثل محله ما داراي سربالائي ها و سرازيري هاي بسياري است
يلي تلاش مي كنيم و بيشتر انرژي مصرف مي كنيم و سربالائي هاي زندگي هستيم ، در اين مواقع خ

كمتر نتيجه مي گيريم ولي پس از گذشت مدتي دوباره به سرازيري جاده زندگي مي رسيم و اينوقته كه 
  )) . رو دور مي افتيم(( كمتر تلاش مي كنيم و كارهامون سريع جواب مي ده و كلا به اصطلاح 

نگونه است در اين كش و قوس هاست كه روح تجربه لازم جهت وضعيت هر يك از ما بعنوان روح نيز اي
منتها يادمان نرود وقتي در سربالائي زندگي  قرار . را بدست مي آورد)) آن لايتناهي((بازگشت بسوي 

گرفتيم كمتر عجز و ناله كنيم و ديگران و زمين و زمان را مقصر ندانيم و صبر و شكيبائي بخرج دهيم و 
ر سراشيبي زندگي بوديم و كارها خوب پيش رفت ، مغرور نشويم و فروتن و اوقاتي كه هم كه د

  .شكرگزار باشيم
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كه درسها و كش و قوس هاي زيادي را در خود داره زماني است  يكي از نقاط عطف زندگي ما كه
تصميم مي گيريم ازدواج كنيم و مشكلات تازه آغاز مي شوند و آنوقته كه با خودمان فكر مي كنيم كه 

  الا واقعا ارزشش را داشته كه ازدواج كنيم و اصلا چه دستاوردي برامون داشته؟ح
  ازدواج

جامعه . مردم پيش خودشون فكر مي كنند كه يك ازدواج چه دستاوردهايي مي تونه داشته باشه
شناسان و مذهبيون هر يك ديدگاه ها و نظرات خاص خودشونو دارند و مزاياي ازدواج كردن رو در 

در اينجا نمي خواهم . بلند بالا اعلام ميكنند كه همشون هم بنظر عقلاني و منطقي مي آيد ليست هاي
در مورد اين مزايايي كه بارها توسط تريبون هاي مختلف جامعه شناسان و مذهبيون اعلام شده صحبت 

  .كنم
. د ندارداز ديدگاه يك جوينده حقيقت كه دنبال جوهره حيات و آن لايتناهي است راهي جز عشق وجو

بنظر من يكي از مهمترين . منظور من است البته عشق به معناي عشق بدون وابستگي و بلاقيد و شرط
دستاوردهاي ازدواج البته بشرطي كه شخص اونو تشخيص  بده و سعي كنه تقويتش كنه ، همين عشق 

  .ورزيدن بدون قيدو شرطه
ر خودش دوست داشته باشي و نه بخاطر يك ازدواج پايدار ازدواجي است كه يك شخص را تنها بخاط

در ازدواج بايد ! هست و گرنه ديگه اونو دوست نداشته باشي هم عشق ،شرايط باشه اون شرايطش كه اگر
اين نكته ! ياد بگيريم كه عشق بورزيم و توقع نداشته باشيم از ما تشكر بشه و توقع جبران داشته باشم 

  .ظريفي است
اج علاوه بر تمرين عشق ورزيدن تمرين صبر و شكيبائي در مقابل خطاي يكي ديگه از پيامدهاي ازدو

شريك زندگي و در نهايت گذشت كردن خطاهاي اوست كه وقتي چنين رويه اي در پيش بگيريم 
  .مطمئنا همسرمان هم اين عمل ما را بي پاسخ نخواهد گذاشت

همسران بايد . كه همان عشق استاز خودگذشتگي است براي مطلوب . واقعي است ايثارازدواج در واقع 
به فضاي رواني يكديگر احترام بگذارند و بااينكه بسيار به همديگر نزديك هستند باز هم اين حريم 
  .شخصي يكديگر را رعايت كنند و فراموش نكنيم كه همه روح هستيم و تقدير ما بازگشت به خانه است

  طرح يك سوال
شناخت خداوند و طريقت حقيقي بايستي همچون كودكان بود و گفته شده براي يافتن روشنگري و ((  

مانند آنها با قلبي پاك و ساده به جهان نگريست و در زمان حال كامل بسر برد ، فارغ از مشغله هاي 
اين يكي از طرقي است كه من ديدم توسط اكثر اساتيدي كه به . ذهني ، دغدغه ها و نگراني ها
يده، حال آنكه در مقابل يك توصيه ديگر هم ديده مي شه كه اونم اينه روشنگري رسيده اند توصيه گرد

      كه يك شاگرد طريقت معنوي بايستي براي بقا حداكثر تلاش خودش را انجام بده و همونطور كه
مي دونيم زنده ماندن و بقا در جهان فيزيكي نيازمند سياست هاي زياد خاص خودش است كه از نگرش 

وابستگي ها بخشي از زندگيمونه و ! ن و  در زمان حال كامل بسر بردن جداستتنها يك كودك بود
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! ايجاد يك حد مرز تعادل بين اين دو مورد تنها در تئوري راحته و در عمل بسيار سخت و ناممكن
ولي در عمل ثابت ! بعضي دوستان ممكنه بگن بايستي از روش عدم وابستگي به هر دو مورد پرداخت 

چيزي فراتر از تنها گفته هاي كتابي است و من دوست دارم بيشتر بگم كه بين اين دو  شده اين تناقض
  !))مورد آشتي وجود نداره و بيشتر تناقضه 

طرح اين سوال درواقع براي حسن ختام فصل مربوط به قوانين زندگي است كه در خود نكته ظريفي از 
ن زيادي را به چالش كشيد و هر يك نظري در اين سوال دوستا. مهمترين قوانين زندگي را نهفته داره

و مثال هاي كاربردي او باعث كسب خرد و روشنگري  كه هميشه استدلال هادوستي . اين رابطه داشتند
نوع رابطه ما با زندگي و كسب تجربه و بقا بمانند من و : (( زيادي در من شده در جواب اين سوال گفت 

ه خود فارغ البال به كسب تجربه مي پردازد و در زمان حال پسر كوچكم است، او در دنياي كودكان
حال تعميم . مشغول زندگي است و وظيفه من نيز حفظ بقا و امنيت و فراهم آوردن احتياجاتش است

  .))اين رابطه پدر و فرزندي به مانند رابطه ما و خداست
  

  بركت باشد
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  حفظ آرامش و تعادل –فصل دوم 
  

  خويش صلح با
نتقاد كردن و به ريز همه ا انم از خودميو شروع مي كن بعضي اوقات دچار وسواس فكر مي شويم

و اگر داراي وجدان بيداري باشيم يا سطح توقع از م يم وسط و مرورشان مي كنيمي كش رفتارهايمان را
كنيم  و شروع ميگذريم  خودمان زياد باشد آن هنگام است كه ديگر از كنار رفتارهايمان بسادگي نمي

خيلي تو كه ادعات مي شه مثلا م كه يسر كوفت مي زن انو همش به خودمبه انتقاد كردن از خود 
به خداشناسي برسي و به كمال و يك انسان هستي و در راه كسب معنويت و معرفت و مي خواهي 

  ! جام نداديقديس بشي چرا فلان رفتار ازت سر زد يا چرا فلان كار رو كردي و فلان كار رو ان
خودش يك جنگ درست و حسابي دروني ايجاد مي كنه و همه كالبدها رو بشدت اين گونه درگيري ها 

در حالي كه ما شامل كالبدهاي زيادي هستيم كه عمده . درگير مي كنه و مانع رشد معنوي مي شه
خيلي ! بدون عنصر منفي حيات داشت  ؛ پس نمي شودمي باشد Kal )كل(اونها متشكل از عنصر منفي 

ريف بين اين ش به چشم بياد و در كل يك تعادل ظاز اين تضاد و اعمال ناشايست لازمه تا نقطه مقابل
  .دو ايجاد بشه

پس بهتره اين جور مواقع دست از جنگ دروني با خودمون برداريم و كمي با تكنيك هاي آرامش 
  . آرام و بخشي ذهني اين كالبد حساس را تخليه

پال توئيچل را داشتم و ذهنم ديگه قفل كرده بود كتاب كانجور نوشته  ايك روز كه اين جنگ دروني ر
  :باز كردم و اين جمله نمايان شد  او صفحه اي ر هبرداشت

نتيجه زندگي انسان جز تلاش براي ايجاد صلح چه چيز ديگري مي تواند باشد؟ نه ايجاد صلح با ((
  !))صلح با خودشديگران بلكه ايجاد 

...  
در اينجا بد نيست كه به اين تكنيك هاي آرامش بخش ذهن اشاره كنم كه مي توان از نماز، دعا، 

  .كمك گرفت... مديتيشن، يوگا و 
  هيو

هيو كه . است) HU(يكي از ذكرهائي كه احساس آرامش زيادي را به جسم و جان مي بخشد، ذكر هيو 
درويشان هم به شكل تلفظ مي شود، باستاني ترين نام مقام متعال مي باشد كه بين )) هي يو((به شكل 

        اين ذكر بدين شكل در مراقبه خوانده .خوانده مي شود كه شكل تحريف شده هيو است)) هو((
با صداي بلند خواند و يا اگر مي توان هيو را . در يك بازدم آرام و به شكل هي يوووووووو: مي شود

هيو . هيو مي تواند آرامش اعطا كند. مزاحم ديگران مي شويم آن را زمزمه كنيم و يا در دل بخوانيم
  .هيو متعادل كننده نيروها و انرژي هاي كالبدهاست. هيو محافظت كننده است. شفابخش است
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  يك تمرين معنوي
ت كه نقطه آرامي را بيابيد و روي صندلي بنشينيد و يك تمرين معنوي ساده و اثر بخش بدين شكل اس

چشمان خود را ببنديد و چند نفس عميق بكشيد و اجازه دهيد بدنتان به . يا روي تخت دراز بكشيد
بدون كوچكترين .( آنگاه با چشمان بسته به نقطه اي ما بين ابروها و كمي بالاتر بنگريد .آرامش برسد

  ) فشار به چشم ها
يا چشم معنوي است كه اولين منطقه از سفر روح به جهان  Tisratil تيسراتيلاين نقطه معروف به 

ماداميكه توجه بر روي اين نقطه متمركز است به آرامي هيو را . هاي درون از آنجا آغاز مي گردد
  : روش درست آن بدين ترتيب است. بخوانيد

اين  .آرام هيو را بصورت كشيده بخوانيد دم باشكوه ويك مكث كوتاه و در يك باز ،ثانيه دم آرام 5- 4
  . و به مرور زمان به نتايج آن پي ببريد. دقيقه روزانه انجام دهيد 15تا  10عمل را مي توانيد براي حداكثر

   هيو را مي توان در مواقعي كه احساس خطر . هيو را مي توان به صورت فردي يا جمعي زمزمه كرد
همچنين در مواقعي كه عصباني هستيم براي فرو بردن خشم . از خود بكار بريم مي كنيم براي محافظت

هيچگاه هيو را براي تاثير گذاشتن برروي : ولي فراموش نكنيد . و آرامش مي توانيم بخوانيم
  !ديگران ، تغيير عقيده و يا شفاي ديگران بدون اجازه آنها بكار نبريد

دل يك لازمه مهم جهت پيمودن طريق معنوي و كسب خرد لزوم داشتن جسم، روحيه و ذهنياتي متعا
اين روش هايي كه در بالا ذكر شد براي بدست آوردن تعادل بسيار . خودشناسي و خداشناسي است

  .موثر هستند
حفظ تعادل در تمامي جوانب زندگي مادي و معنوي مهم است و حتي در غذائي هم كه مي خوريم 

  .نقش اساسي دارد
 كنترل كالري 

دكتر آقاي بتازگي كتابچه كوچك خوبي بنام راهنماي تغذيه و رژيم غذائي بدستم رسيده كه نوشته 
نويسنده در اين كتاب . محتواي كاربردي كاملي درونش ذكر شده آنباقرزاده است و با توجه به كوچكي 

م غذائي را تعريفي از چاقي ارائه مي ده و علت هاي افزايش وزن را بر مي شمره و بهترين روش رژي
كيلوگرم  70بدين شكل كه مثلا يك شخص با وزن . روش كنترل كالري دريافتي و مورد نياز مي دونه

كالري انرژي داره و اگر طي روز غذاها و ميان وعده هايي كه ميل مي كنه  2100روزانه نياز به حدود 
ه و اگر كالري مورد نياز كالري بيش از اين داشته باشه در طولاني مدت باعث افزايش وزن شخص مي ش

  . كمتر از ميزان نياز بدن باشه لاغر مي شه
خوبي اين نوع رژيم يعني كنترل كالري اينه كه تغييرات را در طولاني مدت بايستي ايجاد كرد كه خود 

مثل بيل زدن غذا با قاشق، (باعث اصلاح الگوهاي ناشايست غذا خوردن بعضا ما ايراني ها مي شه 
و مهمتر ..) وعده از پيش تعيين شده و سهخوردن شام مفصل ، تقسيم غذا تنها در  خوردن سريع ،
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اينكه در بسياري افراد ديدم كه آنها براي رسيدن به وزن مناسب، رژيم هاي افرطي سختي مي گيرند 
مثلا وقتي كالري دريافتي . وارد مي شودكه در كوتاه مدت آسيب هاي غير قابل بازگشتي به بدنشان 

از حد مورد نياز خيلي كمتر باشه مثلا نصف ميزان مورد نياز ، بدن فورا نيازش رو از بافت هائي بدن 
تامين مي كنه و بعدا به سراغ منابع چربي جاهاي ديگر بدن كه بعضا مورد ... مثل كبد ، قلب ، كليه و 

  ! نظر رژيم و خوش تيپي هستند مي ره 
بد غذائي ما ايراني ها ارائه مي ده و ارزش اون ماده را از نويسنده در ادامه جدولي از مواد معمول س

  .لحاظ تامين كالري مورد نياز بدن ذكر مي كنه
     و مثال هاي عملي كاربردي زيادي از انواع وعده هاي غذائي با ميزان كالري دريافتي به بدن را بر 

اين نوع مثال هاي مفيد را پله  كالري شامل چه نوع مواد غذاني مي شه و 100مثلا صبحانه . مي شماره
كالري ذكر مي كنه و همچنين براي وعده هاي ناهار و شام و ميان وعده هم اين  600پله تا صبحانه 

  .مطالب را ارائه مي ده
: در نهايت نويسنده تاكيد مي كنه كه هر وعده غذايي بايد شامل چهار گروه غذائي مهم يعني

  .ت باشد كه ويتامين و مواد مغذي كافي براي بدن تامين بشه كربوهيدرات، سبزيجات، لبنيات وگوش
حفظ سلامت كالبد فيزيكي كه معبد روح است و ابزاري ارزشمند براي زندگي و كسب تجربه و عشق 

اما نكته جالبي كه به ذهنم مي رسه اينه كه بدن متعادل بدني است كه ميزان . ورزيدن از اهم كارهاست
اين . كالري مصرفي برابر باشه كه در اين شرايط بدن نه لاغر مي شه و نه چاق كالري دريافتي با ميزان

وضعيت دقيقا در مورد وضعيت معنوي هم صادقه يعني براي متعادل بودن بايد جريان ورودي نور و 
  . صوت با خروجي ما برابر باشه

 20يشتر از روزانه به مدتبهمين دليل انجام تمارين معنوي ، مراقبه يا مديتيشن براي طولاني مدت و ب
دقيقه توصيه نمي شه چون ميزان نيرو و انرژي ورودي به درون كالبدها زياد مي شه و شخص طي  30-

فعاليت روزمره نمي تونه اين ميزان دريافتي رو مصرف كنه و باعث عدم تعالدش مي شه و باعث مي شه 
  . نهايتا به شخصي درون گرا تبديل بشه

 نور و صوت

. اشاره اي كوتاه به جريان ورودي نور و صوت داشتم كه لازمه در موردش بيشتر توضيح بدهمدر بالا 
روح الهي كه جوهره حيات و زندگي است توسط آن لايتناهي جهت ايجاد هستي و خلق تمام كائنات 

 همه ما با بخش نور آن آشنايي داريم و. نور و صوت: روح الهي از دو بخش تشكيل يافته. ايجاد گشت
  .تجلي خداوند را به شكل نور مي شناسيم

وجود دارد كه از تجلي نور صحبت شده .. روايات زيادي در اديان مختلفي چون اسلام ، مسيحيت و 
صوت، كه  .اما در مورد بخش صوت كه بسيار مهمتر از نور است كمتر صحبتي به ميان آمده است. است

شبدا ، نغمه بهشتي ، : زيادي دارد كه از آن جمله  آن را جريان مسموع حيات نيز مي نامند نام هاي
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صوت همچون موجي از قلب آن لايتناهي به بيرون و تا كرانه هاي تحتاني . مي باشد... كلمه ، نام و 
  . ترين قسمت هاي آفرينش در جريان است

وقتي حال . فرض كنيد كنار استخر بزرگي ايستاده ايد: مثال حركت جريان صوت بدين شكل است كه 
سنگي را درون آب و وسط استخر مي اندازيد باعث ايجاد موج هاي دواري مي شويد كه از مركز به 
سمت كناره هاي استخر حركت مي كنند و وقتي به كناره هاي استخر برخورد مي كنند دوباره به سمت 

       اهي خارج وقتي از قلب آن لايتن. عملكرد صوت، روح الهي نيز اينگونه است. مركز باز مي گردند
   .باز مي گردد} آن{مي گردد دوباره بسوي 

اساتيد حقيقي توانائي پيوند زدن روح به اين جريان برگشتي را دارند و اين عمل يعني پيوند زدن روح 
  .به جريان صوت براي بازگشت روح به خانه ، نزد خداوند، وصل ناميده مي شود

صوت نيروي جنبشي ، زايشي و حركتي در تمام جهان هاي مخلوق است كه اشكال ضعيف شده آن در 
كه   Ether)) اتر((جهان فيزيكي به شكل امواج الكترومغناطيسي شناخته شده است و فضاي مملو از آن 

  .يك اقيانوس امواج محصور كننده عالم مي باشد نيز تا حدودي شناخته شده است
...  

در حال نماز، مراقبه و تمرين معنوي مقداري از اين جريان را به كالبدهايمان جذب مي نمائيم كه 
بايستي همان ميزان كه جريان ورودي داريم ، جريان خروجي نيز داشته باشيم تا شخصي متعادل باقي 

ز ما تك بعدي ولي خوب خيلي اايجاد تعادل بين تمامي فعاليت هاي روزمره واقعا ضروري است . بمانيم
مثل اين ماجرائي كه براي من بتازگي در شركت . كنيم مي شويم و خيلي چيزها را فداي يك چيز مي

  . رخ داد
. تشكيل شده بود و من و مدير عاملم هم در جلسه بوديم هفته پيش جلسه هيئت مديره در شركتمان

 سهبعد از حدود . راضي نبود رئيس هيئت مديره اصلا از گزارشات مدير عامل و وضعيت فعاليت شركت
ساعت جلسه كه تبديل به جلسه توجيهي و توبيخي بيشتر مدير عامل و كمتر من شده بود و من هم 

مده بود تا از نزديك آصولات توليدي ما به دفتر مركزي حسابي خسته شده بودم، يكي از مشتريان مح
و خلاصه بگذريم كه يه دو ساعتي هم با ايشان صحبت كردم كه البته  ويمبراي اولين بار با هم آشنا بش

ايشون با عشق زيادي كه داشت سعي مي كرد من را راهنمائي كنه و اشكالات فني و كاري مرا برطرف 
  . كنه و اين خود هديه بزرگي از طرف روح الهي براي من بود

هاي ديگري از شركت را پرسيد، و من  من همچنان شامل لطف اين شخص بودم تا اينكه شماره تلفن
هم ساير شماره تلفن هاي شركت را كه او نداشت بهش دادم و ديدم روي كاغذي كه مربوط به فاكتور 

      .شماره موبايلتو بهم بده: اسم منو نوشت و گفت  ي آنز ما مي شه يه خط بزرگ كشيد و روخريد ا
  . روي كاغذ بودو سرش رو برد پائين و با خوكار آماده نوشتن 

تو وضعيت خاصي قرار گرفته بودم، از جهتي دوست ندارم وقتي كه كارم تموم مي شه و از شركت ميام 
ساعت براي سير كردن هشت نه چون من يك كارمند هستم و روزي . بيرون به مسال كاري فكر كنم
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 هايم ي كنم و همه كارشكم خودم و مستقل بودن كار مي كنم ، البته بگم مجبوري نيست با عشق كار م
        مورد علاقم،  كارهايبه  راعد از پايان كار ساير وقت آزادم دوست دارم با عشق انجام بدم، و ب ار

   و دوست دارم بين تمام فعاليت هايم يك نظم و چيدمان خوب وجود داشته باشه و سعي. مي پردازم
شخاصي مانند اين مشتري دوست داشتني ما، چون ا. مي كنم برنامه هاي مختلف را با هم قاطي نكنم

كه اين خود انتخاب آزادي است كه . خيلي زيادن و دوست دارن تمام زندگيشونو فداي كارشون كنند
  . اين اشخاص براي داشتن اين وضعيت آگاهي انتخاب كردند

بيه او ، انتخابي اگه من شماره ام را به او بدهم دقيقا شروعي خواهد بود براي انتخابي شبا خودم گفتم 
مشتري  دويستتازه يك مشتري كه نيست ما حداقل . براي گزيدن شرايط زندگي و آگاهي چون او

و از طرف ديگه و هر لحظه از شبانه روز بايد در حال جوابگوئي به تلفن هاي آنها باشم ! اينطوري داريم
متاسفم  ، نه، من نمي تونم  :بالاخره تصميم گرفتم و گفتم !!! هم نمي خواستم باعث رنجشش بشوم 

  . شماره شخصي ام را به شما بدهم
از تموم  من گفتم بعد بلافاصله. نگاه مي كردمنو از روي كاغذ بلند كرد و همون طور  بهت زده  اسرش ر

و عذر خواهي  !خودم مي پردازم و كارم را با زندگيم قاطي نمي كنمشركت به امور شخصي  شدن كار
خيلي خوبه ، خيلي : چند بار بي اختيار گفت بعد از چند ثانيه نگاه كردن من . هكردم تا ناراحت نش

خلاصه وضعيت سريع عوض شد و سر و سامان گرفت و من هم . خوبه كه مي توني اينطوري باشي 
  .نفس راحتي كشيدم

ما خيلي وقت ها در زندگي در شرايطي قرار مي گيريم كه بايستي به دعوت همراهي يا پذيرش خيلي از 
دوستان و نزديكان جواب مثبت و يا منفي بدهيم ؛ و خيلي از ماها بعلت عدم عزت نفس و احترام به 

ودمونه كه چيزي جز عدم احترام به آزادي فردي خ خجالتآزادي هاي فردي خود و معذوريت و يا 
اين كار باعث مي شه كه ! جواب مثبت مي دهيم و بدون در نظر گرفتن عواقب همين دعوت هاي ساده

ما بزودي برده اراده ديگران قرار بگيريم و مفعول ، افعال ديگران باشيم و خودمون رو درگير پارامتر ها و 
  . مسائل شخصي اشخاصي كنيم كه خودشون واسه خوشون ايجاد كردند

  ر نظر بگيريم كه در طي يك روز ما چند بار در چنين شرايطي قرار مي گيريم ؟؟؟؟حالا د
يك روح ، براي رسيدن به تنها هدف ارزشمندش، خداشناسي، كه بزرگترين آزادي را . ما روح هستيم 

بدنبال داره بايستي در زندگي قدرت نه گفتن به عواملي كه سد راه رسيدن به هدف والاي او مي شود را 
با اين كار روح صلابت و قدرت خود و حيطه و آزادي فردي خود را كه بسيار مهم و . اشته باشدد

حتي اين مسئله مربوط به مسائل خيلي كوچكي چون دادن شماره . ارزشمند است را حفظ كرده است
  !!!تلفن شخصي به شخص ديگه اي باشه 

ت هاي روزمره اي چون مورد بالاست كه باعث اين توانائي نه گفتن يكي از شرايط ايجاد تعادل در فعالي
  .شد من از يك دردسر حتمي در آينده نجات پيدا كنم

  ميانه روي شرط اساسي در طي طريق معنوي
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تلويزيون نتيجه يك آزمايش جالب در مورد رابطه مصرف سوخت با سرعت در  چند وقت پيش در
هر سه در يك مسير و . بودند شدهانتخاب در اين آزمايش سه خودرو يكسان . رانندگي نمايش داده شد

كيلومتر در ساعت و ديگري با حداكثر سرعت  70يكي با سرعت . با يك ميزان بنزين براه افتادند
نتيجه . كيلومتر در ساعت براه افتادند 90كيلومتر و خودرو سوم با سرعتي معادل  110متعارف يعني 

ومتر به پايان رسيد و در مسافتي بعد كيل 110آزمايش چنين بود كه ابتدا بنزين خودروي با سرعت 
كيلومتر حركت مي كرد  90و جالبه بدونيد خودرويي كه با سرعت ! كيلومتر  70خودروي با سرعت 

البته اين عدد مربوط به !!!! (كيلومتر را بيشتر از سايرين بپيمايه  285موفق شد مسافتي در حدود 
  !) پير شدم رفت.ن ببخشيد مسافت زيادتر درست يادم نيست،كه به بزرگي خودتو

متوجه شدم . روي اين آزمايش مراقبه كردم و انديشيدم كه چه نكته معنوي در اين مطلب وجود داره 
كه رهرو : كه جوينده معنوي بايستي در همه حال ميانه روي را  دستور كارش قرار بده و از قديم گفتند 

كه اين يكي از !!! ه آهسته و پيوسته رودآن نيست كه گه تند و گهي خسته رود ، رهرو آن است ك
كه همه را به ميانه روي دعوت مي كنند و هماني كه بودا نيز در بزرگي بوده و هست جملات اساتيد 

  . آموخته هايش عنوان كرد
زندگي در حال آموزش دادن به ماست حال اين تجربه و آموزش توسط تست شركت ايران خودرو و 

مهم اين است !  هاي ديني و اخلاقيسوخت كشور باشد و يا توسط خواندن سازمان بهينه سازي مصرف 
  !!!ديگر ببينيم طوريكه هميشه گوش ها و چشم ها را باز كنيم و 
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  حقيقت -فصل سوم
  

 آبي حقيقي 

به ما داد تا رنگ آميزي  را وقتي شش ساله بودم و تازه مدرسه را آغاز كرده بودم، معلم تصاويري((
به ما گفته بودند كه آنها را . تصايري ابتدائي بودند كه با خطوط ضخيم سياه كشيده شده بودند. كنيم

يك تكه ابر بسيار . آسمان مي بايست آبي باشد. مطابق الگوهاي از پيش تعيين شده رنگ آميزي كنيم 
ا به رنگ سبز و جاده اي كه از ميان سبزه ها ضخيم و بزرگ بود كه مي بايست سفيد باقي بماند، چمنه

  .رد مي شد، مي بايست قهوه اي باشد
هنوز بياد دارم كه كنار پنجره نشسته بودم و به چمنها و درختان بيرون نگاه مي كردم و رنگهاي آن 

وجود نه تنها درختي كه در تصوير . منظره را با رنگهايي كه معلمان به ما گفته بودند، مقايسه مي كردم
داشت ، شبيه درخت واقعي نبود، بلكه ابرها آسمان نيز مانند تصوير نبوده و رنگهايي كه به ما گفته 

رنگ قهوه اي ممكن بود براي رنگ آميزي قسمتي از جاده . بودند با رنگهاي طبيعت مطابقت نمي كرد 
  .مناسب باشد، ولي نه براي همه جاده

به جعبه مداد . وي آن افتاده بود، كاملا رنگش متفاوت بود قسمتي از راه كه سايه هاي درختان به ر
رنگي ام نگاهي انداختم و سعي كردم رنگي مطابق با قسمت تيره جاده پيدا كنم، ولي رنگي وجود 

به چمنها نگاه كردم، اوايل  پائيز بود و رنگها با وجود اينكه سبز بودند مانند مداد رنگي هاي . نداشت
رنگ قهوه اي هم داخل داشتند و در سايه هاي زير . آن منظره واقعا سير نبودندچمنهاي . سبز نبودند

. حسابي گيج شده بودم و با مداد رنگي ام بازي مي كردم. درختان هم كمي رنگ آبي ديده مي شد
فورا . همكلاسي بغل دستي ام از ديدن اينكه معلم يكي از بچه ها را به خاطر كار نكردن سرزنش كرد

  .مداد رنگي نشانم داد، تا معلم مرا هم تنبيه نكند هزم را درون جعبرنگهاي لا
بنابراين از رنگ سبز معمول براي رنگ كردن چمن استفاده كردم، اگر چه اصلا شبيه آنچه من در 

وقتي نوبت به رنگ آميزي آسمان رسيد، دوستم دوباره رنگ آبي را نشانم داد، . بيرون مي ديدم، نبود
 .مناسبي نبود اگر چه آنهم رنگ

  هارولد كلمپ: امثال الحكم      نوشته : برگرفته از كتاب 
... 

ماجراي كشف حقيقت و يافتن پاسخ سوالات مربوط به حقيقت از ديرينه ترين دغدغه هاي بشر بوده 
پي برده ايم و كلي ادعامون مي شه كه سر از  همه ما فكر مي كنيم كه به حقيقت و اصل رخدادها. است

منتها داستان بالا روال پنهان شدن حقيقت در سايه و سليقه اي شدن و عادي . ز در مي آوريمهمه چي
  .شدن چيزهائي است كه به نام حقيقت به خورد ما داده مي شود

ذهني آنان در ابتدا بسيار روزها در پي روزها در گذراست و كودكان هم مرتب در حال رشد و الگوهاي 
اما هرچه بزرگتر مي شوند، پندارها و . ساده و بي آلايش است و براحتي حقيقت را درك مي كنند
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مي نامم، بيشتر و بيشتر حجابي برروي ديدگان آنها )) هي اجتماعآگا(( الگوهاي اجتماعي كه آن را 
اينچنين است كه كودك . جز مي كندمي افكند و آنان را از درك حقيقت كه بسيار هم ساده است عا

  ديگر نيز به گردش  كودكان  رشد مي كند و همين چرخه را براي بزرگترها   و خواسته پسند  طبق 
  !وا مي دارد

همه نوع انديشه و باور و اعتقاد را به ما تحميل مي كنند تا جايي كه . وضعيت آگاهي نيز اينگوه است
ما روح هستيم كه صاحب يك بدن هستيم نه در واقع . خالق فراموش مي كنيم ما روح هستيم، يك
  .بين اين دو جمله تفاوت بسياري وجود دارد! جسمي وبدني كه صاحب روح است

چه بخواهيم و چه نخواهيم تقدير زندگي . وح هستيم و تقدير ما بازگشت به خانه ، بسوي خداستما ر
   .جوجه كبوتر هم مي شود احساس كردما رشد و بالندگي است و اين مورد را در وجود يك 

كه دو تا پنجره كوچك  است خونه آپارتماني ما طوري. اين مورد براي من يك مثال عيني داشت
ك واسه محفظه كوچ كن ما ياو همسايه مهرب. م ديگه باز مي شهنه ما و همسايه بغلي روبروي هاآشپزخ

اري درست كرده و البته اينو بگم كه در ادامه متوجه با جوشك ال اينها رامثانگه داشتن آبليمو و آبغوره و 
سالي . نجا بگذارهآ در نسته محصولات غذائي ساخته شده توسط كدبانوي منزل رااكه كمتر تو ديومي ش

 !ازي و تخم گذاري استفاده مي كنندبراي لانه س مكان و از اين آيند بار يه جفت كبوتر عاشق مي كي
محل امني واسه تخم گذاري و پرورش بچه هاشون انتخاب  ااينجا ر اين آقا و خانم كبوتر زيبا ديگه

  !!! راضي كردند حالا چه جوري االله اعلم انم كه يه جوري همسايه بغل دستي ركردند و البته من مطمئ
 ص اوقاتي كهبخصو. تماشاي رفتارهاي اين خانواده براي من يك نوع تفريح لذت بخش محسوب مي شه

و آقاي خونه  بود خوابيده )كه بعدا فهميدم دو تا بودند(مادر خانواده با عشق خيلي زياد روي تخم ها 
البته من ديدم كه خيلي دير به دير به خونه سر مي زد و با . آورد و واسه جفتش غذا مي فتهم مي ر

بميره از روي تخم ها لحظه اي بلند هم اگر از گرسنگي ادر خونه هيچ وقت حتي از ـال اين مـاين ح
و نه من مي تونستم به اون غذائي بدم و نه همسايه جرئت داشت پنجره اش را براي تهويه و يا . دنمي ش

و به بقيه ماجرا هم دوست ندارم فكر كنم كه غذا دادن باز كنه چون ممكن بود مامانه بترسه و فرار كنه 
  ! چه اتفاقي مي افته

رفتم و مي ديدمش كه آروم و ساكت با عشق عظيمي روي تخم ها خوابيده ، بدجوري  كه مي ااوقاتي ر
كه من  سركوفت مي زدمحس مي كردم، بخودم نگاه مي كردم  اعشق عظيمش رو حالم خراب مي شد 

  !! چي مي فهمم از عشق ؟ از مسئوليت پذيري ؟؟
اومدن بيرون تا ببينن كه اينجا  از تخم گذشت و اون دو تا جوجه دوست داشتني مامانيزمان خلاصه 

  ! و حاضرم شرط ببندم كه حسابي هم كپ كرده بودند!!! چه خبره 
انه هم مي رفت و غذا مي آورد و ـامـروزاي اول خيلي سرخ و ضعيف بودند و همش مي خوابيدند و م

دند خور تو محفظه كوچيك خونه تكون ميفقط  نكته جالب اينكه مي داد اين دو تا شكمو مي خوردند 
ا ذر وقت غـانشون هـامـم. دندر از بين حفاظ به پائين پرت مي شجلوت مي آمدند سانتي ر بيستاگ و
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به  او تعليمات شفاهي زندگي ر ردو با هاشون صحبت مي ك دنانيم ساعتي پيششون مي م كي وردمي آ
ن وارد شدين و حالا هر تخم بود درونعزيزانم به جهان متفاوتي از :  فتمثلا مي گ .آموزش مي دادنها آ

بيرون از لانه . روز كم كم آگاهيتون رشد مي كنه و بايد ياد بگيرين كه روي پاي خودتون بايستيد
نيم پرواز كنيم ، بعضي جانوران خزنده اند اي هستيم كه مي تونما جزو جانورا. زيادي هستخطرات 

شه آفريدگار همه ما يكيه و خداي ولي هميشه يادتون با. بعضي ها گياه خوارند و بعضي گوشت خوار
جانور كه دو تا پا داره و اسمش آدمه خيلي بر حذر باشيد  كولي با اين حال از ي. حافظ ماست بزرگه كه

چون هيچ كبوتر فيلسوفي تا حالا نفهميده عملكرد اين جاندار چطوريه بعضي هاشون با ما خيلي خوبند 
اظب باشيد و غير از همين همسايه كه ما باهاش به ولي كلا مو .و بعضي هاشون هم بسيار خطرناك

  ! تفاهم رسيديم به هيچ آدمه ديگه اي اعتماد نكنين
اين جوجه كبوترها كه به يك ديد شفاهي و كلي در مورد زندگي و آينده رسيدن و كم كم كه رشد 

خود يعني پرواز  كردند و لانه براي آنها خيلي كوچك شد حالا بايد بروند دنبال سرنوشت و تقدير ازلي
  .بسوي افق هاي جديد پر كشيدن. كردن

چه دوست نداشته باشيم، چه باور بكنيم يا نكنيم، زندگي بسوي پيشرفت  ،ما چه دوست داشته باشيم
ه اهي و افق هاي جديد در حركته و يه جوجه همون طور كه نمي تونه ديگه به تخم بازگرده ديگـآگ

بينه آيا در بايد بره ، پرواز كنه ب. زندگي كنه و از مامانش كرم بگيرهك نمي تونه همين طور تو لونه كوچ
  ي هم غير از كرم وجود داره؟ رديگ اين جهان پهناور چيز

 رو ديگ ودم مي شاه تعلميات شفاهي و مقدماتي ما تمك د، زماني مي رسهستيم ما روح ها هم همينطور
ي به سوي افق هاي جديد و پرنور آزادي پرواز بايست ود وتنگ و تاريك مي ش براي مان الانه كوچكم

  !!!دي وجود داررماديات و وابستگي ها هم چيز ديگ بايد بال بكشيم و ببينيم غير از. كنيم
ست داريم تا ابد از ما محافظت ك باز گرديم، دودوست داريم هميشه به يك تخم كوچ منتها خيلي از ما

ر ازلي مان را فراموش كنيم كه همانا بازگشت به سوي دوست داريم تقدي! داي ما كرم باشذو غ ودبش
و اين تقدير را بايداز همين حالا در همين زندگي  است  خداوند و خداشناسي و يافتن آزادي واقعي

چون اگه حالا در زندگي روزمره ياد . همين حالا بايستي شروع كرد. مرديمشروع كنيم و نه زماني كه 
اين بزرگترين !!!! م بعد از مرگ هم خبري از يادگيري آزادي نخواهد بودنگرفتيم كه آزادي را پيدا كني

  !راز زندگي است
  افسانه جومونگ

اين تقدير ازلي را در سريال افسانه جومونگ كه اخيرا از تلويزيون پخش مي شد و مي شه گفت اكثر 
مختلف جمع كنه ، به مردم مخاطبش بودند و توانسته بود طرفداران زيادي را از بين قشرها و سنين 

صورت منظم و حرفه  من خودم كه مي شه گفت تنها برنامه اي كه از تلويزيون به .خوبي مي شد فهميد
نيد ، امپراطور اكثرا بهتر از من فيلمنامه را مي داهمونطور كه ! بود م ، همين سريالاي تماشا مي كرد

كه )) دامول((و با يكديگر گروهي را به نام )) هموسو((در جواني دوستي داشت به نام ژنرال )) گوموآ((
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، كه پايه گذار فعلي بخش هاي اعظمي از كشور كره )) چوسان((متشكل از يك سري مهاجران قديم 
  . مي باشند، را رهبري مي كردند

كنم، منتها همون طور كه ديديد امپراطور گوموآ بعد از ناپديد شدن و  بازگون يتابرا ام فيلم رهنمي خوا
گوموآ دو .  سو مثل خانواده خودش محافظت مي كردمرگ ژنرال هموسو از زن و فرزند هموسپس 

ولي همه فكر  .هم كه فرزند هموسو بود)) جومونگ((و  داشت)) يونگ پو((و )) تسوو(( فرزند بنام هاي
مي كردند كه اين بچه نيز از خود گوموآست چون وقتي زن ژنرال هموسو به قصر امپراطوري مياد، 

  .گ رو از ژنرال هموسو باردار بودومونج
كه امپراطور براي جانشيني خودش از بين اين سه فرزند يك سري مسابقات و  خلاصه كار بجائي كشيد

روش هاي حقه بازي اين منصب توسل به تا با  كردندو دو تا پسر امپراطور شروع داد رقابت هائي ترتيب 
تا روش  دو بيشتر از طريق عشق وارد مي ش بودر ها نرا تصاحب كنند ولي جومونگ اصلا تو اين فك

نفرت و حسادت و بيشتر سعي مي كنه بجاي اينكه بخواد با خشم و نفرت و حسادت ، كينه ، خشم 
به توانائي ها و وقت و اعتبارشو بهدر بده، توانائي ها و استعدادهاشو به بقيه نشون بده و اصلا هم مغرور 

  .كارهائي كه مي كرد نبود
و پشت بتمام افتخارات و قدرت و ثروت  رسيد كه جومونگ از قصر خارج شداين كش و قوس به جائي 

به كوهستان بونگي و دوباره مهاجران و ستمديدگان چوسان قديم را كه با  رفتو كرد قصر  داخل
كرد و يا چين امروزي مي جنگيدند و پراكنده و ضعيف شده بودند را دور هم جمع )) هان(( كشور

ه ـرا كــرده اند چـال دنيا چشم پوشي كـن مردم از تمام آسايش و مـاي. گرفتبعهده  انها ررهبري آ
  !آزادي! بگردن داشته باشند، مي خواستند آزاد باشند را ))هان ((نمي خواستند يوغ برده گي كشور

كه بياد داشته باشيم براي آزادي بجنگيم،  است ما هم بعنوان روح بالاترين وظيفه اي كه داريم اين
ر چون اگ! نه اصلا) ! مردن(البته نه بعد از منتقل شدن. بالاترين آزادي همانا بازگشت به سوي خداست

آزاد كنيم بعد از مرگ هم  ان رازندگي روزمره ياد نگيريم كه چطور از دست وابستگي ها خودم در
يم به زمين و در كالبدي ديگه اره بايد با اجازه تشريف بياوردوب خبري از بازگشت به سوي خدا نيست و

   !و درسهاي لازم آزادي را كه نياموختيم ، بياموزيم
و منظورم از عدم وابستگي به البته منظور از رهايي از تعلقات و ماديات بمعناي رياضت كشي نيست 

غاري پناه بردند و فكر كردند كه  مانند بسياري از قديسين جهان كه دست از تمام تعلقات كشيدند و به
ند يا نباشند و اكنون بواقع چيزي ندارند كه وابسته باش چون اينان. نيست ،از وابستگي ها جدا شدند

 روح الهيبايد با تمام عشق زيست و از نعمات ! بزرگترين وابستگي آنها ترس از وابستگي به تعلقات است
. به صاحبش يعني خاك بازگردانيم ابايستي تمام اين اموال راستفاده برد و هميشه بياد داشت كه روزي 

پول داشته باشيم ولي اگه ناگهان اين پول از دستمون معناي درست عدم وابستگي اين است كه مثلا 
بواقع اين معني درست عدم وابستگي است نه يك !رفت تعادل احساسي و ذهنيمونو از دست نديم

در عصر كامپيوتر و هواپيما و پلي استيشن و هات داگ . كرده است زندگي خيلي تغيير!!! قديس بيكاره
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ترك كنيم و به غاري در  مان راخانواده  ،نمي شه انتظار داشت كه براي يافتن خدا و آزادي زندگي 
يم كه حقيقت زندگي كوهستان پناه ببريم و از شيره درختان تغذيه كنيم و يا دريوزگي كنيم و فكر كن

  !را يافته ايم
بايستي دست روح . و اين راز بزرگي است! وح الهي با قديسين يا قديس نماهاي بيكاره كاري نداردر

حتي در زماني . كسب كرد  ديد و درس هاي مربوط به آزادي را الهي را در بين ساده ترين جريان امور
سرخ كرده كه بين مرحله هاي بازي گيم پلي استيشن مشغول خوردن هات داگ با پنير و سيب زميني 

چرا كه با سس فراوان هزارجزيره هستيم بايستي گوش بزنگ باشيم تا صداي روح الهي را بشنويم، 
بواقع زمانهائي كه شاديم و از زندگي لذت مي بريم ، در كالبد روح بسر مي بريم و اين مواقع 

  !آماده ايم تا صداي روح الهي رو بشنويم
فرود ميايد و بعد بايد ) كاخ امپراطوري(جهان پرزرق و برق  تقدير روح همانند جومونگ است، ابتدا در

 اعشق ر مثل دو برادر ديگه كه حاضربودند. هدفبداند اين زرق و برق ها چيز معمولي است نه يك 
تقدير روح پرواز ! فراموش كنند و با خشم و بدخواهي و توطئه به قدرت و زرق و برق بيشتر برسند

همانند لقب جومونگ كه پرنده سپاه است ، هر روحي اين . هاي آزادي كردن است رفتن به سوي قله 
  .لقب را از ازل به يدك دارد

ي و اجتماع هاي چشم هايمان را كه از توهم زرق و برق ماديات ، وابستگي ها ، موقعيت ها و خشنود
چشممون پاك كنيم و چند قطره شفاف كننده و شستشوي نفازولين تو  غيره و غيره آكنده شده است

بريزيم تا اين كدري ها و آلودگي ها از چشممون كنار بره و بالهامونو باز كنيم و به سوئي كه روح الهي 
  .براي پيوستن به مردم آزادي خواه چوسان قديم ، پرواز كنيم)) بونگي((يعني كوهستان  ،ما را مي خواند

دارد و ساير آزادي هاي تنها در كالبد روح است كه آزادي واقعي وجود فراموش نكنيم 
  !اجتماعي كاذب و يك توهم و دروغ بزرگ

، يا هماني كه  Kal Niranjan كل نيرانجانيكي از روش هاي زيركانه و ظريف سلطان نيروهاي منفي، 
بطور فانتزي شيطان خطابش مي كنيم، براي در حبس نگه داشتن روح از رسيدن به سوي آن 

او با استفاده از اين ابزار نيرومند باورهاي اجتماعي . است توهميا  Maya مايالايتناهي، استفاده از ابزار 
و خرافي و بسياري از اين قبيل را كه با حقيقت ناب و خالص فاصله بسياري دارند را به شكل حقيقت 

  .جلوه گر مي نمايد و روح را از انديشيدن به اهداف متعالي باز مي دارد
گشته ، تبديل به برادران جومونگ مي شود و روحي كه رها از اينگونه است كه يك روح كه اسير توهم 

  . چنگال مايا است مي شود جومونگ
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 گوشي موبايل
را  برادرم. تصميم گرفتم كه براي خريد يك گوشي موبايل به بازارچه نزديك خونمون برمچندي پيش 

و  محسوب مي شه ترناهم با خود بردم چون هر چي نباشه اون سليقه اش از من بهتره، و جزو نسل جو
اطلاعات خوبي هم در مورد گوشي هاي موبايل داره و تازه من يك عادتيكه دارم اينه كه تو محل هاي 

رد چه حسي حتما بعضي هاتون مي فهميد كه من درمو. خريد و پاساژ واقعا گيج و سردرگم مي شم
خلاصه هميشه براي اجتناب از چنين وضعيتي وقتي كه مي خوام يك كالاي ! دارم صحبت مي كنم

جديد و بالاخص ديجيتال بخرم يكي دو روز قبل مي افتم به جوون اينترنت و يك جستجوي حسابي 
ع خريد و اين ليست در موق. مي كنم و يك ليست از ميزان بودجه و كالاهاي مورد نظرم تهيه مي كنم

پيشنهاد مي كنم اگه تا حالا اين كار . براي شما خواهد داشت اصحبت هاي فروشنده ارزش نقشه گنج ر
ليست با  كي شب قبلبراي خريد گوشي هم از . را انجام ندادين حتما اين كار را يك بار امتحان كنيد

  . تهيه كرده بودم..  توجه به ميزان پولم و بهترين گوشي هاي ممكن ، مقايسه فني و امكانات و
سازنده گوشي با . بعد از بازديد از چندين مغازه و پيدا كردن گوشي محبوبم با حداقل قيمت اونو خريدم

دقت و سليقه زياد يك جعبه بسيار زيبا براي گوشي و ملزومات درونش تهيه كرده بود و تمام وسايل 
ارژر، هدفون ، كابل هاي مربوطه ، دفترچه ها پورت اتصال به كامپيوتر، سي دي نصب ، ش: لازم از قبيل 

من چون . ، بند و حتي يك رم ريدر مناسب براي مموري كارت گوشي هم درون جعبه قرار داده بود
ماشينم سي دي پلير نداره معمولا از گوشي موبايل براي اتصال به ضبط ماشينم استفاده مي كنم 

كه انتخاب كردم نياز به يك  اگوشي رنوع بود كه چون  بهمين خاطر از قبل از خريد، تمام فكرم به اين
  . مبدل ساده براي اتصال به ضبط ماشين داره حتما از فروشنده يك مبدل بخرم

خلاصه كارت گارانتي امضاء شد و من پول فروشنده را دادم كه اصلا هم تخفيف نداد و من هم زياد 
  .د و گفتند كه ندارماصرار نكردم و از او پرسيدم كه چنين مبدلي را دارن

. كه در اون نزديكي ها بودند سر زديم رفروشگاه ديگ دهمن و باتفاق برادرم بعد از اون فروشگاه به حدود 
و جالبه همه مي گفتند كه اين مبدل را ندارند با اين حال كه اين مبدل بسيار ساده و ارزان است و اين 

خلاصه اين مسئله !!! شتند ولي اين يكي را نداشتندمغازه ها مبدلهاي بسيار عجيب و غريب تري را دا
باعث تعجب من و برادرم شده بود آخرش هم كه كلي گشتيم و خسته شديم بهم گفتيم كه هر چي 

  . خواست خدا باشه و برگشتيم خونه
رفتم و  .زنهوقتي برادرم در حال كند و كاو درون محتويات جعبه گوشي بود ديدم داره منو صدا مي 

! منم ديدم كه آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم . كه چي شده ؟ اونم گفت اينجا رو ببين  پرسيدم
بله كمپاني سازنده گوشي اين مبدل را هم براي آسايش مصرف كنندگاني مثل من درون جعبه قرار 

انرژي خوب نگاه نكردم تا  اين مبدل را ببينم و كلي وقت و  موقع خريد داده و من بي دقتي كردم و
ديدم باز هم داداشم خيلي از اينكه مبدل را مي بينه تعجب كرده و من . گذاشتم و چيزي حاصلم نشد

  . هم تو فكر بودم كه روح الهي چه درس و حكمتي در اين ماجرا قرار داده
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  روياي بيداري
و وظيفه  دكن روح الهي جهت آموزش به ما از تمام وقايع بنظر بسيار ساده و پيش پا افتاده استفاده مي

  .بگيرند فرا كه چشم و گوش خود را باز كنند تا درسهاي لازم را است جويندگان معنوي اين
و تمام ابزارآلات لازم . ما بعنوان روح، تمام دانش و حكمت الهي را از روز ازل درون خود بوديعه داريم

تنها كار  . ود بهمراه داريمپله هاي ترقي مادي و معنوي تمام دانش لازم را با خجهت پيشرفت و كسب 
ما  اين است كه مقام خود را بعنوان روح بشناسيم و باور كنيم و عزيز بداريم و كمي از محسوسات و 
دريافت هاي بيروني خود ، وابستگي ها ، دست بكشيم و با رجوع به جهانهاي درونمان دانش معنوي 

  .لازم را اخذ و بكار ببريم
وسايل لازم را درون جعبه در بدو خريد داشتم ولي بدليل عجله و كم دقتي  همانند من كه تمام ابزار و

مي گشتم و حاصلش هم چيزي نبود ) مغازه هاي ديگر(دنبال اين ابزار مورد نيازم در جهانهاي بيرون 
  . جز سختي ها و دردسرهاي بيشتر

ي واقعي به امور معنوي تعميم ماجرا. آموزشي روح الهي به ماست هاي  اين مثال يكي از بيشمار روش
اين مورد بدين معناست كه قرار است روح الهي درسي را به ما . مي نامند)) روياي بيداري((را اصطلاحا 

ولي . آموزش دهد و آن را در زمان مناسب و در قالب ساده ترين رخدادهاي روزمره به ما يادآور مي شود
گوش بزنگ باشيم و اين درسهاي ارزشمند را ياد همانطور كه قبلا نيز ذكر شد مهم اين است كه چقدر 

  .بگيريم
، يا هماني كه روح خطابش مي كنيم اين است كه بعد از مدتي كه  Atma، آتمايكي از خصلت هاي 

ذهن و جسم درگير ماديات و آگاهي سطح پائين مي گردد، دچار رخوت و خواب آلودگي گشته و 
روح الهي از رخدادهائي اينچنيني جهت وارد كردن شوك به روح . هوشياري خود را از دست مي دهد

ا بيدار ساخته و مسبب سوار گشتن روح بر اسب زندگي و سرنوشت كند تا دوباره روح ر استفاده مي
  .خويش گردد

  نيروي هدايت گر درون
در رابطه با  در طبيعت نيز موارد اينچنيني از هدايت هاي دروني وجود دارد كه يكي از آنها در برنامه اي

ر اين برنامه يك د .چندي پيش از تلويزيون پخش شد قدرت تشخيص مسير و بازگشت كبوترها به لانه
سري دانشمند تحقيقاتي گسترده در مورد ميزان هوش و حافظه كبوترها و همچنين قدرت خارق العاده 

دستاوردهاي دانشمندان نشان مي دهد كه كبوتر ها . ا انجام داده بودندآنهجهت يابي و بازگشت به لانه 
حتي اگر درون يك . باز خواهند گشتحتي اگر در فاصله هزار كيلومتري خانه نيز رها گردند به خانه 

محفظه تاريك هزار كيلومتر حمل شوند و سپس دوباره رها گردند آنها مي توانند راه بازگشت به خانه را 
همانطور كه در زمان جنگ جهاني اول اتكا به ارسال پيغام هاي سري و امنيتي توسط كبوترهاي !بيابند

ل با موفقيت پيغام در حدود نود و پنج درصد مي بود كه از نامه رسان بسيار متداول بوده و درصد ارسا
  !آمار مربوط به ارتباطات راديوئي در آن زمان نيز بيشتر است
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اما سوال اينجاست كه چه توانمندي خارق العاده اي سبب مي گردد تا كبوتر داراي چنين ويژه گي 
 اعجاب آوري گردد؟ 

براي كشف اين توانمندي دانشمندان زيادي از سراسر دنيا دست به يك سري آزمايشات گوناگون با 
در اين بررسي ها مشخص گرديد كه كبوتر داراي . استفاده از آخرين تكنولوژي هاي روز جهان نمودند

ي استعداد زيادي براي بخاطر سپردن عكس ها و مناظر اطراف لانه خود است و همچنين دانشمند
كشف كرد كه اين كبوترها به وسيله يك قطب نماي خورشيدي كه درون كبوتر وجود دارد مي تواند 

اين دانشمند با دستكاري ساعت بيولوژيكي زيست كبوتر بدين شكل كه در يك . مسير بازگشت را بيابد
هشت اعت صبح را ايجاد كرد و به كبوتر اين توهم را ايجاد كرد كه اكنون س دهمحيط مجازي  ساعت 

صبح مي باشد و آزمايش جهت يابي كبوتر را براي مسير شصت و پنج كيلومتري ايجاد كرد و نتيجه 
  .چنين بود كه كبوتر از مسير لانه منحرف گشت و با طي كردن مسير بيشتري به خانه بازگشت

از فاصله اين دلايل كشف شده هنوز هم دانشمندان را در يافتن پاسخ سوال فوق كه چطور يك كبوتر  
هزار كيلومتري كه در شب در محفظه تاريك پيموده است مي تواند راه بازگشت به خانه را بيابد ، قانع 

  .نكرده بود
تا اينكه عده اي ديگر از دانشمندان بدين نظريه اجماع كردند كه كبوتر داراي حس بويائي روايح منطقه 

ه از جنگل ، شهر و دريا را از هم تشخيص اد شدـه كبوتر رايحه ايجـبدين شكل ك. هاي خاص است -
اين نظريه به عنوان آخرين نظريه پذيرفته پا برجا بود تا اينكه . مي دهد و راه را براي بازگشت مي يابد

يك دانشمند زن آلماني كشفي بسيار مهم را انجام داد و آن هم اين بود كه كبوتر براي پيدا كردن 
و دليل اثبات اين مدعا هم بدين شكل بود كه اين . اده مي كندمسير از امواج الكترومغناطيس استف

دانشمند با بزرگ كردن ميليونها برابر تركيبات كنار منقار كبوتر در يك ميكروسكوپ الكترونيكي خاص  
مشاهده نمود كه تكه هاي بسيار كوچكي از فلز مگنتيك كه نوعي ماده براي دريافت امواج 

  ! ار منقار كبوتر چسبيده استالكترومغناطيسي است ، در كن
تا كنون اين آخرين يافته هاي دانشمندان در مورد چگونگي راز بازگشت كبوترها به خانه از فواصل دور 

  .مي باشد
همانطور كه مي دانيم سرتاسر فضاي بيكران و سياره زمين و تمام جهانهاي خلقت را ماده اي به نام 

اين نظريه .ت آن از امواج الكترومغناطيسي تشكيل يافته استدر بر گرفته است كه ماهي)) etherاتر((
امواج الكترومغناطيسي مكمل نظريات ماكس پلانگ ، انيشتين، وبر و ساير دانشمندان صاحب نام درباره 

ظريه دانشمندان كه به تازگي علم فيزيك بدان طبق ن. ماهيت نور و امواج الكترومغناطيسي مي باشد
  .است د  منتجه از امواج الكترومغناطيسي،خودست يافته است نور

وح الهي همان صداي ر. روح الهي است بخشي ازاين ماده اتر كه تمام خلقت را در بر گرفته است 
  .تمام خلقت است منشاو. خداوند است كه بعنوان كلام خداوند همه جا حضور دارد
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  نور وصوت
يك بخش آن . الهي از دو جز تشكيل يافته استماهيت روح همانطور كه در فصل دوم توضيح داده شد، 

و همانطور كه . ك بخش ديگر آن نيز به شكل نور ديده مي شودـالب صوت شنيده مي گردد و يـدر ق
خداوند بواسطه روح الهي كه در . مي دانيم ماهيت صوت بسيار بيشتر و حياتبخش تر از نور مي باشد

را كه چيزي جز آگاهي نيست بوجود مي آورد و در  واقع كلام اوست و به شكل امواج تمامي خلقت
اين هماني است كه مي گويند از رگ گردن هم به انسان نزديك تر . لحظه در كنار كائنات حضور دارد

خداوند به دليل عدم امكان . در واقع اين روح الهي است كه از رگ گردن به انسان نزديك تر است. است
نش كالبد و پائين آوردن سطح ارتعاشات،روح الهي را ايجاد و در تجلي در جهانهاي خلقت بدليل گزي

تمامي جهانها گسيل نمود تا بدين وسيله و با توسل به صوت يا همان كلام يا روح الهي  بوسيله 
  . هوشياري در تمامي جهانهاي مخلوق حضور داشته باشد

پس ماهيت . ح الهي خلق نمودو براي تماس با حيات و زندگي و آگاهي مخلوقات ،روح را از جنس رو
  .تشكيل يافته است) امواج الكترومغناطيسي(روح نيز از صوت و نور 

ماده اي بنام اتر تشكيل  فته است كه تمامي فضاها و جهان ازتا بدين جا بشر با علم بسيار ناقصش يا
اين گسيل و شارش امواج . و ماهيت اين اتر از امواج الكترومغناطيسي تشكيل يافته است. يافته است

الكترومغناطيسي و حركت و ارتعاش آن با توجه به طول موج و مواد در بر گيرنده و سرعت و ساير 
 داـاين ص .ا مي شنويمـدر مراقبه ه ه عموماـردد كـوامل ديگر باعث ايجاد صداهاي مختلفي مي گـع

مي تواند به مانند صداي وزوز زنبوري باشد ، مانند صداي حركت كابل در هوا بصورت چرخشي، صداي 
شنيدن اين صدا با تمرين و . رعد ، صداي باد و يا صداي يخچال كه در آرامي در حال كار كردن ، باشد

  .ممارست و خويش انضباطي براي همگان ميسر است
زماني كه صوت روح الهي را مي شنويم چه اتفاقي مي افتد؟ بواقع زماني كه صوت را مي شنويم يعني 
اينكه خداوند در حال سخن گفتن با روح است ، يعني اينكه روح الهي براي تزكيه و تعالي روح در حال 

سوي خداوند، روح بر روي آن سوار شود و خود را با آن كوك نموده و ب بايستي كهكار كردن است 
توسط خدا ايجاد شد بمانند امواج وقتي  اين صوت. اقيانوس عشق و رحمت ، خانه حقيقي روح بازگردد

ايجاد شده توسط افتادن شيئي در آب استخر مي باشند كه اين امواج به طرف كناره هاي استخر 
  .حركت مي كنند و سپس دوباره به سوي مركز ايجاد امواج باز مي گردند

لت اصلي بازگشت كبوتر به خانه از مسافت هاي دور، بيدار بودن اين نيروي هدايت گر درون همانا ع
از ـانه بـا امواج الكترومغناطيسي به خـا استفاده از اين صوت يـن روح،كبوتر، بـاشد كه ايـكبوتر مي ب
ه بازگشت تر رااصلي اين پرسش كه چطور كبو دانشمندان هنوز راه زيادي را براي يافتن دليل. مي گردد

به خانه را از فواصل دور مي يابد در پيش دارند و همانطور كه تا كنون يافته اند كه كبوتر براي بازگشت 
روزي هم بدين  ؛استفاده مي كنند است،به خانه از امواج الكترومغناطيسي كه بخشي از اتر يا روح الهي 
يروي هدايت گر درون، از طرف خداوند نتيجه خواهند رسيد كه درون هر روحي يك استاد درون ، ن
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جالب اينجاست كه كبوتر .روح بياموزدبه بوديعه گزارده شده است تا اين استاد درون راه بازگشت را 
راه  ،درونه توجه و رجوع ب ين استعداد است كه بانماد روحي است كه هنوز خام است ولي داراي ا

  .بازگشت به خانه ازلي خود را بيابد
  بازرگانطوطي و 

مثل اين هدايت هاي روح الهي و شوك هاي آن به روح خفته درون قفس تن ، به مانند همان داستان 
 .وانده ايمدر كتاب هاي دوران دبستان خ آن راهمه ما معروف طوطي و بازرگان مثنوي است كه 

ز عازم سفر همونطور كه يادمونه تو اين داستان بازرگان كه طوطي خوشگل و خوش نوائي داره يه رو
سوغات  برايتان دتجاري به هندوستان مي شه و از همه كنيز ها و غلامان مي پرسه كه چي دوست داري

به مونس و غمخوارش يعني طوطي خوش  دد تا مي رسهچيزي مي خوا كي هم يسرم و هر كوبيا
  :سخن

  
  كــĤرمت از خطه هندوستــان         گفت طوطي را چه خواهي ارمغان      
  چون ببيني كن زحال من بيان        فتش آن طوطي كه آنجا طوطيان   گ   
  اقضاي آسمان در حبس ماست         كه فلان طوطي كه مشتاق شماست    
  جان دهم اينجا بميرم از فراق       گفت مي شايد كه من در اشتياق         
  گه شما بر سبزه گاهي بر درخت        اين روا باشد كه من در بند سخت       
  ايـــن چنين باشد وفـــاي دوستان          من درين حبس و شما در بوستان   
  

نجا وقتي كار بيزينسش تموم مي شه در حال گشت و گذار در آبازرگان هم به هندوستان مي ره و 
نها آبه  اپيغام طوطي خودش ري بينه و وقتي م ااد رـاي هند تعداد زيادي طوطي آزاد و شـبوستان ه

يكي از طوطي ها در دم از درخت پائين مي افته و مي ميره و بازرگان هم خيلي از ديدن اين  رسانهمي 
  .واقعه ناراحت مي شه

و نوبت به  دمي ده ايزان و غلامان سوغاتي هاي آنها روقتي بازرگان به وطن بازمي گرده به همه كن
طوطي . ش تعريف مي كنهيبرا اطوطي كه از درخت پائين مي افته ر طوطي مي رسه و شرح ماوقع اون

بازرگان خيلي از اين كار . ، غش مي كنه و مي ميرهدكه اين حرف رو از بازرگان مي شنودر قفس هم 
طوطي شوك بهش وارد مي شه و نالان و گريان در قفس را باز مي كنه و در همين حين طوطي خيلي 

ره بالاي ديوار مي نشينه و بازرگان هم هاج و واج طوطي رو نگاه مي كنه و سر حال بال مي كشه و مي 
به طوطي مي گه لااقل كه داري مي ري يه پند درست و حسابي به من و پسر آزاد بده كه چه اسراري 

  :در اين كلام و وقايع نهفته بود كه چنين كردي ؟ طوطي مي گه 
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  كه رها كن نطق و آواز گشاد            گفت طوطي كه او به فعلم پند داد     
  خويش او مرده پي اين پند كرد      زان كه آوازت تو را در بند كرد              
  مرده شو چون من كه تا يابي خلاص        يعني اي مطرب شده با عام و خاص    
  غنچه باشي كودكانت بركنند             دانه باشي مرغكانت برچينند            
  غنچه پنهان كن، گياه بام شو             دانه پنهان كن، به كلي دام شو         
  صد قضاي بد سوي او رو نهاد              هر كه داد او حسن خدا را بر مزاد    
  بر سرش بارد چو آب از مشكها          ها             شكچشمها و خشم ها و ر 
  كو هزاران لطف بر ارواح ريخت       در پناه لطف حق بايد گريخت              
  هم شوي آزاد روزي همچو من           الوداع خواجه رفتم تا وطن               
  مر مرا اكنون نمودي راه نو             خواجه گفتش في امان االله برو          
  راه او گيرم كه اين راه روشن است        ت  خواجه با خود گفت كاين پند من اس 
     جان چنين بايد كه نيكو پي بود          جان من كمتر ز طوطي كي بود         

  
اينها همه درس هاي زندگي هستند ، نمونه هاي طرح هاي روح الهي ، اينها مثل رويائي هستند روياي 

ه روح را لمس ـا نسيم تحولي هستند كـآموزند ، اينهه درس آزادي و سروري را به ما مي ـداري كـبي
. مي كنند و با خود به هندوستان كه نماد جهان هاي بهشتي است ، به بيرون از قفس و آزادي مي برند

در اينجا طوطي تمثالي است از روحي كه در جهانهاي پائين محبوس شده  آرزوي آزادي معنوي رو داره  
  ع دنيوي مي فروشه ولي اين حسن الهي رو به متا

   
  عكس او را ديده تو بر اين و آن                اندرون توست آن طوطي نهان   
  سوختي جان را و تن افروختي             اي كه جان از بهر تن مي سوختي 
  تا ز من آتش زند اندر خسي            سوختم من سوخته خواهد كسي    

  
    بركت باشد
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  سفرروح ها ورويا -فصل چهارم
  

  مشكلات از منظر روح
وقتي كه همه مسافرين سوار شدند، هواپيما . چندي پيش براي يك مسافرت كاري سوار هواپيما شدم

كنار  ام در از شانس خوبم صندلي من. حركت كرد و از باند فرودگاه جدا شد و شروع به اوج گرفتن كرد
همينطوركه هواپيما اوج مي گرفت و  .هواپيما هستم داخلپنجره بود من عاشق تماشا كردن مناظر از 

با خودم فكر كردم . ن ها و ماشين ها كوچكتر و كوچكتر مي شدندابالا و بالاتر مي رفت ساختم
ن هستيم بزرگ و غول ان ها و ماشين ها هستند، وقتي در نزديكيشامشكلات ما نيز مثل اين ساختم
كوچك و كم  ودنها نگريسته مي شز منظر آگاهي روح به آز بالا و اپيكر بنظر مي رسند ولي وقتي ا

  . اهميت هستند
از آگاهي انساني به آگاهي معنوي ) سفر روح(يكي از تمرينات معنوي خوب براي تغيير وضعيت آگاهي 

را به عنوان روح به شكل  ا درگير مسائل روزمره ديديم ، خودن رااين است كه زمان هائي كه خودم
ن نگاه ان بالا به كالبد فيزيكماست و از آ در حال پرواز كردن يريم كه در اوج آسمانقابي در نظر بگع

با اين روش و با تغيير آگاهي، هميشه به ياد . است كنيم كه در حال دست و پا زدن در مشكلات
  .ما روح هستيم و زندگي چيزي بيش از اين روزمرگي هاستخواهيم داشت كه 

  .ترين تمرينات جهت تغيير وضعيت آگاهي استتمرين معنوي عقاب يكي از به
  سفرروح

  .در اينجا لازم است كه اشاره اي كوتاه به كالبدهاي مختلف و عملكردهاي آنها داشته باشم
د، جهت آبديده شدن و رد و آن را به قوه خلاقه تجهيز نموزماني كه آن لايتناهي ، روح را خلق ك

انواع تجارب را جهت خدايگونه  د تا آن در اين مكتبيك مكتب و مدرسه كامل را خلق كر آموزش آن ،
  .شدن كسب نمايد

چون روح از جنس ارتعاش بسيار لطيف است، جهت تماس با جهان هاي تحتاني به كالبدهاي مختلفي 
  .مجهز گرديده است

است كه به كالبد  كالبد اتري، اولين كالبدي كه به مانند يك غلاف نازك روح را در برگرفته است 
بيشتر دريافت هاي ناخودآگاه ، يا اشراق از طريق اين كالبد صورت مي پذيرد و . ناخودآگاه معروف است

  .يكي از كالبدهايي است كه روح جهت ارتباط گيري استفاده مي نمايد
 .است كالبد ذهنست، دومين كالبدي كه به مانند كلافي دور كالبد اتري وبالطبع روح را فرا گرفته ا

اين كالبد كه به كالبد خودآگاه معروف است كار دريافت هاي حسي ، تجزيه و تحليل و استفاده از ابزار 
  .عقل و نهايتا صدور فرمان به شخص را انجام مي دهد
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 كالبد علي، است شده كالبد ديگر كه كالبد هاي بالا را دربر گرفته است و دور كالبد ذهني پيچيده 
علت نامگذاري بدين نام اين است كه علت و . اين كالبد كالبد سببي نيز ناميده مي شود .ناميده مي شود

. يا چرخه علت و معلول است Karma چرخه كارماسبب اتفاقات و رخدادهاست و محل اصلي فعاليت 
دگي هاي متوالي اطرات نيز ناميده مي شود كه مملو از خاطرات و تصاوير از زنـالبد خـاين كالبد ، ك
  .روح مي باشد
اين كالبد به كالبد عاطفه نيز معروف . است كه كالبد علي را در برگرفته است كالبد اثيريكالبد ديگر 

علت نامگذاري اين . نام ديگر اين كالبد كالبد اختري است. است و سرمنشا احساسات و عواطف است
  .ميليون ها نقطه نوراني تشكيل يافته است از اين كالبدكالبد به نام اختري بدين علت است كه 

را در رويا به شكل زيباتر و نوراني تر  )فوت نموده اند(ل شده اند قوقتي افرادي از آشنايان كه قبلا منت
  .مي بينيم، علت آن است كه آنها را در هيبت كالبد اثيري رويت مي كنيم

كالبد اثيري، علي ، ذهني و اتري را در بر گرفته است ، : بيروني ترين كالبد كه به ترتيب كالبدهاي 
اين كالبد خشن ترين كالبد و داراي . كه همين تن و جسم فيزيكي است كه مي بينيم است فيزيكي

  .ستپائين ترين سطح ارتعاش است كه متناسب تماس و كسب تجربه براي روح در عالم فيزيكي ا
است كه از طريق آن ارتباط بين ) چاكراهاي انرژي(نكته ديگر اينكه هر كالبدي داراي نقاط انرژي 

  .كالبدها برقرار مي شود
البدها و جهان هاي خلقت علاقه مند هستيد پيشنهاد مي كنم ـدرصورتي كه به مبحث مربوط به ك

  .وشته پال توئيچل را مطالعه نمائيدن)) دندان ببر ، سرزمين هاي دور و دفترچه معنوي((كتاب هاي 
...  

سفرروح در مكاتب و مذاهب مختلف تعابير گوناگوني از آن شده است و ! بازگرديم به مبحث سفرروح
، سفر روح اثيري است كه در آن شخص با يكي از روش هاي سفر روح  .داراي حالات گوناگوني است

كالبد فيزيكي نموده و با كالبد اثيري خود به  انجام تمارين و مراقبه هاي طولاني مبادرت به ترك
تجربه سفر روح يكي از هيجان انگيز ترين و فراموش نشدني ترين تجارب است . ماجراجويي مي پردازد

  .كه يك شخص پس از انجام خويش انضباطي ها و تمارين لازم بدان دست خواهد يافت
نوشته تريل ويلسون است )) سفر روح را آموختم چگونه : ((در اين رابطه كتاب يكي از بهترين كتاب ها 

كه در اين كتاب شرح مفصلي از تجارب و تمارين مرحله به مرحله نويسنده تا آموختن كامل اين فن 
  .بيان شده است

هر بار پس از خوابيدن ، روح بدن را ترك نموده . روح است وضعيت رويا نيز يكي از اشكال ساده تر سفر
  .كه عمدتا جهان اثيري است به سير و سياحت مي پردازد و در جهان هاي درون

بخاطر . تمامي افراد رويا مي بينند ولي عده كمي روياهاي خود را پس از بيدار شدن بخاطر مي آورند
  .دارد يآوردن رويا و جزئيات آن احتياج به تمرين و خويش انضباطي زياد
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هميشه يك كاغذ و قلم نزديك رخت خواب يكي از بهترين روشهاي بخاطر آوردن روياها اين است كه 
بخاطر مي آوريم هر چند كه بنظر بي ربط و مسخره  كه داشته باشيم و به محض بيدار شدن جزئياتي را

غييرات شروع به بريم تبرفته رفته در كمتر از يكماه كه اين روش ها را بكار . بيايند را يادداشت كنيم
  .رخداد مي نمايد

يد داشت كه يك نوع تفريح لذت بخش نيز هآنگاه دفترچه اي كامل از ماجراجويي هاي شبانه خوا
در اينجا مي خواهم سه جلد كتاب مفيد براي كساني كه علاقه مند به كسب اطلاعات بيشتر . خواهد بود

استاد رويا (( دو كتاب اول بنام هاي . معرفي كنمدر مورد ماهيت دقيق روياها و عملكرد آنها هستند را 
)) اك ايناري(( نوشته هارولد كلمپ هستند و ديگري كتاب بسيار ارزشمند )) و هنر رويا بيني معنوي
  .نوشته پال توئيچل است

كه در آن شخص . است انعكاس آگاهينوع مهمتري از سفر روح نيز وجود دارد كه مربوط به مقوله 
مقوله مهم و مد نظر من نيز بيشتر اين نوع . ود را معطوف به امور معنوي مي نمايدوضعيت آگاهي خ
  .سفر روح مي باشد

     .تمرين معنوي عقاب يكي از تمارين معنوي مربوط به مقوله انعكاس و تغيير وضعيت آگاهي است
  مسئوليت پذيري 

مقوله آموزشي در وضعيت رويا دوست خوبي برايم ماجراي جالبي را تعريف كرد كه بد نيست راجع به 
  : او گفت . برايتان بازگو كنم

چندي بود كه در مورد مقوله مسئوليت پذيري كه يكي از مهمترين پايه هاي آموزشي و خويش ((
خودم . شبي در رويا در جهان هاي درون بيدار شدم. است ، مي انديشيدم معنويانضباطي هاي تعاليم 

 بر لبعده زيادي . را در بين جمع كثيري از پسران و دختراني كه عمده آنها را مي شناختم ، يافتم
جوي كنار جاده نشسته بودند و مشغول صحبت و من و دو تا پسر ديگر مشغول بازي بيخ ديواري بوديم 

دو فرد ديگه اول سنگشونو انداختند كه به شكل . گ را به سمت ديوار پرتاب مي كرديمو تكه هاي سن
مضحكي با فاصله از ديوار قرار گرفتند و من هم با غرور زياد با تاب دادن و انحنا دادن به بازو و آرنج 

رها  دستم سعي كردم سنگ را در نزديك ترين فاصله ممكن به ديوار قرار بدهم و وقتي تكه سنگ را
كردم نه تنها نزديك ديوار قرار نگرفت بلكه به شكل انحنا دار حدود پانزده متري آنطرف تر به سمت 

  . و از قضا به پاي يكي از دخترها خورد! دختر خانم هاي جوان رفت
آنها صحبت كردن را متوقف كردند و دختر خانم شاكي به سرعت از جايش بلند شد و به شكل بسيار 

پسرها هم كه ديگه صحبت كردنشونو قطع كرده بودند به نزديك . پسرها براه افتاد عصباني به سمت
  شدن آن دختر خانم جوان نگاه مي كردند و آن دختر از دور پرسيد كه كار كي بود؟ 

ي به اندازه كسر ثانيه اي مردد شدم كه بي خيال از كجا ـواستم از جام بلند شم و بگم من بودم ولـخ
نيستي و ر  يك جوينده طريق معنويت ولي نداي استاد درون طعنه زد كه مگ!!! بودهمي فهمه كار من 
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در اين شرايط بلند . ش را بپذيردبايد مسئوليت اعمال اين است كه  در هر شرايطيوظيفه يك جوينده 
  ! شدم و در زير نگاه هاي سنگين دخترها  و پسرها بسوي ميدان جنگ براه افتادم

او از فرط خشم يقه من رو گرفت و . لي جانانه كردم و به خانم جوان رسيدمخودم را آماده يك سي
شروع به غرولند و بدو بيرا گفتن كرد ومن صبر كردم تا آروم بشه و بعدش از او عذرخواهي كردم و 
توضيح دادم كه عمدي در كار نبوده و خلاصه به قضيه خاتمه دادم و برگشتم جاي اول و آروم گرفتم و 

  ))!نشستم
او گفت كه از اين رويا كه به شكل بسيار جالبي توسط استاد رويا براي آموزش مسئوليت پذيري و شانه 

  .خالي نكردن زير مسئوليت اعمال ترتيب داده بود ، درسهاي زيادي گرفته است
روح الهي از فرصت هاي مختلفي براي آموزش به روح استفاده مي كند و يكي از اين روش ها استفاده از 

وياها است كه در اين روياها مي توان خرد لازم جهت رفع مشكلات كاري، پيش بيني رخدادهاي آينده ر
  .را كسب نمود... ، مرور زندگي هاي گذشته ، شفا بخشي و 

برخي اوقات احساس و عشق عجيبي در رويا وجود دارد كه حتي وقتي بيدار مي شويم نيز اين حس 
  .چندي پيش رويائي داشتم كه هيچگاه فراموش نمي كنم.نيمقوي را با تمام وجود احساس مي ك

از گروه در حال مهاجرت جدا شد و اومد تو بالكن خوونه زيبا بسيار  درناي سفيد رنگرويا ديدم يك در 
ش كه من هم رفتم كنارش و حسابي نوازشش كردم و به اون غذا دادم و وقتي موقع رفتن.. ما نشست

بمونه و اين عشق عجيب و نيرومندي رو كه از  كنارمذارم بره و مي خواستم تا ابد دوست نداشتم بگ، شد
ولي در عالم رويا به خودم نهيب زدم كه پسر ... وجودش به قلبم راه مي يافت را واسه خودم داشته باشم

آزاد  اگر مي خواهي آزاد باشي بايستي ديگران هم! و مگه پسر آزاد نيستي؟! مگه شعار تو آزادي نيست؟
  ...من پرنده را رها كردم و اون رفت و به گروه در حال مهاجرت پيوست... باشند

اولين كاري كه كردم دفترچه ... .يك حس گرماي عجيبي تو قلبم بود وقتي كه از خواب بيدار شدم  
  .نوشتما برداشتم و اين رويا ر امخصوص ثبت رويا ر

ما درنائي اهلي داريم كه كنار ما به ... ت و آزادي استنماد مهاجر... نماد خوشبختي و بركت است درنا
... دسرپناه و سرگرمي زيادي اينجا داراين درناي دوست داشتني آب و غذا و ... خوشي زندگي مي كنه 

گروه درناهاي مهاجر بالا سرش دارند به سوي  دو مي بين دنگاه مي كن اسرش ر يولي ناگهان بالا
اينجاست كه اين درناي اهلي هم ... به سوي افق هاي خوشبختي... سرزمين هاي دور كوچ مي كنند

... لمس كرده اانگاري چيزي از درونش او ر... دو بالهاي زيبايش را باز مي كن دسينه اش را بالا مي گير
اين ميل ... ميل به پرواز و رفتن بسوي سرزمين هاي دور. است انگاري غريزه اي ديگر درونش فعال شده

گرم داشتن آب و غذا و سرپناه كه فقط دل است ي قدرتمندتر از ميل تنها ماندن بروي زمينغريزي خيل
  !دباش

تا حالا با آب و غذا و سرگرمي و سرپناه در زمين ... وضعيت روح هم درست بمانند اين درناي اهلي است
ان دست روح الهي ـاگهـن...  نمودهفراموش  اردن رـو غريزه اصلي اش يعني پرواز كاست وش بوده ـخ
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بسوي خانه لايزالي ،و به سمت سرزمين هاي دور  ددر خلوت رها مي كن كرده ولمس  آن راو  آيدمي 
تا كه اي روح ... و اين بمانند نسيم تحولي است كه روح را به آستانه ابديت مي خواند... اندفرا مي خو

  ...وند است فراموش نكنتقديرت را كه همانا پرواز كردن بسوي آزادي و خانه حقيقي خدا
  معناي ايثار

: در جائي از كتاب چنين عنوان شده بود  جيمز پال ديويسنوشته )) كتيبه رشيديه خداوند(( در كتاب
كسي كه .روح قرن ها تلاش كرده است تا از قرار معلوم درس هاي عدم وابستگي و عشق را بياموزد (( 

با يكديگر تركيب و در آميزد، تاج مقام استادي را كسب بتواند عشق و عدم وابستگي را در درون خويش 
بخشش  فكردم و خصيصه هائي مثل ايثار مي عشق و خدمت فكر  مدتها بود كه در مورد .)) مي نمايد

مدتها روي . تا معناي درست آنها را از لحاظ معنوي بفهممكردم مي با خودم حلاجي  راو عشق ورزي 
  .وابم را در رويا به بهترين شكل از استاد رويا گرفتماين مسئله مراقبه مي كردم تا ج

با فكر به اين موضوع به رختخواب رفتم و قبل از خوابيدن از استاد درون، خواستم كه معناي شبي 
  ..... درست ايثار و عشق ورزيدن را به من آموزش دهد و بعد خوابيدم 

استاد  . استاد درون، يافتم ن در حضوراندارمش كه درست بياد رويا خودم را بهمراه چند نفر ديگردر عالم 
ليواني تقريبا تا سر پر از شربتي بسيار خوشمزه و گوارا به من داد و در عالم رويا از عطش زيادم براي 

دستي ام يك ليوان تقريبا خالي در دست  نوشيدن اين شربت مورد علاقه ام آگاه بودم  و ديدم كه بغل
نصف ليوان شربت داشتيم و من  شربت تو ليوانش ريختم تا هر دو يكم و من هم از ليوان خود دارد

 استادو به ) كه جاتون خالي هنوز هم طعم دلچسبش زير زبونمه(سركشيدم  را بلافاصله و يكهو همش
  ....نگاهي انداختم و ديدم كه مثل هميشه آرام و مهربان با لبخندي به لب داره نگاهم مي كنه 

...  
در ابتدا . ت روياهام اين روياي معنوي را يادداشت كردمو در دفترچه مخصوص ثب ب برخاستماخواز 

متوجه معناي رويا نشدم و صبح كه شد مثل هميشه رفتم سركار و تو راه رفت و زمان انجام كار و 
بعدش در راه برگشت به خانه به معناي اين رويا و نماد گشائي آن با خودم فكر مي كردم تا اينكه معناي 

وقتي عشق الهي از طريق استاد درون ، ماهانتا، به : (( وياي شب قبلم را متوجه شدم و فهميدم كه ر
روح جاري مي شه ، بايستي من بعنوان يك روح يك مجرا براي اين عشق الهي باشم و اين عشق را نثار 

ع بخشيدن عشق ديگراني بكنم كه آنها نيز تشنه عشق الهي هستند و ايثار و عشق ورزي حقيقي در واق
  .))است و مهمتر از آن پيدا كردن كسي است كه به عشق ورزيدن ما احتياج دارد

روياها ، همچون كارت هاي گزارشي هستند كه نشان مي دهند عملكرد ما در زندگي روزمره چگونه 
جهت اكتشاف اقليم هستي و چيستي حقيقت و  روياها و سفر روح هر دو ابزارهاي سودمندي در. است

  .داوند هستندخ
  

  بركت باشد
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  تمرينات معنوي -فصل پنجم
  شكرگذاري

چون هر از چند . ت وقايع روزانه دارم كه البته اسمش وقايع روزانه استمن يك دفترچه مخصوص ثب
ل وقتي روز سختي را پشت سر گذاشته ام يا اينكه ذهنم خيلي مشغو. گاهي درونش مطلب مي نويسم 

ن دفترچه فشارهاي دروني اني در آن موضوع به صورت ساده و خودمنوشتن آموردي باشه، معمولا با 
مخاطب من هم در نوشته هايم خداست؛ كه به مانند دوست خوبي كه شنونده . ذهنم را كاهش مي دهم

بهتري هم هست مطالب و مشكلات و درد و دل هايم را بهش مي گم و وقتي سرآخر كه آروم تر شدم 
  .آن لايتناهي مي سپارم جريان همه امور را به

تاريخ آخرين يادداشت را مرور كردم .ديشب دوباره دفترچه را برداشتم تا مطلبي را درونش ياداشت كنم
! مروز مطلب ننوشت كر كردم چرا من حدود بيستبا خودم ف. روز پيش بودبيست كه مربوط به حدود 

ي نداشتم و همه چيز چه در روز گذشته مشكل آنچنان چون من در بيست. حدس زدنش سخت نبود
  !محيط زندگي خانواده ام و چه در محيط كار مرتب و خوب بوده

...  
پر بود از ناله ها و لابلاي نوشته ها ... اندمخو امطالبش ر... ندم اچند ورق دفترچه را به عقب برگرد

راستش از خودم . دبو... شكايت هائي كه براي خداوند از وضع ناگوار مشكلاتم در سر كار و خانواده و 
با خودم انديشيدم چرا براي يكبار هم كه شده توي دفترچه ، خداوند را به خاطر . خيلي خجالت كشيدم

  !!! موهبت ها و بركات زيادي كه در زندگي ام دارم شكرگذاري نكرده ام
فتيم و اكثر ما همينطوريم ، وقتي مشكلي پيش مي آيد و سختي ها از راه مي رسند بياد خداوند مي ا

شروع به عجز و ناله مي كنيم كه خداوندا پس رحمت تو چي شد و چرا سر و كله اين مشكلات پيدا 
و وقتي هم كه همه چيز مرتب و روبراه باشه آخرين !!! شدند؟ و لطفا اين مشكلات را از سر راه من بردار 

چون اين خدائي ! ؟!بيافتيم؟ و اصلا چرا بايد به ياد خداوند!!! چيزي كه بيادمون مي آيد خداوند است 
كه اكثر ما تصور مي كنيم غول چراغ جادوئي بيش نيست و هر وقت آرزو و يا حاجتي داشته باشيم 

يم و وقتي هم كه سرگرم خوشي ها و زندگي روزمره هستيم، اين چراغ وبراي رفع مشكل بسراغش مي ر
  !!!الدين را درگوشه اي مي اندازيم تا خاك بخوره   علا

تمرينات معنوي اين است كه لحظاتي دست از كار بكشيم و توقف كنيم و به خاطر مهمترين يكي از 
  .))بركاتي كه توسط خداوند به ما ارزاني گشته شكرگزاري نمائيم

تمرينات معنوي زيادي وجود دارد كه هر يك اندكي بيشتر باعث پيوند خوردن روح به جريان نور و 
نوشته هارولد كلمپ حدود صد تمرين معنوي )) تمرينات معنوي((كتاب  در. صوت روح الهي مي شوند

پس از آشنائي با تمارين معنوي مي توانيد . مختلف ذكر شده كه مي توانيد از اين كتاب استفاده نمائيد
  .انجام مداوم اين تمرين ها بسيار مهم است. تمرين مناسب روحيات خود را با خلاقيت ابداع كنيد

www.takbook.com



46 
 

ات تمرينات معنوي است كه اگر فردي در غار هم زندگي كند ، انگاري در قصري مجلل بركوجود ه ـب
  .بسر مي برد
  كارواش

چند وقتي بود كه به دليل مشغله كاري وقت نكرده بودم ماشينم را براي شستشو به كارواش ببرم و 
ي دست داد كه جمعه پيش فرصت. مرتب هم كه اخيرا بارندگي داشتيم و ماشينم حسابي گلي شده بود 

اول ماشينم را حسابي خيس كردند و بعدش كف مالي و در آخر با آب پر فشار . سري به كارواش بزنم
اه كردن بهش حسابي كيف ـه حسابي تمييز و درخشنده شده بود و منم از نگـو شستند بطوري كـاون

  !مي كردم انگاري اين  من بودم كه سبك و تمييز شده بودم
م ذهن ما هم مثل اين ماشين مي مونه و بعد از مدتي حسابي روزمره گي ها باعث ا خودم فكر كردـب

اينجا بود كه يك تمرين معنوي جالب . مي شه كه اونو گل و لاي بگيره و حسابي گرد و خاكي بشه
ابتكار كردم و اونم اين بود كه استاد درون را تصور كردم كه لباس كارگري پوشيده و با چكمه هاي ساق 

پلاستيكي مشكي با يك شلنگ كارواش با لبخند منتظر ايستاده تا بسراغش برم و ذهنم را بدستش  بلند
ذهنم را تمييز كنه و  است بسپارم تا با جريان پرفشار و درخشنده نور و صوت كه از شيلنگ جاري

  .نيسعي كردم حس كنم كه ذهنم داره سبك مي شه و تمييز از افكار پوچ و فا. حسابي برق بندازه 
  .استبراي شما هم مفيد  مطمئنااين تكنيك براي من جواب داده 

يا يك تمرين مشابه ديگر كه من انجام مي دهد مربوط به زماني است كه در حمام و زير دوش هستم و 
در اينگونه مواقع خلاقانه تصور مي كنم كه جريان . مي خواهم افكار منفي و بيهوده را از ذهنم پاك كنم

جريان قوي از نور و صوت شادي آور و سبك بخش است كه بر روي سرم مي ريزد و باعث آب به شكل 
  .رهايي من از تنش ها و افكار منفي مي شود

وجود و حيات روح توسل به قوه خلاقه است و كليد زرين  .است خلاقيتعنصر اصلي تمرينات معنوي 
  .تمارين نيز خلاقيت است كه باعث رشد روح خواهد شد

تمارين ديگري . ديدن نور مي باشند و برخي ديگر بر افزايش توانايي شنيدن صوتتمارين براي  برخي از
قبلا به تمرينات عقاب . دننيز وجود دارند كه براي كمك در حل مشكلات روزمره و آرامش ذهن مي باش

  .كردخواهم  معرفيبعنوان مثال چند تمرين معنوي ساده را  نيز در ادامهاشاره كردم  هيوو ذكر
  واگذاري به روح الهي

تمركزم را روي مراقبه هام و بود و اين باعث شده بود پارامترهاي فكريم زياد شده  انتهاي سال پيش
نه هنوز اخ آمدم كه وقتي ميبود  معمولا اينقدر فشار كاريم زياد. تفكر به مسائل معنوي از دست بدم

م و تمام مشتريان شركت و تلفن ادادامه مي دم همچنان به كارم مشغول بود و انگاري داشت هم فكرم
ريزي واسه اين كارهاي و مشغول برنامه  مرتب تو ذهنم مي چرخيد... رئيس و  هاي روزانه و جروبحث با

  . روزمره مي شدم
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 كه زير دوش آب حمام بجاي اينكه خستگي هاي جسم و ذهنيم بيشتر اين وضعيت زماني رخ مي داد
 و به كوچكترين جزئيات رخدادهاي روزانه و ر مي شدافكار بيشتر و بيشتولي هجوم اين ،در كنم را

و هر چه بيشتر در روزمره  گذشته و آينده احتمالي فكر مي كردم و نيروي جسميم كاهش پيدا مي كرد
  .دمگي ها به اصطلاح غرق مي ش

شنا نكرد و در  با خودم فكر كردم خوب بايستي چه كرد؟ اصلا وارد گود نشد و در درياي روزمره گي
گوشه اي خزيد و ذهني آرام داشت؟ كمي فكر كردم و به ذهنم رسيد كه بايستي با جان و دل در 
درياي روزمره گي شنا كرد و همچون شناور ماهري روي آب شناور بود و بر آب مسلط و نه اينكه در 

و برروي موج هاي اين  اين هنر يك انسان معنوي است كه در درياي روزمره گي شنا كنه! دريا غرق شد
  .درياي اكثرا طوفاني سوار باشه تا اينكه غرق بشه

خودم ابداع كردم و اين تكنيك را به شما هم پيشنهاد مي كنم  براينجا بود كه يك تمرين معنوي هما
ن به انيد از خلاقيت خود براي تغيير آكه در مواقع مشغله فكري استفاده كنيد واقعا مفيده و مي تو

  .وب  استفاده كنيدشكل مطل
  تكنيك واگذاري به روح الهي

در زمان هايي كه مشغله فكري داريد و اين موضوعات باعث جلوگيري تمركز ذهني و مراقبه به مسائل ((
معنوي ميگردد، هر موضوعي را كه به ذهن هجوم مي آورد سريعا بدون هيچگونه واكنشي به روح الهي 

داوندا تو بسپاريد و احساس كنيد سبك شديد و در دل بگوئيد اين موضوع را به روح الهي سپردم خ
فرمان زندگيم را بدست بگير و آنطور كه صلاح مي داني اين مورد را به انجام رسان و بسراغ مورد بعدي 

واقع شايد ماكزيمم اين در . ذهني كه بلافاصله هجوم مي آورد برويد و همين تكنيك را اجرا كنيد 
حليل مي دهند و با اين تكنيك مورد باشند كه ذهن را گيج و نيروي جسمي را ت پارامترها ده يا بيست

در كوتاه ترين زمان آرامش به ذهن حكمفرما مي شود و روح قدرت خلاقه خود را براي كنترل هر چه 
 .))  بيشتر اوضاع بكار مي گيرد

  تمرين سپر نقره اي
وقتي از جانب شخص يا مشكلي احساس خطر و احتمال آسيب رسيدن داشتيد خود را تصور كنيد كه 

ر نقره اي بزرگ به سبك قرون وسطا قرار داريد و جنس اين سپر از نور و صوت است و پشت يك سپ
بهتر است هنگام تصور اين سپر به آرامي نام ذكر هيو را . براحتي تمام خطرات را از شما دفع خواهد كرد

  .هم زمزمه كنيد
  مجراي روح الهي

من خودم را : شروع كارهاي روزمره بگوئيم يكي از تمارين معنوي مهم اين است كه صبح هنگام قبل از 
ه را ـامي كه اين جملـاري گردد و در هنگـراي خواست خداوند قرار مي دهم تا اراده او جـرايي بـمج

مي گوئيد تصور كنيد  نيرو و انرژي سبك كننده و شادي آفريني از طرف روح الهي  وارد كالبدهاي شما 
  !و مطمئن باشيد هرآنچه كه صلاح باشد همان مي شودسپس روز خود را شروع كنيد . مي گردد
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  .اين يكي از تمارين مهم  براي بقاي معنوي در عصر حاضر است
  تمرين كوه نور

در طول روز يا در زمان خواب و ديدن رويا حس كرديد يك نيروي منفي در تعقيب شماست و قصد 
فرار هستيد و به سمت يك كوه بسيار تسلط بر شما را دارد، تصور كنيد كه از دست آن نيرو در حال 

درون كوه يك در . بزرگ نوراني كه از همه جاي آن شعاع هاي نور در حال ساطع شدن است مي رويد
. بسيار بزرگ وجود دارد كه با وجود بزرگي زياد براحتي با كوچكترين نيرو بروي پاشنه مي چرخد 

اگر هنوز ترس از . فل هاي آن را نيز چفت كنيدسپس به داخل كوه برويد و در را محكم ببنديد و همه ق
مي توانيد وارد اطاق هاي ديگر درون كوه شويد و درب را محكم  ،نيروي منفي داريد كه وارد كوه شود

  . پشت سر خود ببنديد تا اينكه مطمئن شويد در امان هستيد
  تمرين دعوت از استاد رويا

از خواب در حالي كه روي رخت خواب دراز كشيده يكي از بهترين تمرينات معنوي اين است كه قبل 
) كه بين دو ابرو و كمي بالاتر ( ايد و بدنتان كاملا آرام گشته چشمان خود را ببنديد و به چشم معنوي 

. است به آرامي نگاه كنيد و براي حدود پنج دقيقه ذكر هيو را كه باستاني ترين نام خداوند است بخوانيد
چهار تا پنج ثانيه دم ، دو تا سه ثانيه مكث و سپس در يك بازدم : است  نحوه تلفظ آن بدين شكل

  .باشكوه هيو را به شكل كشيده هي يوووووووووووووووووو تلفظ نمائيد
. خداوندا دوست دارم در حالت رويا به سير و سلوم بپردازم و در جستجوي حقيقت باشم: سپس بگوئيد 

الهي است كه در شكل و هيبت شخص معنوي است كه با آن بيشتر كه همان روح (و بعد به استاد رويا 
به تو اجازه مي دهم وارد قلبم شوي و مرا به جهان هاي :بگوئيد )مانوس هستيد و در رويا ظاهر مي شود

  .درون ببري اجازه بده ببينم جهان هاي درون چگونه است و مرا با حقيقت آشنا كن
ر شدن هر از روياي شب قبل بخاطر داشتيد را بدون كم و سپس براحتي بخوابيد و صبح موقع بيدا

  .كاست يادداشت كنيد
  .بزودي تغييرات آغاز خواهند شد

  
سازمان . حقيقت ساده است ، حقيقت از چشم ذهن گرايان ، جاه طلبان و ماده پرستان مخفي است

ا با تمام عشق به آغوش حقيقت به دنبال افراد ساده و معمولي است كه از نعمت زندگي بهره مند و آن ر
  .زندگي ادامه دارد و روح وجود دارد چون خداوند عاشق روح است. مي كشند

  
  بركت باشد
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  تولددوبارهمرگ و  - فصل ششم
  

  )انتقال(مرگ 
رئيسم و يك همكارم به اتفاق به ماموريت شهرستان . كارم نشسته بودم  پائيز پارسال روزي درمحل

ن و دم دماي ظهر بود كه از خانه تماس گرفتند و با حال پريشا. رسيدمي مي ارفته بودند و بنظر روز آر
 اين پسر دوست داشتني كه حدود بيست و هشت. ندگريان خبر فوت ناگهاني پسر همسايه را بهم داد

راحت را تجربه مي كند و ديگر صبح از خواب ) مرگ(نتقال سال سن داشت در حين خواب شبانه يك ا
و در شرف ازدواج بود كه ربان بود و تازه هم نامزد كرده اين عزيز بسيار خوشرو و مه. بيدار نمي شود

حكمت خداوند براين موضوع نبود و خيلي زود از ميان ما رفت و داغ جانسوزي بر خانواده و نزديكانش 
  .گذاشت
هوا . رفته بودمبهمراه همسايه ها و سايرين براي تشيع و به خاكسپاري اين عزيز به بهشت زهرا  روز بعد

ي تيره احوال پريشان و لباس ها ددر بهشت زهرا چيزي كه غالبا به چشم مي خور. هم بشدت باراني بود
اولين جايي كه . كه براي تشيع جنازه هاي خود صف كشيده اند  و سر و وضع ژوليده افرادي است

  . اتوبوس توقف كرد پاركينگ نزديك غسال خانه بود
ريافت اين عزيز را از تيم تا بعد از انجام روال اداري ترتيب شست شو و سپس دبه طرف غسال خانه رف

و چرخي بزنم و ببينم عاقبتم پس از انتقال  اين فرصت گفتم وارد غسالخانه بشوم تو. مسردخانه بدهي
از محفظه شيشه اي نگاهي به سالن شستشو انداختم و وان هاي خالي و كلي مواد ! چگونه جائي است 

حقيقتا . البته در آن لحظه متوفي اي براي شستشو نبود . را در آنجا ديدم... ه و كافور و پنبه و شويند
كه ديدم جميعت هجوم آوردند به سمت سالن روبروي  خواستم خارج بشوم. چندش آوري بود  جاي

دو نفر  وان گذاشتند وغسالخانه و مشخص شد اين پسرك عزيز را براي شستشو آورده اند و آن را داخل 
امه تماشا كردن ديگه از اد. مت كش بهشت زهرا مشغول شستشو و غسل دادن شدنداز پرسنل زح

  .مدم بيرون و به صف منتظران پيوستمصرف نظر كردم و آ
بقيه روال خاكسپاري انجام شد و ما هم در ميان گل و لاي و باران شديد به سر و وضع فجيهي دچار 

  !شده بوديم موش آبكشيدههمه تبديل به  و حسابيشديم و چتر هم عمدتا نداشتيم 
روز سردي از زمستان . ياد سالها پيش افتادم كه مادرم به طور ناگهاني فوت كرد و ما را تنها گذاشت... 

چه .. واقعا مرگ چه راحت اتفاق مي افتند . بود كه مردم زيادي براي خاكسپاري مادرم جمع شده بودند
به اطرافم نگاه كردم چند . دني كساني كه هميشه مي ديدمشان حال نيستنددر يك چشم بهم ز... ساده 

شده بود و پشت هر تابوت جماعتي  كه ما ايستاده بوديم، قطعه بهشت زهرا آن تابوت ديگر هم وارد
يادم مياد وقتي  پارچه كفن را از روي صورت . شيون كنان بسوي قبري تازه كنده شده روان بودند

... م خوابيده بود و كمي كبود و بنفش شده بودبراي آخرين بار ببينمش، خيلي آرا تا مادرم باز كردند
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بله اون چيزي كه باعث حيات و هستي مي شه يعني روح، در .. معلوم بود كه چيزي در او تغيير كرده 
  .او نبود

...  
ي رشد رسيد و وقتي به حد كاف دزندگي روح نيز به مانند حشره اي است كه در بدني زندگي مي كن

و بسوي كمال  البي جديد به كسب تجربه بپردازدو در ق دترك كن آن بدن راو  دبايد پوست اندازي كن
و به همين خاطر از كلمه انتقال  مرگ ندارد) روح(كه آتما  است اين مي باشد چيزي كه مهم. ودبر

بجاي مرگ استفاده كردم و به اين معني است كه آتما از يك مرحله به مرحله ديگه اي از زندگيش 
  . اجرائي آن لايتناهي، منتقل مي شود بسته به حكمت صاحبان امور دستگاه

غمگين و وابسته  و شايد گريه كردن راهي براي تسكين دلهاي از دست دادن عزيزان واقعا سخت است
در پيش ما  است و اكنون فقط ديگرولي هميشه به ياد داشته باشيم كه آن عزيز در واقع نمرده  دباش

  . ادامه مي دهدبعضا شادتر خود نيست و حي و حاضر در جهاني ديگر به زندگي 

ي مراقب همدردي با كساني كه عزيزي را از دست داده اند كاري پسنديده و صحيح است، منتها بايست
به طور مثال . بود كه حد اعتدال را رعايت كرد و زياد درگير مسائل و مشكلات شخص مقابل نشد

ي كه من و چندي پيش وقتي كه براي خوردن ناهار در وقت ناهاري به سلف رفته بودم، سر ميز
سايرين يكي از بستگانش براي ) مرگ( يكي از همكاران داشت از انتقال.همكاران ديگر نشسته بوديم

م يحال بلعيدن غذاآن روز خيلي گرسنه ام بود و درمن هم بدليل فعاليت كاري زياد در . تعريف مي كرد
  .بودم و زياد به حرف هاي اين همكارم توجه نمي كردم

شخص را تعريف مي كرد اين دوست گرامي ما همين طور داشت با آب و تاب داستان فوت ناگهاني اين 
وع كرد تازه قضيه كه به همين جا ختم نشد، تازه شر. شتند همدردي مي كردنددا و بقيه هم با ايشان

پيش آمده بود را تعريف بستگانش ) مرگ(زندگيش در مورد انتقال  وادث ممكن كه درـلخ ترين حـت
و كلا يك جمع افسرده و  همراهي كنند او ترغيب مي كرد كه با مي كرد و با حالتي غمزده همه را

اين ناهار خوشمزه ما كه با ديدن هزارتا حوري . موقع خوردن ناهار براي ديگران ايجاد مي كرد دلمرده را
  ! اقعا چه ناهاري شده بودبه اين حرف هاي دلنشين همكار ما و دخوردش چه برس ودزيبا هم نمش

ادا  ان راي مختلف آـار با لحن هـاكيد كند ،چند بـادثه دلخراشي تـي حي خواست روـجالبه وقتي م
مجبور مي كرد كه از خيال خوردن غذا فعلا صرف نظر كنند و شش دنگ  امي كرد و همكاران ر

  .بسپارند ان او به حرفهاي اوحواسش

تيز مي كردم ببينم  امي خوردم و گاهي هم گوشم ر يم رامن در اين هنگام داشتم سريع باقي مانده غذا
  .ش ادامه داره يا نهيكه صحبت ها
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منتها چرخ روزگار مي چرخد و . عزيزان حقيقتا واقعه سخت و ناگواري است) مرگ(مسئله انتقال 
همه ما . داستان زندگي قرار نيست بدين شكل باشد كه تا ابد دوستان و عزيزان كنار يكديگر باقي بمانند

يكي بشكل . روح هستيم و هر يك در كالبدي براي يادگيري قوانين عشق ورزي به اين جهان آمده ايم
و روح يك واحد مستقل . مهم اين است كه روح هميشه وجود دارد...  ادر، يكي خواهر ، مادر ، پدر و بر

يعني درست است كه شما يك خانواده هستيد و در كنار همسرتان و بچه هايتان يك . و منفرد است
از  خانواده هستيد ولي در همين حال هر يك روحي منحصر بفرد و مستقل هستيد و هر يك الگوئي

  .طرح الهي

با درك اين موضوع كه روح وجود دارد و هيچ گاه مرگ بسراغش نمي رود مي توان در چنين شرايط 
  . دشوار انتقال يكي از بستگان آرامش بيشتري به اطرافيان هديه كرد

اين مشكلات براي هر يك از ما در برهه هاي مختلف زندگي بوجود مي آيد و روح الهي از ايجاد اين 
و اگر مشكلات . ت هدفي دارد و آن هم آبديده كردن روح است تا تعاليم مربوط به خود را بياموزدمشكلا

ممكن است بعضي بگويند نه من كه اينطوري نيستم چرا . نبودند ما هم مطلقا چيزي نمي آموختيم
ين من بدون مشكلات هم چيزهائي را مي آموزم، و من هم مي گويم اگر چن ،چنين چيزي را مي گوئي

بود آنموقع كه همه بعنوان روح در جهانهاي بهشتي بوديم قدر آن موقعيت را مي دانستيم و براي كسب 
تا اين درس  كرده باشيمتا هزاران زندگي ! تجربه در شرايط سخت به جهانهاي پائين هبوط نمي كرديم

ي و عشق ورزي را ساده را كه مي توانستيم در جهانهاي بهشتي براحتي آموخته باشيم يعني مهر ورز
  !بياموزيم

دوستان عزيز بواقع آزادي و زندگي واقعي در كالبد روح ميسر است و پيشنهاد مي كنم با آموختن فن  
انتقال از يك وضعيت آگاهي به و تنها !!! سفر روح خودتان تجربه كنيد كه بواقع مرگي وجود ندارد

كار كردن با روياها . توانيد از رويا ها شروع كنيداگر با سفر روح مشكل داريد مي .وضعيتي ديگر است
اگر بواقع مي خواهيد بدانيد . بسيار ساده تر است و تنها اندكي صرف وقت و خويش انضباطي مي طلبد

. خواهيد شد بمطالعه روياهايتان بپردازيد) جهاني(وارد چگونه وضعيت آگاهي ) مرگ(پس از انتقال
در عالم رويا مي بينيد دقيقا همان جائي است كه بلافاصله پس از  وضعيت روياهاي شما و چيزهائي كه

صبح ها كه از خواب بيدار مي شويد روياهايتان را . انتقال از كالبد فيزيكي به آنجا منتقل خواهيد شد
. اهيت روياهاي خود نمائيدـا فراموش نشوند و سعي كنيد شروع به تعبير و درك مـادداشت كنيد تـي

ل از خواب قلب خود را سرشار از عشق به عزيزان خود بكنيد و از خدا بخواهيد حقيقت را مي توانيد قب
به شما نشان دهد و سپس بخوابيد و صبح اولين كاري كه پس از بيدار شدن انجام مي دهيد اين باشد 

ت به مخصوص اين كار تهيه كرده ايد ثكه هر چه از روياهاي شب قبل بياد آورديد را در دفترچه اي ك
  .نمائيد هر چند كه بظاهر اين روياها بي ربط و چرت و پرت باشند
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با مرور زمان اندك اندك روياهايتان را بهتر بياد مي آوريد و خودتان متوجه مي شويد كه چه گنجينه 
  . گرانبهائي را تا كنون ناديده مي گرفتيد

Game Over!  

 ااز لحاظ ذهني خالي كنم و مشكلاتم ر در زندگيم كه باعث مي شه خودم را يكي از تفريحات من
بازيهاي محبوب من بازيهاي استرتژيك يا بازيهايي است كه ! فراموش كنم ، بازي هاي كامپيوتري است

در آنها قهرمان بازي بايستي از مراحل مختلفي عبور كند و هدف مهمي را در آخر انجام دهد مانند بازي 
در اينگونه بازيها . استجي آي ، هيت من ، دلتا فورس و غيره  هاي فرياد سربازان ، مدال افتخار ، آي
  ! و درسهاي معنوي زيادي نيز در آنها نهفته است دچيزهاي زيادي براي يادگيري وجود دار

ابتدا بايد محيط را . بعنوان قهرمان بازي وارد مرحله اول مي شويم و در محيط بازي قرار مي گيريم 
در ابتدا كه تجربه زيادي نداريم همش كشته مي شويم و  .مان ناآشناستهمه جا براي. كنيم شناسائي

يعني اينكه يكبار فرصت بازي كه به شما داده شده بود پايان يافت . را زياد مي بينيم Game Overپيغام 
را مي زنيم و وارد بازي مي شويم و مجددا از ابتدا مرحله اي را كه در آن  Restartو ما دوباره دكمه 

سوخته بوديم را دوباره آغاز مي كنيم منتها نسبت به دفعه قبلي كه بازي كرده بوديم اندكي با تجربه تر 
 هاي زياد مرحله  Game Overشديم و دامها و خطرات بازي را بهتر متوجه مي شويم و در نهايت پس از 

جالب اينكه . تا نهايتا بازي را به پايان مي بريم. اول را پشت سر مي گذاريم و وارد مرحله دوم مي شويم
با پشت سر گذاردن هر مرحله مراحل نيز سخت تر مي شود و دست و پنجه نرم كردن با وقايع و 

  .خطرات هم جذاب تر مي شه و بالطبع تجارب زيادي را هم كسب مي كنيم
...  

روح نيز در اولين تناسخش به مانند تجربه اولين بازي ! ح نيز مثل قهرمان اين بازي استوضعيت رو
اولين زندگي را با آزمون و خطاهاي زيادي پشت سر مي گذاريم و مطمئنا تجربه لازم ! كردن ماست

 و اين به اين  !!!پشت سر هم ظاهر مي شه Game Overجهت رسيدن به هدف نهائي را نداريم و پيغام 
اينبار روح با اندكي تجربه بيشتر ! براي بازي ديگري براي روح زده مي شه Restartمعني است كه دكمه 

سرآخر روح پس از بازي هاي بسيار زياد متوالي موفق . نسبت به دفعه قبل شروع به بازي كردن مي كنه
  .به پايان رساندن اين بازي كه رسيدن به خانه يعني قلب خداوند است مي شود

روح بارها و بارها در كالبدهاي . هاي مجدد را تناسخ روح مي گويند Restartها و  Game Overين ا
مختلفي متناسخ شده و نقش هاي مختلفي را بازي مي كند تا نهايتا به خانه نزد خداوند باز مي گردد 

ري براي خداوند مشغول البته با كوله باري از تجربه كه اكنون مي تواند خليفه االله باشد و به عنوان همكا
  .نقش آفريني در جهانهاي خداوند گردد
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براي همين است كه تناسخ روح امري بديهي گشت زيرا كه يك روح نمي تواند با يكبار بازي كردن و با 
شدن تجارب لازم جهت رسيدن به مقام خودشناسي و  خداشناسي را كسب  Game Overتنها يكبار 

  . نمايد
برايمان زده شده  Restartاين فرصت حياتي به من و شما داده شده و دكمه  اكنون كه يكبار ديگر

بايستي با تمام وجود بازي كنيم و تنها در وادي عشق بازي نمائيم چرا كه تنها بازي عشق است كه 
  !ديگري است در كمين روح Game Overسرانجام نكوئي دارد و بازي قدرت و نفسانيات ذهن 

  )تولد دوباره( تناسخ

كه چهار پنج ساعتي تا تهران راه  چند وقت پيش براي جشن عروسي به يكي از شهرهاي نزديك تهران
لمو جمع و جور كردم و رفتم ترمينال و به سمت مقصد براه و وساي بليط خريدم. دعوت شده بودم است
و  را دارده ايد كه لذت خاص خودش مي دونم همه شما تا بحال بارها با اتوبوس مسافرت كرد. افتادم

پس از گذشت حدود دو . يدون راحت مي شكردن اونم تو گرماي كشنده تابستا حداقل از رانندگي
كمك راننده . توقف كرددر يكي از اين مهمانسراهاي بين راهي بسيار مجلل تازه ساخت،  ساعت اتوبوس

ا بيشتر معطل نكنيد و لطف تاكيد كرد كه آقايان و خانم ها بيست دقيقه توقف داريم تا استراحت كنيد و
به اندازه كافي ) آخه اونجا هم خيلي بزرگ بود(نباشه كه بعدا دنبال تك تكتون بگرديم  يك طوري

  .فرصت داريد

منم به همراه ديگر مسافران پياده شدم و بعد از قضاي حاجت رفتم تا يه فنجان چاي بخورم و خستگي 
ساله كه ا نشسته بودم ديدم چند تا جوان بيست و چند از پنجره كافي شاپي كه من اونج. راه را بدر كنم

مدند از تهران نيز همسفر ما بودند، حالا پياده شدند و در قهوه خانه سنتي بنظر دوستان نزديكي مي آ
ن بالا روي تخت ول در آوردن كفش هاشون بودند و آمشرف به كافي شاپ نشستند و در اين حال مشغ

با خودم . شاگرد قهوه چي با يه سيني چاي و خرما داره نزديك مي شهنشستند و ديدم در همين هنگام 
  . گفتم چه جاي خوبي نشستند ولي من تنهام برم اونجا چكار كنم

هنوز نگاهم به . بود به ساعتم نگاه كردم  ديدم هنوز چهار پنج دقيقه وقت  تا حركت اتوبوس باقي مانده
شته اين بار با چه چيزي هم برگشته ، بله با يكي دو قليان بود كه ديدم دوباره شاگرد قهوه چي برگ آنها

تو اين چند دقيقه چاي بخورند و قليان  ها چه طور مي خواهندبا خودم گفتم اين! حسابي چاق شده
  ! بكشند؟

فراموش كردم و ديدم كه درب اتوبوس باز شد و منم چون گرمم بود زودي رفتم بالا تا زير  موقتا آنها را
  .س بنشينمكولر اتوبو
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 جالب .تا اتوبوس به راه بيفتد تمام مسافران تو اتوبوس نشسته بودند و منتظر اين چند جوون كه بيايند
يكبار يه چيزي بهشون مي گفت و  باهاشون نداشت و فقط هر چند دقيقه كاري راننده اتوبوس هم است

آخر بيست دقيقه توقف ما به  ا هم با سر و قليون به دهان مي گفتند كه بزودي خواهند آمد و سرهنآ
من هم مثل بقيه مسافران به ساعتمون نگاه مي كرديم تا ببينيم بالاخره ! چهل و پنج دقيقه بالغ گرديد

  .حركت كنه هكي اتوبوس قرار

  فكرم هم به اين موضوع مشغول بود كه آيا به موقع به مراسم مي رسم يا نه؟ 

...  

قمان احترام گذاشته شود بايستي به حقوق ديگران نيز احترام همانگونه كه ما دوست داريم تا به حقو
اگر به جاي اين جوان ها چند نفر ديگر باعث معطلي ساير مسافران شده بودند داد و هوار و غر . گذاشت

اكثرا ما هميشه همين طوريم خودمون قانون را نقض مي كنيم و . زدن هاي اين جوان ها در آمده بود
كوچكترين ريزه كاري هاي قانون بالاخص در مورد رعايت حقوق ديگران يا مواقع توقع داريم ديگران 

غرور و خود خواهي ! اين جزو خصلت هاي اشرف مخلوقات است! رانندگي در خيابان ها را رعايت نمايند
يكي از نفسانيات پنج گانه بسيار خطرناك كه چنگال هايش را در قرباني فرو مي كند و با توهم به او ! 
ي فهماند كه هر آنچه كه او فكر يا عمل مي كند برترين و خالص ترين و درست ترين است و بايد م

تعصب ، غرور و خودخواهي ، خودبيني و خود شيفتگي از مظاهر بسيار بارز شخص . الگوي ديگران باشد
براي اينكه ما  چرا گفتم اطرافيانمان!!!!!! خودخواه است كه در بيشتر اطرافيانمان بسيار بچشم مي خورد

  . كه مغرور نيستيم 

به كالبد مي نشيند و با اين  )) ذهن((وقتي روح در كالبد آدمي نشست بوسيله ابزار بسيار كارآمدي بنام 
پيشتر گفتم پنج نفسانيات كه . ابزار با جهانهاي بيرون در تماس است و شروع به كسب تجربه مي نمايد

مي خيزند باعث مي گردند تا چنگال هاي نفسانيات در قالب روح عمدتا از ناحيه ذهن كنترل نشده بر 
. وارد گردد و از ورود روح به جهانهاي حقيقي خداوند و جايگاه واقعي بهشت روح ممانعت مي نمايد

،  شهوت: ((آزادي معنوي واقعي زماني بوقوع مي پيوندد كه روح از چنگال نفسانيات پنج گانه يعني 
  .رها گردد و اين واقعا جنگي تمام عيار است)) خودخواهي و وابستگي،  طمع، خشم

ماداميكه روح نتوانست خود را از چنگال نفسانيات خلاص كند باري ديگر پس از مرگ چرخه آفرينشش 
تكرار مي گردد و به اين پديده ورود روح باري ديگر به كالبدي ديگر در علوم باطني مكاتب شرقي و 

. گفته مي شود تناسخ و چندين مكتب ديگر نكاركنفوسيوس، يوگيست و اكمكاتب هندو ، بودا ، 
مكاتب اسلام و مسيحيت معتقد به تناسخ روح نيستند و مي گويند روح در زمان آفرينش كالبد آدمي 
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خلق و وارد جنين مي شود و پس از مرگ در وضعيتي به نام برزخ زندگي مي كند و تا زمان حسابرسي 
و تجزيه شده  وضعيت سپري مي گردد و سپس بهمراه معاد جسماني جسم پوسيدهبدين ) روز قيامت(

  . ...د و پرونده اعمال آنها رسيدگي خواهد شدر پيشگاه قادر متعال حاضر مي گرددوباره د

در ساير مكاتب ذكر شده عمدتا شرقي معتقد به تناسخ، اعتقاد به روح ازلي، است يعني روحي كه از ازل 
يده بوده است و براي كسب تجارب لازم و بتعديل رساندن نفسانيات پنج گانه روح آفرينش خلق گرد

وارد كالبدي جديد گشته و به تناسب عملكرد در زندگي هاي قبلي در اين دوره سرنوشتي برايش رقم 
البته در مورد نظريه تناسخ بايستي ساعت ها مطلب نوشت منتها از مواردي است كه . زده شده است
و طرح سوال  ذهني مثلا با تامل. مورد قضاوت دهدودش مي تواند بدون رجوع به مرجعي يك شخص خ

كه آيا تناسخ شرط عدالت خداوند است؟ به نظرمن با تناسخ مي توان به بسياري از معما هاي  اينچنيني
مثلا ديدن وقايعي عجيب در عالم رويا ، مثلا .حل نشده بشري جواب محكم و قانع كننده اي داد

دتان را به شكل سرخ پوستي در حال شكار مي بينيد يا به شكل زن يا مردي متفاوت از آنچه اكنون خو
با تناسخ مي توان به اين سوال كه چرا يك عده داراي استعدادهاي خاص يا معلوليت هاي . هستيد 

ها روح آن در تناسخ معاد جسماني كاملا مورد رد قرار مي گيرد و تن. جسمي ويژه اي هستند پاسخ داد
كودكان معمولا تا سن چهار پنج سالگي . ورد كنكاش و بررسي قرار مي گيردــاويدان مـهستي ج

زندگي هاي قبلي خود را بياد مي آورند و از كابوس هاي شبانه و يا شخصيت هايي كه در بزرگي بودند 
ن تجارب و صحبت مي كنند كه معمولا ما بدليل فقدان اطلاعات كافي آنها را به سركوب كرد

  !!! روياهايشان محكوم مي كنيم

-ECKعلوم و مكاتب معتقد به چرخه هاي آفرينش ، طالع بيني هندي، و بالاخص دانش اك ويديا 
VYDIA )يا همان چرخه هاي زي كوئين ) دانش باستاني پيشگوئي پيامبريZI-QUIN  طريقت اكنكار

ECKANKAR ،چرخ آواگان يا لاك هشتاد و چهار بودا ، علم ستاره شناسي ، دانش باستاني سفر روح ،
جهان ها رويا و رويا آموزي ، چرخه هاي كائنات و بسياري علوم ديگر همگي نشات گرفته از تناسخ روح 

  . مي باشند

كه به معناي عقب گرد روح از ! فراموش نكنيد كه منظور از تناسخ ، حالت متعالي آن است و نه مسخ
  .بالاتر به پائين تر ، مثلا از حالت انساني به حيواني و نباتي است وضعيتي

در پايان مي خواهم كتاب هاي مفيدي براي مطالعه بيشتر در باره مقوله تناسخ روح معرفي كنم و 
اين مهم نيست كه به اين . قضاوت را به خود خواننده واگذار كنم كه آيا به تناسخ اعتقاد دارد يا ندارد

اعتقاد داشته باشيم يا نداشته باشيم، مهم اين است كه اين زندگي كه در آن به سر مي بريم به  مقوله را
  .ما ارزاني شده ، پس بايد با تمام وجود زندگي را در آغوش بگيريم و از موهبت زندگي استفاده كنيم
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آشنايي با نوشته دكتر مايكل نيوتن است كه كتابي مناسب براي )) سفر روح((اولين مورد، كتاب 
كتاب هاي ديگري كه مي خواهم معرفي كنم، . تحقيقات علمي و روانشناسي در مورد سفرروح است

دانش باستاني (اك ويديا : (( عناوين اين كتاب ها عبارتند از . همگي نوشته پال توئيچل هستند
اكنكار كليد جهان  ، 2و  1، سرزمين هاي دور، ني نواي الهي، نامه هايي به گيل جلد )پيشگوئي پيامبري

  ))هاي اسرار و دفترچه معنوي
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  قانون عشق - فصل هفتم

ماهي قرمز كوچولو داريم كه من اسمشو گذاشتم آتما و با اين نام صداش  ما در خانواده كوچكمان ، يك
به اين خاطر آتما صدا مي كنم كه  و اين ماهي قرمز كوچولو را. ح استآتما به معناي رو. مي كنم

گفتم روح . دقت كنيد نگفتم روح دارند! هميشه بياد داشته باشم كه حيوانات هم مثل من روح هستند
هضم اين جمله واسه خيلي ها سخته ولي روح، روح است بارقه اي از آن لايتناهي؛ و روح براي ! هستند

  . ، حيوان ، گياه ، جماد كسب تجارب لازم كالبدي را بر مي گزيند ، انسان

برايش داخل اين آتما دوست داشتني ما كمي چشماش ضعيفه و اينو از اونجا مي شه فهميد كه وقتي 
و رژيم غذائي پيچيده اي  كه معمولا تيكه هاي كوچيك برنج و يا نان است و برنامه،غذا مي ريزمتنگ 

تعقيب مي كنه و اونو هولوپي  تيكه غذا رابينه و سريع ، اگه نزديك چشمش باشه، اونو مي م نداردـه
و اين مسئله باعث شده كه . و اگر كمي كنار آبشش يا پشتش بيفته نمي تونه اونو پيدا كنه. مي خوره

افراد خانواده موقع غذا دادن كمي بيشتر واسش وقت صرف كنند و منتظر بمونند كه آتما تو وضعيت 
ببينه و  اتا اون هم برنج ر. ج واسش تو تنگ كوچيكش بندازندمناسبي قرار بگيره و اونوقت يه تيكه برن

  .اونو بخوره

شف نكرده ك  كه من اين موضوع راو قبلا. يمومتوجه مي ش ا هم خيلي خوشحاله كه ما نيازش راآتم
مي ريختم تو تنگ و مي رفتم دنبال كارم ،  ازود تمام دونه برنج ها ر بودم كه چشماش ضعيفه ، خيلي

نده ولي كه دونه هاي برنج زيادي ته تنگ ماعد كه نگاهي به تنگ مي انداختم مي ديدم چند ساعت ب
آتما همين طور داره نزديك سطح آب و بالاي تنگ تند تند دهنشو باز و بسته مي كنه و يه صداي 

و بر نگاه  برمنو داري  احمق هاپسر چرا منو مثل : اد مي كنه و معناش اينه كهـشلپ شلپ جالب ايج
كني، يعني با اين هيكلت هنوز نفهميدي من كه اين همه دارم به خودم زحمت مي دم و اين صدا  مي
  ! در ميارم يعني گشنمه؟ ار

تا . بدو پسر بازم وايسادي كه، برو يه تيكه برنج ساده بدون زعفرون برام بيار تا واسه ناهارم بخورم
شايدم اون چند تا ماهي قرمز .زا خوب نيستاونجائي كه من تجربه دارم برنج زعفروني واسه ماهي قرم

كه من داشتم و حدس مي زنم به خاطر برنج زعفروني به جهان ديگه منتقل شدند به خاطر افسردگي ، 
  ! ورم معده يا شايدم چيز ديگه اي بوده باشه

روي  خلاصه اينجا بود كه فهميدم با اين حال كه آتما مقدار زيادي برنج ساده كف تنگ داره ولي داره
اوايل با خودم گفتم نكنه مي خواد تنبل بازي در بياره ولي زودي بي خيال اين . آب شلپ شلپ مي كنه

 كبهمين خاطر ي. فكر شدم چون هر چي نباشه وقتي گشنه باشي هر جور شده خودتو سير مي كني
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ماش ارزيابي مي كردم و اين شد كه من كشف كردم آتما چش امدت زير نظر داشتمش و رفتارش ر
و درخور نياز اون . ضعيفه و كشف مهمي بود زيرا، آتما نيازي داشت كه ما بايد اونو درك مي كرديم

  . بهش عشق مي ورزيديم

ه مراتبي از عشق را نياز دارند و درخور ن چبايد ببينيم اطرافيان و دوستانما ،است هميشه همين طور
است كه  منظور من اين! شق شرطي نيستالبته منظور من ع. آنها عشق ورزيده بشود ن بهنيازشا

ن و هميشه بدانيم واقعا اطرافيانمان چه احتياجي دارند تا آن احتياج را در صورت خواست خودشا
ن نياز ابعضي وقت ها اطرافيانم! افيان ، با عشق برطرف كنيمرشنيدن صداي شلپ شلپ دوستان و اط

نها باشند و يا به حيطه آزادي فردي آ نهيم خودشاددارند تا فقط به حرفهاي آنها گوش كنيم، يا اجازه ب
ن است كه بگذاريم ديگران خودشا احترام بگذاريم ،كه بنظر من بالاترين مراتب عشق ورزي همين
  .باشند و در حيطه آگاهي خودشون به كسب تجارب لازم بپردازند

كه  است است و درستهانهاي هستي ج، روح الهي هميشه مشغول غذا ريختن تو تنگ يك نكته مهمو 
جستجو چرا به  مشروع كني رسنه هستيدگ رنمي بينيم، ولي اگ و اين بركات را است اي ما ضعيفهچشم

  !!!كه بالاخره يك جوري بايد خودمان را سير كنيد

يعني ببينيم كه شخص مقابل چه مراتبي از عشق را . طرق صحيح عشق ورزيدن استاين مورد يكي از 
  .به آنها عشقمان را نثار كنيمر و مناسب نيازشان نياز دارند و در خو

و آنگاه است كه پيام خداوند و روح  مي گردد قلب زرينس از اينكه قلب مملو از عشق گرديد، بدل به پ
اين قلب هيچگاه . الهي را در چشمان تك تك افرادي كه در طول روز ملاقات مي كنيم ، مي بينيم

ام هستي ـرط به تمـا عشق بدون قيد و شـي)) حب((يك حس  ال زشت نگشته و دارايـرتكب اعمـم
  .مي شود

نوشته خانم اسكاول شين )) چهار اثر: ((يكي از كتاب هاي خوبي كه در طول عمرم مطالعه كردم كتاب 
وقتي اطرافيان سعي در آزار و : (( نويسنده به نكته جالبي اشاره مي كنهدر جائي از كتاب . مي باشد

كينه توزي و خشم ، قلب را دارند وپشت سر شما غيبت و بدگوئي مي كنند، بجاي اذيت كردن شما 
بنظرم اين درست ترين نمود و كيفيت يك قلب .)) خود را از عشق آكنده كنيد و براي آنها بركت بطلبيد

  .زرين است

  نيت پاك و عاشقانه
وقتي بود كه با خودم فكر  ندار مهم است مثلا،چـاك و خاصانه و عاشقانه نيز بسيـك نيت پـداشتن ي

چه نتيجه كارما مي كردم كه اعمالي كه در طي روزمرگي ها دارم چه بازخوردي داره و با توجه به قانون 
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 ااي در آينده در انتظارم هست و يا بهتره اين طوري بگم كه يك جوينده چطور بايد اعمال و رفتارش ر
اصلاح كنه كه بر طبق الگوي بقاي معنوي زندگي كنه و اصولا چه اعمالي را براي معنوي تر شدن 

  .بايستي انجام داد
پال نوشته كانجور  در افكاري اينچنيني غرق بودم كه جرقه اي در ذهنم زده شد كه جمله اي از كتاب

اشتم و صفحه اي را گشودم و متن كه معمولا هميشه دم دستمه برد كتاب را. انمرا اتفاقي بخو توئيچل
  : زير جلوي چشمانم خودنمائي كرد

اداميكه در حال عملكردن با نيتي پاك و عاشقانه هستيد هرگز اعمال بدي را مرتكب ـم((
  .))نمي شويد و اعمال و رفتار شما نمود و تجلي از روح الهي خواهد بود

نايل )) همكاران خداوند((زندگي به سمت  ن است كه درـر اشخاص داراي قلب زرين ايـود ديگـاز نم
شايد بپرسيد عجب كار عجيبي ، مگر خداهم به همكار نياز دارد؟ چجواب اين سوال اين است . مي شوند

  !كه همه ما يك روح هستيم ، يك بارقه الهي، يك خالق
  خانواده دكتر ارنست 

يادش بخير اون موقع وقتي كوچيكتر كه بوديم تلويزيون كه برنامه درست و حسابي نداشت چند تا 
كارتون معروف پخش مي شد كه همه ما بخوبي بياد داريم؛ مهاجران ، حنا دختري در مزرعه ، بچه هاي 

ياد  ، هادي و هدي و چندين و چند كارتون خيلي زيبا كه همه تونوهاكل بري فين مدرسه آلپ ، 
يكي از اين . خاطرات كودكي ها و دوران شاديها و زندگي بدون مسئوليت و رهايي واقعي مي اندازه

بود كه حتما همه تون از من خيلي بهتر شرح )) خانواده دكتر ارنست((كارتون هاي بسيار پر طرفدار 
دريائي دچار طوفان  ن كارتون را بياد داريد كه دكتر ارنست به همراه خانواده اش در حال مسافرتـاي

كارتون را خيلي همه اين . مي شوند و جزو تنها بازماندگان كشتي به جزيزه اي دور افتاده مي روند
  ؟ ده ايدتا بحال در موردش فكر كرآيا نيد چرا؟ دوست داشتيم مي دا

ه از همه ما انسانها دوست داريم هميشه از ابتدا شروع كنيم ، در ذات ما بعنوان روح، مقدر شده ك
 وقتي خانواده. امكانات موجود و استعدادهامون براي زنده ماندن و ساختن دنياي اطرافمان استفاد كنيم

انجام مي دادند مثلا چشمه آب شيرين پيدا ) دنياي جديد(در جزيره  دكتر ارنست يك كشف جديدي
به كشف موقعيت  موفق نها با تلاش و ماجراجوئي و خلاقيتكردند ما هم خوشحال مي شديم چون آمي
در ضمن اينكه تلاش  .سايش داشته باشندهائي جديدتر مي گشتند تا زندگي بهتري براي تعالي و آ -

مي كنند تا از تمام استعداد و امكانات موجود بهترين بهره را براي بهتر زيستن و عشق ورزي به يكديگر 
بور كرد براي نجات از اين جزيره و رفتن بكار برند، نيم نگاهي هم به ساحل دارند تا اگر كشتي از آنجا ع

ما بعنوان روح . وضعيت روح نيز چنين است.بسوي افق هاي روشن تر تمام تلاش خود را انجام دهند
هائي هستيم كه در سياره زمين فرود آمديم و هر يك كالبدي را اختيار كرديم و وظايفي را با توجه به 

www.takbook.com



60 
 

ن را انجام مي دهيم تا بتوانيم بهترين عشق تمام تلاشما ما روح ها. ل مي شويمن متقباستعدادهايما
تفاده كنيم و ورزي را به روح هاي ديگر هديه كنيم و از خلاقيت خودمان براي ساختن جهاني بهتر اس

روح را به در حال رد شدن بود تا كشتي  ركه اگ هميشه بايستي حواسمان هم به آن ساحل باشد
ن ال ميل اين سياره و دنياي كوچيكمابا كم ببرد،يگاه متعالي روح، سرزمين هاي دور ، بهشت روح و جا

  .رها كنيم و با شادي رخت مهاجرت بر تن كنيم ار

بواقع كساني كه چنين زندگي مي كنند و از تمام امكانات خداوندي استفاده مي كنند تا بهترين باشند 
ن هيچگاه وابسته به فعاليت مهمتر از آهاي عشق ورزي باشند و و هميشه سعي مي كنند بالاترين مجرا

هايشان نخواهند گشت و آماده مهاجرت به سرزمين هاي نور و صوت الهي ، بهشت راستين روح 
  .هستند، همكاران شايسته اي براي خداوند هستند و بواقع خليفه االله در روي زمين هستند

  .....بلاقيد و شرطعشق بدون وابستگي و ... تنها عشق است كه هستي واقعي دارد

. نوشته شده استوالاترين حقيقت را در هيچ كتابي نمي توان يافت، زيرا چنين حقيقتي در قلب شما ((
تمام كتاب هاي دنيا، اگر كه نتوانند به شما كمك كنند تا قلب خود را بگشائيد، هيچ فايده اي ندارند و 

  .؟ به عشق خداوندقلبتان را به چه چيزي بگشائيد .به هيچ دردي نمي خورند

اگر مي خواهيد آب بيشتري در ليوان . عشق مثل مقدار آبي است كه مي توان در يك ليوان ريخت
اگر پيوسته عشق ندهيد، عشق بيشتري . الي كنيدـايد كمي از آب ليوان پرشده را خـريزيد، ابتدا بـب

)) شق خداوند را به دست آورم؟چطور بايد ع:(( كردم اغلب از خود مي پرسند . نمي تواند واردتان شود
با مايه گذاشتن و ايثار كردن از خود به ديگران آن هم به هر راه و روشي كه دوست : جواب اين است

  .داريد

وقتي در كنار ديگران هستيد، بدانيد كه آنان نيز نورهاي خداوندند كه دارند سعي مي كنند راه رسيدن 
  .و با وقارتر را پيدا كنند به منزلشان به سوي يك زندگي بهتر، شادتر

  .)) ما بدنبال ماهيتي الهي هستيم كه در ديگران و همچنين در خودمان وجود دارد

  قلب بيدار شده ، نوشته هارولد كلمپ

  بركت باشد
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  سطح آگاهي -فصل هشتم
  

كتابي را مي خواندم كه در آن داستاني را منقول از شخصي آورده بود كه وقتي من اين مطلب را ديشب 
من . خواندم شوك خاصي به من وارد شد و درس معنوي و آزادي نهفته در آن واقعا شگفت انگيز بود

  . اين داستان را عينا اينجا نقل مي كنم
وقتي كوچك بودم بهمراه خانواده ام به منطقه  1932در سال : نوشته مي گه اشخصي كه اين داستان ر

دماي هوا در آن منطقه در اسفند ماه به منفي سي .اي سردسير در آمريكاي شمالي مهاجرت كرديم
. ما سي راس گاو داشتيم و گاوهايمان را اكثر اوقات در داخل طويله نگه مي داشتيم. درجه مي رسيد

 دهم به روي سطح رودخانه مي رفتيم و حدودا در فاصله رودخانه يخ مي بست و بنابراين من و پدر
. متري از بستر رود، سوراخي بر روي يخ ايجاد مي كرديم تا گاوها بتوانند به آنجا بروند و آبّ بخورند

  ...وظيفه من هر روز اين بود كه گاوها را نزديك رودخانه ببرم تا از اين سوراخ آب بنوشند
ابتدا يخ نزديك به بستر ... و يخ رودخانه شروع كرد به آب شدنفصل بهار كم كم نزديك مي شد 

گاوها هر روز روي خط كنار رودخانه مي ايستادند و به گودال آب كه ده متر جلوتر . رودخانه آب مي شد
بعدا حدودا يكي دو متر را در آب رودخانه راه مي رفتند پا بروي يخ . بر روي رودخانه بود نگاه مي كردند

در هنگام بازگشتن هم ، . روي آن جلو مي رفتند و از گودال آب مي خوردند. ن مي گذاشتندروبرويشا
مسافت بين گودال و يخ آّب شده رودخانه را مي پيمودند، به لبه يخ مي رسيدند، پا بدرون آب رودخانه 

به طويله  ا به بستر رود مي گذاشتند وـي گذاشتند حدودا دو متري را در آب راه مي رفتند و بعد پـم
  ...و اين داستان هر روز ادامه داشت. مي رفتند

وقتي هوا گرم تر شد، يخ رودخانه هم . همينطور هر روز به گاوها نگاه مي كردم. من باورم نمي شد
  .بيشتر آب شد و آب رودخانه عميق تر

ت و خطرناكي گاوها باز هم همچنان به سفر خود براي نوشيدن آب ادامه مي دادند، با اين كه كار سخ
. سپس يك روز وقتي گاوها به رودخانه رسيدند ديدند كه اثري از گودال يخي شان نيست. شده بود

بالاخره در آن لحظه بود كه به پائين پاي خودشان نگاهي انداختند،آب زير پاي خود را ديدند و شروع 
  . كردند به نوشيدن از آن

عادت كرده اند كه براي نوشيدن آب ده متري . هستند انسانها نيز بعضي وقت ها درست مثل اين گاوها
را روي رودخانه طي كنند، وقتي كه ديگر نيازي به اين كار نيست هم باز اصرار دارند اين كار را ادامه 

اگثر انسان ها، اگر امكان داشت، حتي در تابستان هم باز همان مسافت . اين طبيعت عادت است. دهند
فصل هاي سال، تغيير مي كنند، ولي . رسيدن به گودال طي مي كردندده متري را روي يخ براي 

باز هم دوست دارند به همان گودال بروند و دوباره و دوباره همان روند قديمي را تكرار . اهميت ندارد
  . كند و جالب اينجاست كه شكايت هم مي كنند
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چرا مثل گذشته ! ر اين چقدر سردهپس: ((مي توان صداي گاوها را شنيد كه در حال راه رفتن مي گويند
نيست، مثل وقتي كه خيلي راحت مي رفتيم و مجبور نبوديم اين همه راه را روي اين جسم سرد طي 

ما كساني هستيم !!! زيرا كه ما مثل آنها نيستيم. خنديدن به گاوهاي احمق خيلي راحت است)) كنيم؟
 !!!و از عادت متنفر!!! ر و تحول هستيم كه هميشه با فصول مختلف به پيش مي رويم و عاشق تغيي

  همچون عقاب 
. چندي پيش با يكي از دوستان جوينده دور هم نشسته بوديم و داشتيم از هر دري صحبت مي كرديم

بحث به موارد اجتماعي رسيد و دوستم خيلي شاكي بود و گلايه مي كرد از اوضاع اخلاق اجتماعي و 
ه سنمون قد فسادي كه بين روابط زن ومردها وجود داره و هر روز هم داره بيشتر مي شه و تا اونجائي ك

مي داد به قديما برگشتيم و مروري كرديم بر اوضاع و احوال گذشته و متوجه شديم كه سير نزولي 
  ! انحطاط اخلاقي رو به رشدي فزاينده است

يكبار در جائي گفت كه سرانجام  Rebazartarz رو به دوستم كردم و گفتم استاد بلند مرتبه ربازارتارز
راه . نند كرم در لجنزار بلوليم يا اينكه همچون عقاب به آسمان اوج بگيريمبايد تصميم بگيريم كه به ما

رشد و انحطاط از يكديگر مشخص گرديده و در دين خداوند اجباري نيست و اختيار و تصميم با 
خودمونه كه همچون كرم باشيم يا اينكه خودمون را بعنوان يك روح ،بارقه اي متعالي، از وجود آن مقام 

  .نيم و تنها به فكر اين باشيم كه چون عقاب باشيممتعال بدو
يعني وقتي تصميم مي گيري . جالبه كه وقتي يكي از دو راه را انتخاب مي كنيم كمك از راه مي رسه

در . عقاب باشي استادي ظاهر مي شه كه راه و رسم عقاب شدن را به تو نشون مي ده و كمكت مي كنه
  !!! مخالف را انتخاب مي كنيم نيز كمك از راه مي رسه مقابلش جالبه بدونيم كه وقتي راه 

يا  حالا بنظرتون چطور؟ وقتي راه انحطاط را برگزينيم وجه تاريك خداوند كه همان نيروي منفي حيات
شروع به دميدن عنصر حياتش يعني نيروي منفي در كالبد فرد مي كنه و باعث  شمي ناميم Kalكل 

پس در هر دو صورت حلقه اي از دوستان و استادان ... جمع بشونده افرادي مشابه خودش دورش مي ش
  !!تشكيل مي شه

نيز كه ماهيت شرور  دارند و براي تغذيه نيازمند  Entityيك سري وجودهاي اثيري بنام ان تي تي  ضمنا
نيروي منفي هستند در هاله شخص نفوذ نموده و كم كم اراده شخص را در دست گرفته واو را ترغيب 

ر چه بيشتر تكرار نمودن نفسانيات چون شهوت راني ، نوشيدن الكل ، مواد مخدر و بسياري به ه
  . نفسانيات ذهني ديگر مي كنند

  حال براستي زمان آن فرا نرسيده كه تصميم بگيريم همچون عقاب باشيم؟
دعا و انتخاب وضعيت آگاهي كاملا به خود ما بستگي دارد كه با انجام تمارين معنوي ، مراقبه ، 

مديتيشن وضعيت آگاهي خود را معطوف امور معنوي بنمائيم و تلاش كنيم تا در اين وضعيت آگاهي 
  .زندگي كنيم يا اينكه وضعيت آگاهي تحتاني را برگزينيم
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 آگاهي تحتاني

در مورد شرايط زندگي،  انم با خودمويخيلي وقت ها شده كه در طول روز و اوقاتي كه تنها مي ش
تخم  كم و از ييكاه كوه مي ساز جورائي از يم و يكفكر مي كن... پيشرفت هاي مالي ، ازدواج ، آينده و 

اب دو دو تا حس ودبه اين شكل مي ش انو اكثر تفكراتم. م و الي آخر يمرغداري مي رس كمرغ به ي
لابد مي پرسيد . همه ما اينطوري هستيم  نيد دارم در مورد چي صحبت مي كنم؟حتما مي دا! چهار تا 

چرا؟ چون همه ما داري ذهن هستيم و اينگونه افكار كار ذهن است و جزو بازي هاي بي پايان اون 
عاشق بن ! ذهن عاشق دو دو تا چهار تا كردنه ، عاشق درگيري و مشغوليت خودشه . محسوب مي شه
  . علت نوع سطح آگاهي استاين نوع انديشيدن و فعاليت ذهني ب. بست فكري است

و اما آگاهي چيست ؟ تعريف ساده آن همان تشخيص و وضعيت درك و شناخت ماهيت خود و جهان 
جريان آگاهي به طور پيوسته از طريق ذهن به تمامي كالبدهاي ديگر انسان در . اطراف آگاهي است
ل آگاهي متعالي و خالص او: سطح وضعيت آگاهي به دو دسته اصلي تقسيم مي گردد. حال جريان است

روح الهي كه مربوط به جهانهاي خالص و بهشت هاي حقيقي خداوند است و به جايگاه روح مربوط 
از جمله ويژگي بارز . است و دوم آگاهي تحتاني است كه مربوط به جهانهاي تحتاني خلقت خداوند است

د هر چيزي در رابطه با متضادش اول اينكه وجو: جهانهاي تحتاني مي توان به دو نكته اشاره نمود 
زن بودن بدون وجود مرد بودن معناي نداره ، تا كوهي نباشه دره اي وجود نداره ، تا : واقعيت دارد؛ مثال

اين جهان ها كه وضعيت بودن و هستي وابسته به . شبي نباشه روز معنايي نداره و هزاران مثال ديگه 
هوشياري غالب در اين : دوم اينكه . اني و متضاد مي ناميمتضاد همان پديده مي باشد را جهان هاي تحت

 اي به شكل كه خيلي چيزها به شكل بسيار گول زننده. يا توهم مي باشد)) Maya((جهان ها عنصر مايا 
كاري كه اكثر ما در طول روز با آنها نوع اف. واقعيت جلوه مي نمايند ، حال آنكه توهمي بيش نيستند

كنيم از دسته دوم وضعيت آگاهي يا همان نوع تحتاني است كه هيچ ارزشي در مشغول مي  ذهنمان را
البته جهت جلوگيري از سوء تعبير اين مطلب را هم . ندارد ) جهانهاي خالص خداوند(سرزمين هاي دور

ذكر كنم كه اين موارد و افكار مربوط به زندگي در جهان مادي هستند و صرفا چيز بدي نيستند منتها 
فرصت هاي طلائي براي  دتعادل خارج مي شه و ذهن بيش از حد به اين گونه موارد مي پرداز وقتي از

آدمي با پرداختن :  Rebazartarzبه قول استاد عظيم الشان ربازارتارز . رشد و پيشرفت را از دست مي ده
  . دهد بيشتر عمر خود به اين گونه موارد آگاهي تحتاني فرصت هاي پيشرفت معنوي را از دست مي

  :ند لب را بخوبي عنوان مي كسعدي شيرازي نيز در شعري اين مط
  !عمر گرانمايه در اين صرف شد     كه چه خورم صيف و چه پوشم شتا

توجه به اين نكته ضروري است كه بايد هميشه ذهن مركز توجه و آگاهي متعالي روح الهي باشد تا اين 
همه ما روح . جريان پيوسته آگاهي كه به كالبدهاي ديگر بدن جاري است باعث رشد و تعالي گردد

نوع  هستيم و چه خوشمان بيايد و چه نيايد زندگي در حال پيشرفت معنوي است، بايستي همواره
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بينش و سطح آگاهي را در سطح متعالي نگاه داشت تا كم كم افكار و اعمال و شرايط بيروني زندگيمان 
  .بسوي مراتب متعالي رشد نمايد

هستي واقعي دارد و حقيقت است و غير آن لايتناهي )) روح الهي((همواره بياد داشته باشيم كه تنها 
  .همه چيز توهم است و فاني

مراتب رشد و انتخاب سطح آگاهي براي تمام روح هاست و مختص انسان نيست و در موجودات ديگر 
  .وجود داردنيز 

من عاشق گل و گياه هستم بالاخص گلهاي . مهرفته بودم تو بالكن تا به گلهام آب بدهفته پيش 
مشغول آب دادن به  .تو بالكن دارم ان راحدود چهار پنج رنگ مختلفش. خيلي دوست دارم اشمعداني ر

به همراه دو تا جوجه تازه بالغ  ياكريمبالكن همسايه بغلي يك جفت كبوتر  يگلها بودم كه ديدم رو
شده كه فكر كنم از همين امروز داشتند پرواز كردن را تمرين مي كردند به همراه دو سه تا كبوتر بالغ 

نها شدم تا قت مشغول تماشاي آرا بستم و با د شلنگ آب. مشغول حركت و گشت زني هستند رديگ
  .موقع تعليم دادن درس هاي زندگي به بچه هاشون بفهمم را نارفتارش

چند متري مي پرند و جوجه هاي تازه پرواز ياد  ديدم كه با همديگر از بالكن هاي نزديك به هم ديگر
يكي  استراحت يك توقف كوتاهي در هر از چند گاهي كه براي. تقويت مي كنند ان ريشاگرفته هم بالها

كه احتمالا عمه يا  ردو سه كبوتر بالغ ديگ آناز بالكن ها انجام مي دادند مادر و پدر جوجه ها  به همراه 
عمو يا شايدم پدربزرگ خانواده باشند كه امروز جهت ورود جوجه هاي به جهان خارج حضور دارند تا 

كنند؛ با جوجه ها مشغول صحبت مي شدند و حدس مي زدم توصيه هاي لازم را به جوجه ها گوش زد ب
از رشد و  شما بزرگ شديد و به مرحله اي ديگرببينيد بچه ها ، ديگه : (( كه داشتند مي گفتند 

بايد ياد بگيريد از اين ببعد روي پاي خودتون بايستيد و مشكلات زندگي رو حل و . زندگيتون رسيديد 
يادتون باشه بيشتر تو جاهاي بلند بنشينيد و كنار بوته ها نرويد و . با اونها دست و پنجه نرم كنيد

ر كه چند نصيحت ها كه تموم و نفس ها تازه مي شد دوباره به يه سكوي ديگ. )) مواظب گربه ها باشيد
نطرف تر بود پرواز مي كردند و من همچنان مشغول لذت بردن از اين صحنه آموزش و فستيوال متر آ

روي بالكني آنطرف تر نشستند و از . هم پرواز مي كردندو هر بار فاصله بيشتري را با . خانوادگي بودم
البته فقط اعضاي . ك كه براي آبخوري پرنده ها قرار داره مشغول آب خوردن شدنديك ظرف كوچ

!  بزرگ سال آب مي خوردند و انگاري بچه ها هنوز منتظر بودند تا مادر آب و دون تو حلقشون بريزه
با هل دادن وادار به نوشيدن آب مي كرد ولي بچه ها امتناع مي كردند و همين كه مادر  ادر بچه ها رما
ا مي دويدند و از آب و قطره هائي كه از كنار منقار مادرشون كش رو از تو ظرف آب خارج مي كرد آنهنو

ش يي داد تا جوجه هانم اخلاصه مادرشون هم اجازه نوشيدن از كنار منقارش ر. جاري بود مي نوشيدند
  !روي پاي خودشون بايستند

...  
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حيوانات هم چيزهاي زيادي براي آموختن به ما دارند و بارها گفتم آنها . واقعا كه چه صحنه جالبي بود
اين ! نم هضم اين جمله واسه خيلي ها سخته اهم مانند ما روح هستند بارقه اي از آن لايتناهي و مي د

آگاهي هاي مختلفي هستند و پس از اينكه قوانين مربوط به خودشان را حيوانات هم داراي درجه 
بياموزند روح رشد تعالي نموده و شايد پس از گذشت چندين و چند زندگي متوالي ديگر كالبد انساني 

اين مادر مهربان كه تا ديروز نمي گذاشت جوجه هايش لحظه اي گرسنه باشند و شب و روز . را برگزيند
دانه مي آورد حالا چه اتفاقي افتاده است كه ديگر به خوردن و غذا دادن به جوجه هايش  برايشان آب و

قوانين بين حيوانات بعضا بسيار متمايز تر و . ياري نمي رساند؟ جواب در استقلال جوجه ها نهفته است
بسيار به فكر مي كنم اين نوع كيفيت عشق ورزي اين مادر . زيركانه تر از قوانين جوامع انساني است

اگر قياسي بين عشق مادر . است نزديك تر است قادر متعالعشق بدون وابستگي كه از ويژگي هاي آن 
البته به (به كودك در انسان بياندازيم متاسفانه در اكثر مواقع رفتاري خلاف اين رويكرد در عشق هاي 

ر در چنين مواقعي حتي خودتان بهتر مي دانيد كه ماد. انساني ملاحظه خواهيم كرد!) ظاهر عشق 
از كودكي بايد آرام آرام او !!! حاضر است جان خود را هم از دست بدهد تا مبادا به كودكش سخت بگذرد

كه اين كار مي تواند حتي در مواقعي باشد كه يك كودك . را براي داشتن استقلال در جواني آماده كرد
را از زمين بلند كنيم و يا اينكه هر وقت چيزي  به زمين مي خورد و ما دوان دوان به سويش ندويم تا او

  . خواست و با گريه پافشاري كرد ما هم دوان دوان براي رفع خواسته اش اقدام نكنيم

كودكان و تمامي اعضاي خانواده ما هر يك روح هستند كه براي كسب تجارب و عشق ورزي هر يك در 
منتها نكته مهم اين است كه در هر شرايطي ما  .كنار يكديگر به شكل اعضاي خانواده قرار گرفته ايم

بايستي استقلال خودمان را حفظ نمائيم و با اين كار روح هميشه صلابت خود را براي ايستادگي در 
همانند همان جوجه ياكريم ها كه بايستي بياموزند روي پاي خودشان . مقابل مشكلات حفظ خواهد كرد

  . يندبايستند و نيازهاي خودشان را رفع نما

اهي حيوانات مي شد و داستان ديگر هم مربوط به چند ماه پيش ـربوط به رشد و آگـان مـن داستـاي
من معمولا اگر توفيقي بهم . به ديدن يكي از بهترين دوستانم به كارخانه اش رفته بودممي شود كه 

مي زنم چون واقعا از لحاظ درجه آگاهي و درك زندگي  خوبمدست بده حتما يك سري به اين دوست 
خلاصه ديدار . ن بهره مي برمانم از درسها و تجارب زندگي ايشادر وضعيتي درخشان قرار داره و تا بتو

نه دو تا سگ اديدم كه به تازگي تو كارخ. بت شداين بار بسيار پربارتر از هميشه بود و از هر دري صح
لو بود، از نژاد سگهاي تزئيني پشما)) آتما((يكي از سگ ها كه اسمش.است هك كم سن و سال آوردكوچ

 . بود)) نوبل((ك يكي دوماهه نژاد دوورمن آلماني به نامخوشگل و ديگري هم يك توله كوچ

چون ديدن يك سگ دوورمن تو كارخونه چيز معمولي است ولي ديدن يك سگ  ..خيلي تعجب كردم
از !! تو بالش پرقو است، بين اين همه روغن و گريس و كثافت عجيب شيتزئيني خوشگل كه معمولا جا
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ي ــزندگ ب قبليش كهـا پيش صاحــه آتمـك: چيه؟ گفت)) آتما((ن سگهـدم قضيه ايـم پرسيـدوست
داراي احساسات خيلي شديدي بوده و كلا يه گوله احساس بوده و صاحبش اونو به من داده  مي كرده

تا آتما بياد تو اين كارخونه و حسابي كر و كثيف بشه تا اين احساسات خيلي افسارگسيخته اش به 
كجا هستند اين مدافعين ! چه نوع آموزش سخت گيرانه اي ! تو دلم گفتم عجب!! تعادل كشيده بشه

  ! ق حيوانات حقو

همه بارقه اي از آن لايتناهي و اينجا هستيم هر يك درون كالبدي ... حيوانات هم مثل ما روح هستند 
  ! تا درسهاي مخصوص بخود را براي رسيدن به آزادي كسب كنيم

مده آ لسپري مي كرد و از لاي بالش پرقو حا اخلاصه آتما يك چند روزي بود كه واقعا دوران سختي ر
ين ش پر شده بود از روغن و گريس و ايي روغن و گريس و موها و پشم هاي سفيد مثل برف زيبابود لا

به خوردن غذا را هم  شو اشتهاي ودور افسردگي و گوشه گيري بشيك طمسئله باعث شده بود تا دچار 
ن يكي سگه آچونكه !! دزه داستان بهمين جا كه ختم نمي شتا .و تو لاك خودش بود داز دست بده
نه ابود با تمام پرسنل كارخ نستهايك روح بازيگوش و شيطون بود و زبل و پرتحرك كه تو ،يعني نوبل

گوشه  كيعني هر وقت آتما مي رفت ي !و دست از سر آتما هم بر نمي داشت درابطه خوبي برقرار كن
سرو  سرگرم مي كرد نوبل مي دويد و مي پريد را تكه كاغذ يا پلاستيك خودش كمي نشست و با ي

 ان پلاستيك يا كاغذ رآ) با اين حال كه يك سوم آتما هيكل داره(كول آتما و سعي مي كرد با قولدوري 
آتما در چنين . من كه ديگه حسابي محو تماشاي حركات اين دوتا شده بودم  !ورداز چنگ آتما دربيا

مد و بدون تلاش آاه مي بگيره معمولا كوت ان كاغذ يا پلاستيك رآمواقعي كه نوبل مي آمد سراغش تا 
گوشه تو لاك خودش بحالت افسرده  كو مي رفت دوباره ي كردتقديم نوبل مي  ان تكه كاغذ رآخاصي 

مي شد  اين داستان همچنان ادامه داشت يعني آتما تا به يك تيكه كاغذ اميدوار!!! دراز مي كشيد
براي  اگي در چنين جائي رشرايط سخت زند و كمي تحمل دن سرگرم كنآبا  امي خواست خودش ر و

از چنگش در  ران دلخوشي آمد و مي پريد رو كول آتما و آ ، نوبل دوان دوان ميدخودش هموارتر كن
  .مي آورد

كم كم . زير نظر داشتم ابودم، حسابي رفتار اين دوتا سگ ر خوبمن دوست ايكي دو روزي كه مهم درآن
اينطوري نمي شه ادامه داد يا بايد تا ابد همين طور كه نه بابا (( خودش گفت هب با گذشت زمان آتما

افسرده باشم و به نوبل اجازه بدم به من زور بگه و به حريم شخصي من تجاوز كنه و خلوت و آزادي من 
دم اينبار وقتي كه نوبل دي !!!))رو بهم بزنه يا اينكه از حق خودم دفاع كنم و از تو لاك خودم بيرون بيام

ن تيز كرد و شروع كرد به پارس و اآتما حسابي واسه نوبل دند دازش بگير اه كاغذش ركمد تا تآدوباره 
ن ادقيقه اي بينش 6 -5بعد از يك كش و قوس ! واقعا صحنه جالبي بود!! زوزه كشيدن و ميدون داري
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بقيه  واقعا عالي بود آتما هم سينه سپر كرده بود و به. و نوبل هم رفت پي كارش. بالاخره آتما پيروز شد
  !بگيرما نوبل ر مي گفت كه ببينيد من موفق شدم از حق خودم دفاع كنم و حال

ياد گرفت كه بايد احساساتش را تعديل كند و از حق خودش . بله، آتما درس مهمي را از نوبل آموخت
روح الهي از وجود ساير روح ها براي تعليم دادن . براي داشتن فضاي خصوصي و آزادي فردي دفاع كند

. ا به آتما ياد دادهمينطور كه روح الهي از طريق نوبل درسهاي لازم ر. روح ها استفاده مي كند ديگربه 
 ردنه بابخ آن ران شب يك صاحب تازه پيدا كرد كه اآموخت، هم اجالبه وقتي آتما درس لازم بخودش ر

به حموم بردند و سه چهار باري  اآتما ر !چون آتما درسهاي لازم را آموخته بود !!!گذاشتو لاي پر قو 
  ! ا بشه و مثل قبل سفيد و تمييز بشهبا انواع مواد شوينده اونو شستند تا بوي روغن از اون جد

و ... همه موجوداتي منحصر بفرديم... همه ما روح هستيم، و همه بسوي آزادي معنوي در حركتيم
روح الهي با تك تك روح ها به فراخور نياز آنها مشغول تعليم و تربيت ... درسهاي ما نيز منحصر بخود

  !نوبل كه آموزگاري بحق شايسته براي آتما بود چون) روحي(آنها با ابزارهاي متفاوتي حتي سگي 

  حالا بنظر شما نوبل از اين داستان چه درسي را آموخت؟

  صبر و شكيبائي بوجود آورنده آگاهي و خرد
تمام افكارم را بر انجام اين . چندي پيش تصميم به انجام كاري مهم و تاثير گذار را در زندگي ام داشتم

انديشيدم كه نتايج دلخواه چه چيزهائي مي توانند باشند و مي و تنها به اين  ه بودم عمل متمركز كرد
ه تنها تا نوك كلا تبديل شده بودم به يك انساني ك. در مورد نتايج منفي هم دوست نداشتم فكر كنم

من  براي غافل از اينكه روح الهي چه برنامه اي در مورد نتايج حاصله از اين عمل بيني اش را مي بيند
  ! دارد

 خيلي مواقع موجب دردسر يا اتلاف انرژيموضوع باعث شده من كلا عجول و كم طاقت هستم و اين 
ي كه من هيچوقت ياد نمي گيرم كه فكر كنم يكي از درسهاي معنوام شده  در اقدامات عجولانه بيهوده

   !وزمدرس صبر و شكيبائي را بيام،كه  را در مشكلاتي درگير مي كند كه خدا من اين است
اين مورد هم عجول بودن من و تصميم گرفتن سر خودي من باعث شده بود كه من بيشتر  خلاصه در

سردرگم تر و از هدف فرضي ذهنم بيشتر فاصله مي گرفتم و تبديل به يك شخص پرخاشگر و عصبي 
امور را نتيجه  و من تسليمم استاد درون. مشده بودم تا اينكه به خودم آمدم و گفتم باشه من تسليم

آنطور ،با تسليم من امورات هم بهتر.  به تو واگذار مي كنم و سعي مي كنم صبر و شكيبائي داشته باشم
  ... خدايا شكرت  م رسيد كه اكنون تنها مي تونم بگويمكه مصلحت خدا بود به انجا

اينگونه  .نيماري را هر طوري شده به انجام برساخيلي وقت ها شده كه خيلي تلاش مي كنيم تا يك ك
نيم و اكثرا اينگونه ويم و سعي مي كنيم با سرعت كارمان را به هدف برسامواقع بسيار عجول مي ش
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با تصميم انجام كار ما با عناوين مختلفي اعلام  و زمان هم تا بتونند مخالفت خودشان راواقع زمين ـم
  .كنندمي 

و شكيبائي را چاشني اعمال خود  جويندگان راستين حقيقت و خانه لايزالي بايستي در زندگي صبر
نمايند و تمام تلاش خود را در جهت اصلاح امور مادي و معنوي خود بنمايند و نتيجه امور را به روح 

متعال بسپارند تا آنطور كه خواست و اراده قادر متعال است نتيجه امور به انجام رسند و )) اك((الهي
ي از طرف خداوند براي عشق ورزيدن هستند، سعي كنند از لحظات زندگي كه فرصت هائي طلائ

  .استفاده كنند
اين يكي از طرق بسيار خوب زندگي در وضعيت آگاهي متعال است و اساسا يكي از تمارين معنوي 

منتها بايستي آموخت كه ترس هايمان را به نيروي . بسيار موثر ، تمرين واگذاري به روح الهي است
 .م و رشد نمائيممتعال ، استاد درون، واگذار كني

  رها شدن از اتكا و ترس
ساله بود و سوار بر  5نه باز مي گشتم كه ديدم پدري با دختر كوچكش كه حدودا تازه از سركار به خا

دخترك با شوق و ذوق روي دوچرخه كوچكي كه دو كمك به آن متصل . دوچرخه در حال عبور بودند
 ركه دختر گلم اگ شنيدم كه پدرش بهش مي گفت. تازوند بود داشت در عالم رويا و بيداري خودش مي

به جون بابا بيشتر خوشت مياد و ... باز كني بخدا خيلي كيفش بيشتره  از دوچرخه ااين كمك ها ر
  .همينطوري بهتره ،مهگفت نمي خوا و به اصرار پدرش جواب رد داد ودختر بچه هم فكري كرد 

ه من هم اوايل دوچرخه سواريم از كمك استفاده مي كردم و لحظه بياد كودكي هاي خودم افتادم ك يك
نها سواري كردم واقعا تجربه لذت بخشي داشتم و ها را از دوچرخه ام باز و بدون آ اولين باري كه كمك

  !نستم تو خاك و خول ها برونماسبك بال  و سريع تر مي تو
  ...ا از من دور شدند دوباره بخودم آمدم و ديدم كه آنه

بمانند بچه  شويم در حال رشد كردن هستيم و وقتي وارد سطح جديدي از رشد و آگاهي مي هميشه
هاي كوچك بايستي از كمك واسه دوچرخه مان استفاده كنيم و كمي بزرگتر كه شديم بايد كمك را از 

تا قبلش كه هنوز به سطح رشد جديد و آگاهي نو عادت نكرديم به اين شكل . دوچرخه جدا كنيم 
آن .. مي كنيم ولي بعد از مدتي خدا بهمون نهيب مي زنه كه فرزندم اون كمك ها را رها كن حركت 

  ... ترس هايت را رها  و رشد كن 
تازه مهمتر اينكه بعد از مدتي كه حسابي رشد كرديم بايد سوار يك دوچرخه ديگه  كه بزرگتر و مناسب 

پشت سربگذاريم و به نداي خداوند كه ما را به سطح  ان رام تر هست بشويم و سطح رشد و آگاهي قبلي
  .رشد و آگاهي جديد خوش آمد مي گويد با لبخند و شجاعت پاسخ مثبت بدهيم
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  بدل سازي نيروي منفي به معنوي با خلاقيت 
فشارها ، تنش ها ، امواج رواني ، جادوي سپيد ، جادوي سياه ، شكستن حريم شخصي ، شهوت ، خشم 

از عواملي هستند كه ماهرانه من و شما را  روابستگي ، غرور و خودخواهي و هزاران مورد ديگ، طمع ، 
داقل چند تا از اين عوامل خواسته يا ناخواسته ـا درگير حـال مـهميشه ذهن و خي. اطه كرده اند ـاح

ها از  اگر خوب دقت كرده باشيد اينگونه مواقع احساس مي كنيم يك سپاه از دل تاريكي. مي باشد
اي علف هرز پيچك تمام درخت وجودمان را تسخير ـانند ريشه هـي گردد و به مـاد مـان ايجـدرونم

  .مي نمايد
در اين مواقع ذهن هر چه بيشتر در چاه تاريكي فرو مي رود و كانالهاي معنوي درون كه توليد كننده 

اگر . مي نامند (Solar Plexus)ي اين نقاط را كانون هاي خورشيد. انرژي براي بدن هستند كور مي شود
بايد شجاع بود و حاكم بر موقعيت و . متوجه شويم كه در حال فرو رفتن در چه باطلاقي هستيم

. اكنون زمان تصميم گيري است كه تا چه هنگامي به اين عف هرز اجازه رشد بدهيم. سرنوشت خويش
دروني ماهستند ، نيروهاي منفي نام  اين علف هاي هرز كه كدر و گل آلود كننده جويبار زلال حيات

دارند كه بسيار بسيار واقعي هستند همانگونه كه اكنون با چشمانتان در حال خواندن اين هستيد و به 
همان واقعيت كه جهان اطرافمان وجود خارجي دارد اين نيروي منفي نيز وجود واقعي دارد منتها بايد 

ن نيروي منفي منتجه از وجه تاريك آفرينش خداوند يا اي! در مورد وجودش هوشيار و گوش بزنگ بود
اين است كه روح ، اين وجه متعال   Kal كار كل! ن شيطاني استايا همان شكل فانتزي خودم Kalكل 

خلقت خداوند را در جهانهاي تحتاني نگه دارد و از بازگشتش بسوي خداوند ممانعت نمايد و اين به 
از خداوند است كه مانع از رسيدن روح به خداوند شود و نه گول اصطلاح همان مهلت خواستن شيطان 

  !!!!!! زدن آدم و سجده نكردن به آدم
راه . اكنون كه متوجه حقيقت ماجرا گشتيم بايد راهي براي تمييز كردن اين جويبار از گل و لاي بيابيم

من . شرايط را پيدا نموديعني بايد فن بدل سازي اين . اساسي آن هم استفاده از قدرت خلاقه روح است
در اين گونه مواقع خودم را زير دوش آبي از نور بسيار درخشان روح الهي فرض مي كنم كه در حال 

م مي باشد با اين كار نهر وجوديم تميز مي گردد و دوباره هايشستشو و تمييز كردن ذهن و تمام كالبد
براي كنترل چنين مواقعي چند روش با خلاقيت كه . نيروي معنوي در كالبدم و در درونم جريان ميابد

مناسب من باشند ابداع كردم كه در چنين مواقعي سعي مي كنم مدت زمان جاري بودن نيروي منفي 
به اين روشهاي خلاقانه كه از روشهاي رشد روح مي باشد و گام بسيار . در درونم را به حداقل برسانم

  . بدل زني نيروي منفي به نيروي معنوي ناميده مي شود: اساسي در خويش استادي است 
  . اين بدل زني يكي از راه كارهاي عملي مناسب جهت كنترل نفسانيات ذهني است

  :ئيچل در مورد كلاف خورشيدي چنين آمده استنوشته پال تو)) گفتگوهايي با استاد((در كتاب 
. همه افكار بايد به نظم خودكار برسد تا ذهن آگاه مجال تمركز روي ساير موضوعات را داشته باشد(( 

به اين . موضوعات تازه هم به نوبه خود به عادت بدل شده و از طبيعت ناخودآگاه تابعيت خواهند كرد
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يك موضوع فراغت حاصل مي كند و به سوي فعاليت تازه اي جذب ترتيب، ذهن از پرداختن به جزئيات 
با درك اين حقيقت، منبع قدرتي را مي يابي كه در تطبيق با همه وضعيت هاي زندگي به . مي شود

  . ياريت مي آيد
عضو مورد استفاده ذهن آگاه،نظام مغزي نخاعي و عضو مورد استفاده ذهن ناخودآگاه ، نظام عصبي 

نظام نخاعي مجاري دريافت احساسات هوشيارانه از كالبد جسماني و كنترل حركات  .سمپاتيك ماست
نظام سمپاتيك در مركز ديگري به شكل توده اي تومار مانند در . مركز اين نظام عصبي مغزاست. ماست

مشهور است و مجرا آن دسته از فعاليت هاي  Solar Plexusپشت معده قرار دارد و به كلاف خورشيدي 
  .است كه اعمال حياتي كالبد ما را آگاهانه تحت كنترل دارند ذهني

اتصال بين اين دو نظام از طريق رشته اي بنام عصب واگوس برقرار مي شود كه به منزله بخشي از نظام 
مختار عصبي از ناحيه نخاعي عبور كرده و انشعاباتي را از درون قفسه صدري به قلب و ريه ها فرستاده، 

غشاي خارجي خود را از دست مي دهد و همسان اعصاب  Diaphragmتن از حجاب حاجز نهايتا با گذش
به اين ترتيب پيوندي ميان اين دو نظام برقرار مي شود كه آدمي را به . سلسله نظام سمپاتيك مي شود

  . يك واحد مستقل فيزيكي بدل مي سازد
توزيع انرژي هائي است كه جسم ناميده اند چون نقطه كانوني  آفتاب جسمكلاف خورشيدي را ... 

. اين انرژي ها بسيار واقعي هستند و اين خورشيد هم به همان ميزان واقعيت دارد. دائما توليد مي كند
انرژي حاصل از اين مركز هم توسط رشته هاي عصبي واقعي به تمام نواحي اشغالي جسم فرستاده شده 

  .كند و به صورت حوزه اي از انرژي ، كالبد را احاطه مي
در كافي نيرومند باشد، جذاب به نظر مي آيد و اطرافيان ـردي به قـرژي در فـن انـابش ايـانچه تـچن

بيماري جسماني هنگامي رخ مي دهد كه آفتاب يا .... مي گويند او از جذابيت شخصي برخوردار است
دن به بعضي از همان قلب كلاف خورشيدي به قدر كافي انرژي توليد نمي كند كه براي حيات بخشي

بيماري ذهني هم هنگامي عارض مي شود كه ذهن خودآگاه براي تامين . اعضاي جسم بسنده باشد
به اين . نشاط و سلامتي لازم جهت تعادل حيات افكار و محيطش به ذهن ناخودآگاه چشم مي دوزد

  .ترتيب ارتباط بين ذهن و ضمير ناخودآگاه و قدرت خدائي منقطع مي گردد
شيدي يا مركز قلب، نقطه اي است كه جزء با كل ديدار مي كند، جائيكه محدود نامحدود لاف خورـك

اين نقطه كانوني است كه حيات در آن پديدار مي شود و ... مي شود، آنجا كه ناآفريده آفريده مي شود
  .داردحد و مرزي براي ميزاني از نيرو و عنصر حيات كه فرد مي تواند در مركز قلب توليد كند وجود ن

اين مركز حاوي انرژي بي پاياني است كه حضور مطلق دارد چون نقطه برقراري تماس با كل حيات و 
قدرت ذهن . بنابراين قادر به تحقق هر آن چيزي است كه به سويش هدايت شود. كل هوشياري است

؛ ضمير ضمير ناخودآگاه نيز از اين مركز صادر مي شود. خودآگاه نيز از اين مركز صادر مي شود
  .))ناخودآگاه آرمان ها و طرح هائي را كه ذهن آگاه به آن پيشنهاد مي كند به مرحله اجرا مي گذارد

...  
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فكر . فكر مقاومت ناپذير مركز قلب را گسترش مي دهد و انديشه مقاوم باعث انقباض آن مي شود(( 
  .))علمدار دشمنان قلب استترس .... دلپذير قلب را مي گشايد و انديشه ناخوش آن را مي بندد

يكي هستي و با تجربه توانائي خود در  روح الهيچنانچه ترس را نابود كني ، در مي يابي كه حقيقتا با ((
  .))فايق آمدن به شرايط ناگوار مي تواني اين قدرت را عملا درك و شناسائي كني

. هيچ پديده ديگري هراس داردكسي كه مي داند صاحب اين مركز قلب است، نه از انتقاد و نه از ((
او با تمايلات ذهني خود روح عشق . اوقات او صرفا خرج انتشار امواج شجاعت، اعتماد و قدرت مي شوند

  .))مي افكند
برترين شيوه طبيعي براي به ظهور رساندن هدف مطلوب اين است كه ذهن خويش را در نوري ((

شخص ، هدف در اين جمله خويش حقيقي يا همان كالبد معنوي و نوراني هر  [ Nuri saroupساروپ 
اين ، . قرار دهي، در اين صورت نشان عشق بر مركز قلب مي نهي ]پسرآزاد –روح، بارقه متعالي است 

  .))راهي مستقيم است كه متضمن نشاط و آسايش ذهن و روح مي باشد
  

  بركت باشد
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  كــــارمــا - فصل نهم
  

 بازتاب

ناراحت و خشمگين شديم و پيش بارها شده كه از دست همسر ، دوست يا رفتار يك همكار در سركار 
چندي . يمه ان دادان از اين رفتار شاكي بوديم و حق را در مورد نحوه درست اين رفتار به خودمخودما
صبح كمي عصبي و متشوش بودم و زياد حال و حوصله نداشتم و امان از اين شرايط كه همه  پيش،

  .چيز را با عينك بدبيني مي بينيم
يكي از همكارانم حركتي كرد كه من اعصابم بهم ريخت و تو دلم غر مي زدم كه اين چه رفتاري است 

م شدنم جمله اي از كتاب اار براي آرتو همين فكر بودم كه گفتم بگذ. دكه اين همكارم انجام مي ده
  .نماباز كنم و بخو را كانجور كه حاوي نكته هاي طلائي خرد نوشته پال توئيچل عزيز است

: ور كامل به ياد ندارم ولي مضمون آن چنين بود ـمد را اكنون به طآه جلوي چشمم ـله دقيقي كـجم
مشاهده مي كنيم در واقع بازتابي از نحوه  رفتار و برخوردهاي مردمي كه ما در طول روز در جامعه(( 

  ! )) عملكرد و رفتار خود ما است
نم كه حدس مي زنيد من چه حسي داشتم وقتي اين جمله جلوي چشمم با لبخند اخوب مي د

  .احساسم به مانند زماني بودكه دستم به سيم برق لختي لحظه اي گرفته باشه. خودنمائي مي كرد
است و اين قانون مهمترين  Karma كارمامان عملكرد قانون عدول ناپذير بازتاب عملكرد در واقع ه

  .درسي را كه به فرد مي دهد  فروتني است و يك شخص معنوي يك شخص فروتن است
كارما همان قانون عمل و عكس العمل است كه قانون حاكم بر جهان هاي تحتاني است و خلاصي 

  .اشيممراقب سيم هاي لخت روزمره ب بايستي حسابي
  كنترل كردن ديگران

اين مورد . در طول كارهاي روزمره بسيار پيش مي آيد كه ديگران را خواسته يا ناخواسته كنترل كنيم
  . يعني كنترل كردن ديگران به هر شكل استفاده از قدرت و آفريننده كارماي روزمره است

پاسخگوئي و هماهنگي خود را با واحد به خاطر موقعيت كاري كه دارم عده اي بايستي سلسله مراتب 
بيشتر اوقات در طول روز كارم از يك هماهنگي به يك روش . من و بيشتر خودم بعمل بياورند
م كه در حال دستور دادن هاي مرتب و دو ناخواسته متوجه مي ش يدديكتاتوري و امري يكطرفه مي كش

و هر چند  دارماي روزمره بهم مي پيچاين كلاف هاي ك. پشت سرهم به زير دستان و همكاران هستم
و همه  آيدكه يك طوفان درست و حسابي كاري پيش مي  است و اونوقت رددروز يكبار بسويم باز مي گ

  !دبه پرو پام مي پيچن
ه ـو وقتي متوج دهمراهي نمي كن ـرام ترن مواقع لحظاتي بيشـانيت و تشويشم ايـانه عصبـخوشبخت

  ...م تر مي شومكردن ديگران بر مي دارم و آرا دست از سرزنش رديگ مي شوم جريان خودساخته بوده
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مثلا وقتي با همسرم بصورت امرانه برخود . تعميم داد وداين مورد را در خيلي از جوانب زندگي مي ش
  !مي كنم كارماي بزرگي در انتظارم خواهد بود و بايد تو كوچه بخوابم  تا اين كارما مستهلك بشه

اده جهت جلوگيري از ايجاد كارماي روزانه استفاده نكردن از جملات آمرانه است كه يكي از موارد س
بسادگي از مقادير زيادي كارماي خودساخته ممانعت نموده و باعث ذخيره انرژي زيادي در مواقع 
استهلاك اين موارد مي شود و همچنين مجبور نيستيد شي را در سرما در كوچه پشت در خانه و يا تو 

  !سركنيد  و يا شايد با ارفاق فقط ظرف هاي شام را بشوريد و تنها با يك پتو روي كاناپه بخوابيد ماشين
  شيرفروش  پسرك

بوسيده بود و حالا تو تخت خوابش دراز كشيده و با مهر و محبت  ازده بود و بابا ر اپسر بچه مسواكش ر
  . به مامانش نگاه مي كنه كه با لبخندي بر لب در حال نوازش اوست

  ماماني .... ماماني : پسر بچه 

  جانم پسر گلم: مامان

  مي شه واسم يه قصه قشنگ تعريف كني خوابم ببره؟: پسر بچه

  داري داستان پسر شيرفروش رو برات تعريف كنم؟دوست .... آره پسر خوشگلم : مامان

  .آره ماماني گوش مي كنم واسم تعريف كن : پسربچه 

تو يه روستاي دوري يك ... غير از خدا هيچ كس نبود .... يكي نبود ... يكي بود : ((و مادر سخن آغاز كرد
اوهاشو مي دوشيد و ا و بزها و گـه شير گوسفندهـن بود كـارش ايـحسني ك.. پسري بود بنام حسني

اين حسني پسر ... مي برد تو شهر مي فروخت و به جاش نون و وسايل و لباس واسه خودش مي خريد
رو مي دوشيد براي اينكه مقدار  خوبي بود ولي يه كار خيلي بدي كه مي كرد اين بود كه وقتي شيرها

شيرها آب قاطي مي كرد و  اون بيشتر بشه و پول بيشتري بدست بياره و لباس هاي بيشتري بخره به
حسني سالهاي سال همين كار رو انجام ... آره مامان جان ... هيچكي هم متوجه اين كار حسني نمي شد

مي داد و هر روز پول بيشتر و بيشتر در مي آورد و يه عالمه مزرعه و باغ و گاو و گوسفند واسه خودش 
سناكي شنيد و از خواب پا شد و از اطاقش يه شب كه حسني خوابيده بود يه صداي تر... خريده بود

دويد و رفت بيرون و ديد كه همه جا پر آب شده و يه سيل بزرگ اومده و داره همه مزرعه و باغ و تمام 
گوسفندها و همه چيزشو خراب مي كنه و وقتي خواست بره جلو آب رو بگيره آب حسني رو هم با 

  ... ))خودش برد

  ؟ ماماني حسني چي شد : پسربچه 
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كسي ديگه بعد از اون حادثه حسني رو نديد و همه مردم روستا مي گفتن كه شايد حسني تو : مامان 
  .همون سيل خفه شده باشه 

ماماني چرا سيل اومد و همه چي رو برد و خراب كرد؟ اصلا مگه خدا حسني رو دوست : پسر بچه 
  نداشت كه اينجوري شد؟

بايد بخاطر داشته باشي  ،پسر گلم ،داشت ولي خوب عزيز منچرا پسر گلم خدا حسني رو دوست : مامان
حالا بخواب . كه هر كي كار بدي كنه بايد جوابشو پس بده و بخاطر اين كارهاي بد گوششو بپيچونن

پسر گلم ولي هميشه يادت باشه كه خدا همه ما رو دوست داره و چون همه ما رو دوست داره نبايد 
و بدونيم عزيزم كه هر چند هم كه ما كارهايي رو دور از . ناراحت بشه كارهاي بدي كنيم كه از دست ما

  .....))شب بخير..... حالا مامانو ببوس . چشم ديگرون و يواشكي انجام بديم بازم  خدا اونا رو مي بينه

...  

ن تعريف مي كنيم درس هاي معنوي بشكل بسيار خوبه در داستان هائي كه به كودكانما بنظر من چقدر
ه نهفته باشه و كودك از ابتدا با مفاهيم معنوي رشد پيدا كنه و هميشه ساختار ذهني اون با آگاهي ساد

معنوي رشد پيدا كنه و درس هائي را بياموزه كه شايد يك آدم معمولي تا آخر عمرش هم نياموزه و در 
 اما ر اين پسر بچه دوست داشتني امشب فهميد كه چون خدا همه! خواب غفلت حسني بسر ببره

دوست داره نبايد كاري بكنيم كه از دست ما ناراحت بشه و گوشمون رو بپيچونه و يادمون باشه هر جا 
تنبيه  ادوست داره ولي اين مانع از اين نمي شه كه ما ر امي بينه و درسته كه همه ما ر اباشيم اون ما ر

دارند ولي اين مانع نمي شه كه يك پدر و مادرخوب هم با اين حال كه بچه هاشونو خيلي دوست . نكنه
  !ادب نكنند و مراتب تنبيهي خاصي براي رشد اون در نظر نگيرند ابچه ر

بدين و قانون قانون مكافات عمل ، يا عمل و عكس العمل مي باشد  كه پيشتر گفته شد)) كــارمـا(( 
خداوند ... معناست كه هر شخصي هر عملي انجام دهد نتيجه آن بسويش باز مي گردد چه نيك چه بد

بعلت اينكه عاشق همه ماست اين قانون را براي ايجاد فرصت تجربه و رشد و تعالي روح فراهم نمود و 
  .ن مي آيداز كارما به عنوان شاخه اي از قانون عشق سخن بميا اصيل معنوياساسا در تعاليم 

داراي سه دسته اصلي كـارمــا مي باشد كه اين پرونده كارميك او در طبقه خاصي ) هر روح(هر شخص 
كه . كه سومين از جهانهاي بهشتي است ذخيره مي شود) سببي(از جهانهاي معنوي بنام جهان علي 

  :ند ازاين سه دسته كارما عبارت. مربوط به كارماهاي زندگي هاي قبلي آن روح مي باشد
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اين نوع كارما از روز اولي كه روح به جهانهاي تحتاني متناسخ شده با او بوده و :  كارماي ازلي - 1
 .خواهد بود و تا مرحله اي كه روح به مقام خداشناسي نرسد از بين نخواهد رفت

اين نوع كارما در طي زندگي هايي كه گذشته اند به وجود آمده اند و در  :كارماي تقديري - 2
كه مي توانند در اين زندگي يا زندگي هاي بعدي تاثيراتي داشته , ي ذخيره شده اند طبقه عل
علت بسياري از رفتارها و اخلاقيات و استعدادها و همچنين دليل و مسبب شرايط ( .باشند

حتي دو فرزند دو قلو هم .... زندگي هاي متفاوت و كلا تفاوت شرايط روحي رواني تمام انسانها 
ندهاي ارگانيك و زيستي مشابهي دارند ولي چون دو روح مجزا با دو پرونده متفاوت با اينكه پيو

براي همين . هستند بعضا كاملا متفاوتيهستند داراي ويژگي هاي اخلاقي و رفتاري و نگرشي 
است كه مي گويند ما روح هستيم هر يك الگوئي منحصر بفرد از طرح روح الهي و هيچ دو 
انساني نمي تواند مانند يكديگر دنيا را ببيند و تجربه كند چون آنها دو روح مجزا با گذشته ها و 

 !)اهداف و ماموريت هاي مجزا هستند
 .به وجود مي آوريمو فعاليت هاي روزانه ن زندگي كارماهايي كه در طي اي: كارماي روزانه - 3

با . كارما موهبتي است از طرف خداوند به روح كه از طريق آن مي تواند به سرمنزل الهي باز گشت نمايد
درك اينكه هر چه در زندگي برسرمان بيايد چه اتفاقات ناگهاني خوب و چه بد نتيجه اعمال خودمان 

خواهيم داشت و ديگر دست از سرزنش كردن ديگران برخواهيم داشت  است درك بهتري به جريان امور
و از شر احساساتي مثل مظلوم واقع شدن و دخالت در خيلي از امور ديگران كه مشغول تصفيه كارما 

هدف اصلي قانون كارما يا همان عشق اين است كه به هر شخص . مي باشند ، رها خواهيم گشت
و درس هاي لازم معنوي مستتر درون هر مشكل يا بازپس دهي  مسئوليت پذيري را بياموزد

  .كارميك را نيز به او بياموزد تا نهايتا براي رسيدن به آزادي معنوي و خداشناسي از آنها استفاده كند

CTRL+Z  

چند روز زمان بسرعت سپري مي شود و زمان باقي مانده اندك است و فرصت هاي آموزشي محدود؛ 
از اونجائي كه ترافيك تهران حساب و كتابي نداره . ودم و منتظر دوستم بودم تا بيادپيش جائي نشسته ب

بعضي اوقات هم مي شه كه زودتر مي رسي سر قراري كه با يك دوست داري و كمي هم كلافه اي كه 
اينگونه مواقع دوستت هم زنگ مي زنه و بهت مي گه كه بعلت ترافيك يا موردي . بايد انتظار بكشي

  ! نسي ديرتر مياد سر قراراورژا

خوب .. خلاصه من هم يك ربع ساعتي زود تر رسيده بودم و منتظر بودم كه ديدم تلفن زنگ مي زنه 
براي . ساعت هم علاوه بر آن ربع ساعت اولي منتظر بمانمنيم حدس زدنش سخت نبود كه بايد حداقل 

نظم و . نه مشغول به بازي شدماآويزاينكه خودمو سرگرم كنم با بند يك آويز كه روي آينه ماشين 
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هماهنگي در شكل آويز و گره اون واسم خيلي مهمه و يادمه تقريبا اولين بار كه خواستم اونو اونجا 
ربع ساعتي  سهآويزونش كنم براحتي پشت آينه گره مناسبي خورد و من هم راضي شدم تا اينكه ديدم 

  ...! كنم و شكل بهتري به اون بدموقت اضافه دارم و تصميم گرفتم اين گره رو باز 
مي دونم داريد به چي فكر مي كنيد .. گره را براحتي باز كردم و تلاش كردم تا دوباره گره زيبائي بزنم 

ردم نتونستم گره مناسبي بزنم و همش گره را باز مي كردم و دوباره تلاش ـر چي تلاش كـدرسته ه..
از اونجائي كه زياد پشت كامپيوتر . ا گره رو باز كردمرـه چـي خسته شدم و پشيمون كـكم. مي كردم

به طور خيلي مسخره اي حالا كه تو ماشين نشسته بودم دنبال  صفحه كيبردي گشتم تا  نشينممي 
حتما همه :  نكته ( !!!ا دوباره گره به حالت اولش بازگردهـم تها هم فشار بدـرا ب CTRL+Zدهاي ـكلي

يا تصحيح خطا يا  UNDOنيد كه در بسياري برنامه ها فشردن همزمان اين دو كليد به معناي امي د
  .لحظه اي از رفتار و فكر احمقانه ام خند ه ام گرفت) آخرين عمل صورت گرفته به شكل اولش مي باشه

 همچنان كه مشغول مسخره كردن فكرم بودم و تلاش مي كردم تا گره را درست كنم به خودم گفتم
كردن بود و با فشردن كليدي همه اشتباهات را جبران  Undoچه خوب مي شد كه تو زندگي هم امكان 

منتها متاسفانه نيروي لايتناهي كه مسئول آموزش و شكل دهي نظام هاي .. كرد و از ابتدا شروع كرد 
بك سري گيتي است نظري برخلاف آقاي بيل گيتس داره و اين امكان را فراهم ننموده تا وقتي س

كرديم و خلاف قوانين معنوي رفتار نموديم يا  وقتي كه دل كسي رو شكونديم ، بتونيم براحتي اونو به 
  .اولش برگردونديم

ساخته شده و وقتي عملي را انجام مي دهيم اين ) كارما(نظام هستي بر مبناي قانون علت و معلول 
  . با فشردن كليدي اونو به حالت اول برگردونيم عمل تنها تاثيرش ممكنه به خود ما مربوط نباشه كه تنها

پس خيلي بايد مراقب اعمال و كردارمان باشيم و هميشه بياد داشته باشيم كه زندگي كوتاه تر از آن  
  !باشيم CTRL+Zاست كه هر روز و هر لحظه نيازمند صفحه كيبردي براي فشردن كليدهاي 

  !زندگي به سبك مارك دار
ول و موضوعات جهت صحبت بين كارمندان يك اداره كه روزانه زياد با اون يكي از بحث هاي متدا

رفتن به خريد يكي از . برخورد داريم و واسه همه ما آشناست خريد كردن لباس و مايحتاج زندگي است
بالاخص خانم ها كه عاشق خريد  .راه هاي ايجاد تغيير و تحول است كه كار بسيار خوب و مفرحي است

خريد كردن نيز مانند هر عمل طبيعي ديگر نياز انسان خوب است بشرط آنكه از تعادل  .كردن هستند
  .خارج نگردد و صرفا زندگي كردن و كسب درآمد راهي براي خريد و مصرف نشود

چيز ديگري كه من خيلي بين نزديكان و همكارانم ديدم اين است كه فرهنگ خاصي براي خريد 
كردنشان دارند بدين معني كه براي خريد مثلا پوشاك ، حتما بايستي مارك خاصي را بخرند تا اين 
لباس به دلشان بچسبد و تازه بدتر اينكه بايد فلان مارك خارجي گرانقيمت باشد تا اصلا پوشاك 

  !!! بحساب آيد
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درگير شدن ذهن جهت خريد كالائي . اين مورد را كه مطرح كردم حتما همه شما به وفور ديده ايد
خاص و شرطي شدن ذهن جهت كسب لذت تنها در شرايطي خاص يكي از مصاديق بارز نفسانياتي بنام 

ع دست يابي اين نوع خريد كردن و مصرف تنها ارضا شهوت خريد كردن و طم. شهوت و طمع هستند
  ! به كالاهايي با قابليت چشم پركني و چشم تركوني اطرافيان است

طمع يكي از خطرناكترين نفسانياتي ذهني است كه روح را از مقام الهي آن تا حد پائين ترين آگاهي 
انسان طماع برا ي ارضا نيازهاي خود به . به پائين مي كشد) سنگ و خاك و زر و سيم( يعني معدنيات 

. نفسانيات ديگر نيز مرتب چنگ مي اندازد ، او مرتب درگير شهوت و خشم گرفتن و گرفتن است تمام
او مغرور و خود پرست به يافته هايش است و در نهايت تير خلاص او همان وابستگي او به تمام اين 

بل طمع ، موارد است اينگونه است كه روح بشدت در چنگال نفسانيات باقي مي ماند تا زماني كه در مقا
  . قناعت را پيشه كند و در تمام موارد رفتار توام با عدم وابستگي را مد نظر داشته باشد

  :استاد عظيم الشان مولانا مي فرمايند 
  زانكه زنگار از رخش ممتاز نيست          آينت دانـــي چـــرا غماز نيست؟          

  وز زيان و سود، وز خوف زوال                  جان همه روز از لگد كوب خيال      
  ني به سوي آسمان راه سفر          ني صفا مي ماندش، ني لطف و فر 

  وابستگي 
و وقت سرخاروندن هم  بود كه كارم خيلي زياد شده و حسابي در محل كار سرم شلوغ بود يه چند ماهي

كه اداره  كه مي آمدم مي ديدم و بخودم بودم هم از لحاظ جسمي و هم ذهني حسابي مشغول. شتمندار
و يا حتي اوقاتي كه  بودموقتي هم كه در حال رانندگي به سوي خونه . تعطيل شده و بايد به خونه برم

و  ردمدر خانه تنها هستم و يا عمدتا در زير دوش آب در حمام به روزي كه سپري كردم فكر مي ك
بيشتر اوقات . نمودماي كارهاي شركت مي همش فكر خودم را مشغول نتايج و عملكردها و بازخورده

 ركه اگر مثلا فلان چيز نشود چه بد مي شه يا اگه اين كار را بكنم نتيجه چه مي شود يا اگ بودمنگران 
  .ديگرو خيلي چيزهاي  ودن نابود مي شاكارم د با ما ادامه همكاري دهد،ناو نتو دبراي فلاني اتفاقي بيفت

...  
ر را در طي روز در پيش مي گيريم و در همه اوقات ذهنمان درگير كار و اكثر ما دقيقا همين رفتا

نگران سلامتي و اوضاع و احوال خانواده ، كسب . نگران نتايج در محل كارمان هستيم. خانواده مان است
و كار و پول و صاحبخونه ،شهريه مدرسه و مهد كودك فرزندانمان، قسط عقب افتاده اتوموبيل و بيمه و 

البته نه اينكه اين ! اين ليست نگراني هاي روزانه تمامي ندارد. هستيم... اينچ و  42ون ال سي دي تلويزي
نگراني و دلواپسي ها براي كارهاي روزانه و مسئوليت هايمان در قبال خانواده و شغلمان بد باشد خير به 

سرسام آور سرعت فقط  كه مجبور است در اين زمانه 21بالاخص براي انسان قرن . هيچ وجه اين نيست
اين برنامه ريزي ها و نگراني ها طبيعي هستند منتها خيلي . بدود و بدود تا از ماشين زمانه عقب نيفتد
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وقت ها مثل من متوجه نيستيم و در تمام لحظات نيز اين نگراني ها را با خود حمل مي كنيم و فرصت 
  .هاي پيشرفت معنوي را از دست مي دهيم

وابستگي يكي از . گفته مي شود وابستگيا و دلواپسي هاي بيش از اندازه روزانه ، به اين نگراني ه
. مهلكترين نفسانيات ذهن است كه به صورت مسامحه و در لباس مبدل قرباني خود را به زانو در مياورد 

اكثر مواقع شخص متوجه عملكرد اين ركن ذهني نيست و در دام وابستگي مي افتد و به خيال خودش 
در چنگال وابستگي بيفتد  روح وقتي! ن وابستگي ها مطلوب هستند و در حقيقت چنين نيستنداي

كه فن عملكردن  هزاران چنگ در جانش توسط اين دشمن خوش خط و خال فرو مي رود و تا زماني
بشكل عدم وابستگي را نياموخته باشد همچنان در چنگال اين نفسانيات باقي مي ماند و فرصت هاي 

  .معنوي را از دست مي دهد پيشرفت
اما . در ضمن وابستگي يكي از عواملي است كه تناسخ هاي متعددي را نيز براي روح سبب مي گردد

توضيح دقيق وابستگي اين است كه عملي را انجام مي دهيم و منتظر نتيجه آن مي شويم و وابسته به 
بعضي اوقات بهتر است در زمانهايي كه بسيار مشغول هستيم ! شويمعملكرد و نتيجه خودمان مي 

لحظاتي دست از كار بكشيم و براي چند ثانيه به معناي اين بيت شعر بينديشيم و آنوقت است كه بهتر 
مرغ باغ ملكوتم ، نيم از عالم : (( مي تونيم به شكل عدم وابستگي عمل نمائيم و آن شعر اين است 

به ...... اي خوش آنروز كه پرواز كنم تا بر دوست ...... ي قفسي ساخته اند از بدنم دوسه روز........ خاك
  )) هواي سركويش پروبالي بزنم

...  
خوب چه راهكار عملي وجود داره كه بتونيم به شكلي عمل نماييم كه  دمي پرسي حالا حتما از خودتان

جواب اون هم اينه كه ما با توجه به استعدادها و توانائيهامون ! ؟!وابستگي نتونه ذهنمون رو تسخير كنه
هر چه توان داريم در راه هدفي كه داريم تلاش و برنامه ريزي مي كنيم و نتيجه امور را به اراده خداوند 

اين راهكاري ساده و در عين حال بسيار سخت جهت اجرا و عمل مي ! ي سپاريم و خود آرام مي گيريمم
، Vairagبه شخصي كه چنين عدم وابستگي را در اعمال و افكار خود در پيش مي گيرد ، وايراگ . باشد

هر . شته باشدروح به آزادي معنوي نخواهد رسيد مگر اينكه از قيد وابستگي ها رها نگ. گفته مي شود
اه شناخت خود و خويش استادي وخلاصي اين بزرگترين قدم در ر. روز بايد تمرين عدم وابستگي نمود

  .از چرخه كارما است
  درسي در مورد كـــارما

چندي پيش در شركت با يكي از همكارانم بر سر موضوع بسيار معمولي با هم جر و بحث شديدي 
ورد اين ماجرا تا اعصابم در م. شده بود اعته هم من و هم اوب خوردي چند سداشتيم كه باعث اعصا

نه هم رسيدم و يكي دو ساعت بعدش ادامه داشت و همش از خودم مي پرسيدم علت هنگامي كه به خا
ماجراي امروز چي بوده؟ با خودم عوامل مشاجره را مرور كردم و متوجه شدم كه بيشترين عامل اين 
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نستن و برخ كشيدن بوده كه چيزي جز غرور و تعصب ابيشتر د مشاجره احساس كاردرست بودن و
  ! نيست

حالا با توجه به اين نكته كه  تو هر . كشف كردم ابالاخره عامل ريشه اي قضيه ر. عجب : با خودم گفتم 
  . ماجرايي درسي نهفته است بايد يك قدم ديگه به جلو بردارم و چيزاي بيشتري را كشف كنم

متوجه شدم چند وقتي است كه در شركت فروتني را فراموش . د بطول نينجاميدكشف موارد ديگه زيا
كردم و خيلي به دانسته هاي بسيار بسيار اندكم مغرور شدم و ديگران را با قدرت و خشم سرجاشون 

  !!!آسمونا پرواز كردم و از اينكه اين همه كارم درسته تونشوندم و هميشه احساس حق بجانبي داشتم 
و وقت بازپس ! طبيعه، طبق قانون كـــــارما بسادگي نتيجه عمل و افكارم بسويم بازگشته  و حالا هم

اين قانون يكي از قوانين ساده در جهان هاي خداوند است و بسادگي به ! دادن و چشيدن اعمالم بوده
سالها ما )) . نتيجه امور به سوي فاعل آن عمل باز مي گردد چه خوب ، چه بد: (( اين معناست كه 

خشم ،شهوت،وابستگي،طمع و غرور را : اعمال ناشايست و ذهنيت هاي مرتبط با نفسانيات پنج گانه 
بهمراه داريم و عمل هاي زيادي را به اين ترتيب انجام مي دهيم ودرست زماني كه نتيجه اعمالمان 

گام است كه بسويمان بازگشت ،متعجب مي شويم كه چرا يكدفعه اوضاع تغيير مي كند و در اين هن
دست بدعا بر مي داريم و از خدا مي خواهيم كه اين مشكل يا رخداد را از سر راه ما بردارد و وقتي 

پسر حتما يه مشكلي وجود داره ، خدا ديگه تو رو دوست : يم وئن مي گانتيجه نمي گيريم به خودم
  !!! نداره و صدات رو نمي شنوه 

و از دعا ، التماس و شيون و  گونه مواقع كه اوضاع بهم مي پيچد خيلي ها هم هستند كه در اين
زاريشون بدرگاه خدا نتيجه نمي گيرند بجاي ريشه يابي علت مشكلات، رو بسوي اعمال احمقانه تري 
مثل مصرف الكل و مواد مخدر مي آورند و بقول معروف تيريپ افسردگي بر مي دارند و اوضاع را بغرنج 

  .تر مي كنند
    وجدان عذاب 

خيلي وقت ها شده كه عملي را انجام مي دهيم كه خيلي سريع يا حتي با گذشت سالها از اون مورد، 
بود كه خيلي سرم  تو شركت شلوغ بود و فشار افكار به  ماه پيشمثلا . شويمدچار عذاب وجدان مي 

 كهمكارانم هم ي در اين هنگام يكي از .ذهنم زياد بود و از هر طرف فشار و تنش بهم وارد مي شد
خيلي سريع ! به تندي بدهم  بروم و جوابش رااز كوره در  كاري ازم پرسيد كه باعث شدسوال در مورد 

 كحالا بماند كه اين همكار ما خانمه و از دل ي. م وراز رفتارم پشيمان شدم و سعي كردم از دلش در بيا
ولي تمام بعد از ظهر و شب را به اين  !خانم هم درآوردن يك چنين مسئله اي به اين راحتي ها نيست

كرده خودم مي انديشيدم و به اصطلاح عذاب وجدان گرفته بودم كه چرا يك چنين رفتاري از من سر 
  !زده

البته اين را نگفتم كه . افرادي كه به اصطلاح وجدان بيدارتري دارند دچار عذاب وجدان مي گردند
ه من بيشتر به اين علت عذاب وجدان مي گيرم كه واقعا ن! نتيجه بگيريم من وجدان بيدارتري دارم 
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و هميشه تلاش مي كنم به آن مطلوب معنوي و جايگاه روحاني ! وقع ام از خودم بسيار بسيار زياد استت
  ! كه در ذهنم دارم را جامع عمل بپوشانم

به خودش خلاصه اينكه مبتلا شدن به عذاب وجدان خوبه و باعث مي شه تلنگري به شخص بخوره و 
منتها درسته كه عذاب وجدان چيز . دبياد و از اشتباهش درس بگيره و سعي در جبران آن داشته باش

ولي بيشتر ما مثل خودم يك ! و همين دولي در حدي كه فقط يك تلنگر به شخص وارد كن است خوبي
ن احساس عذاب بعد از ظهر يا شايد يك روز كامل يا ديدم در بعضي اشخاص كه روزها و سالها با اي

وجدان روحيه شاد و سرزنده خود را از دست مي دهند و بدتر اينكه فرصت هاي جبران و پيشرفت 
  . معنوي را از دست مي دهند

دسته بندي مي گردد )) وابستگي((كليد موفقيت در مهار اين كارماي روزانه كه جزو خانواده نفسانيات 
ختن روح است، اين است كه رفتار عدم وابستگي و تبعيض و يكي از مهلكترين نفسانيات در به دام اندا

يعني اينكه اگر كار ناشايستي ! در لحظه زندگي كنيمو كليد مهم تر اين است كه . درست را بكار بگيريم
را نيز انجام داديم و دچار عذاب وجدان شديم اجازه نديم اين عمل ناشايست كه در گذشته انجام داديم 

فرصت هاي درست فكر كردن و جبران خطاي گذشته را در ) حتي اگر يك دقيقه پبش بوده باشد(
سنگين بنام عذاب وجدان براي دوستان با اين راز مهار كردن يك كارماي ! لحظه كنوني از ما بگيرد

  ... اين نيز بگذرد : هميشه بياد داشته باشيم كه واقعا . وجدان بيدار و آگاه مي باشد
  ترس 
در كنارش احساس لذت مي و اطرافيان از بودن  است دارم كه بسيار پر انرژي و انسان خلاقي دوستي
: گفت . يك شب روياي جالبي ديده بود. از روياهاش براي من صحبت كنه دعادت دار اين دوستم.كنند

يادم . در عالم رويا خودم را در منطقه اي كوهستاني يافتم كه در كافه اي داشتم چاي مي نوشيدم((
تنها . عصر بود و بايد از يك سربالايي كوهستاني بالا مي رفتم تا به آبادي اون طرف برسم حواليمياد 

وقتي نوشيدن چاي تمام شد از صاحب كافه كه به . كه داشتم يك دوچرخه معمولي بود وسيله اي
همراه مردي ديگه كه با او مشغول صحبت بود خداحافظي كردم و اونها متوجه شدند كه قصد دارم با 

صاحب كافه گفت كه يكي دو ساعتي . اين دوچرخه راه كوهستاني را بپيمايم و به آبادي اون طرف برسم
و من هم مصمم بودم كه حتما براهم ! شب مونده و نمي توني بموقع تا شب نشده از جاده رد بشيبه 

صاحب كافه و دوستش هم كه . م چون با محاسبات من نيم ساعت تا يكساعتي راه بيشتر نبودهادامه بد
م كم م و كهمي ديدند من مصمم هستم سعي مي كردند منو بيشتر متقاعد كنند كه به راهم ادامه ند

گرگ ... به ابزار ترسوندن من متوسل شدند وهشدار مي دادند كه  اگه تو جاده بموني شب يخ مي زني 
جون رد شدن نداري از كوهستان و خلاصه موارد بسيار ديگه كه سرآخر من هم ... بهت حمله مي كنه 

  !!!))جود دارهمردد شده بودم كه بهتره از جاده عبور نكنم چون احتمال سقوط كردن تو دره هم و
متوجه شدم خيلي وقت ها شده كه خواستيم كاري را ... در مورد رويايي كه همكارم ديده بود انديشيدم
منتها اطرافيان و دوستان و خانواده و اجتماع و دين و . انجام بديم و بسيار در انجامش مصمم بوده ايم
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رده و سرآخر هم به ابزار ترس متوسل شده هزار تا اما و اگر و نه تو تصميم ما آو... فرهنگ و مذهب و 
اند تا ما را از رسيدن به تصميم هايمان كه با منطق آگاهي جمعي و اجتماعي متفاوته باز داره و سرآخر 
هم ترس از دست دادن موقعيت و شرايط فعلي ما را از رشد و ريسك كردن و تجارب مختلف منع 

  !!! كرده
كه در طي زندگي روزمره باعث ايجاد كارماي روزانه مي گردد ، يكي از رفتارها و عملكردهاي ديگر 

ترس باعث خشك . ترس زير مجموعه مهلكترين نفسانيات ذهني ، يعني وابستگي است.مي باشد ترس
و روح تنها به اين چشمه هستي دارد و اساسا زندگي تنها . شدن چشمه هاي خلاقه روح مي گردد

وج عشق از قلب و درگيري شديد ذهني و پائين آمدن ترس باعث خر! همين چشمه جوشان است
. عملكردهاي كالبدها و ايجاد يك احساس درونگرايي در فرد گشته و او را به سوي حداقل ها مي كشاند 

ترس عمدتا ناشي از هراس از دست دادن تعلقات و وابستگي ها مي باشد كه خود نوعي وابستگي 
  . شديدتر است

داراي هزار چنگ است . ل دشمن خوش خط و خال روح را به زانو در مي آوردنفسانيات وابستگي در شك
اد احساس ترس روح را در همان وضعيت باقي نگه ـا ايجـوام بـرو مي كند و تـاني فـه آن را در قربـك

  .مي دارد
...  

  مصرف الكل و مواد مخدر
الكلي مي نوشند و يا از انواع به اطرافمان كه خوب بنگريم افرادي را ملاحظه مي كنيم كه مشروبات 

آدم سالم و حالا كم ديده مي شه  ماشاالله قربونش برم چيزي كه. مختلف مواد مخدر استفاده مي كنند
كه عنصر ذهني و ماهيت ) كالي يوگا(ديدن اين گونه افراد در عصر آهن يا ! پاك از اين افيون هاست

حتاني بخصوص جهان فيزيكي و بازهم جزو اخص نيروي منفي غالب ترين نيرو بر روي تمام جهانهاي ت
مطالب منظورم از بيان اين !!! هاي آن و گل سرسبد ، كشور كارما زده ايران است مطلب تازه اي نيست

راي شخص ـارماي روزانه سنگيني بـه باعث كـالي است كـرشمردن يكي ديگه از موارد و دسته اعمـب
ميل جنسي يك نياز طبيعي . انه نفسانيات ذهني استنفسانيات شهوت يكي از دسته پنجگ. ودمي ش

اين نفسانيات ذهني زير . است و عمدتا شهوت به شكل خارج شده از تعادل اين ميل اطلاق مي گردد
پرخوري ، علاقه مفرط به خوردن غذا صرفا جهت مزه خاص آن : مجموعه هاي ديگري نيز دارد از جمله 
ف مواد مخدر و نوشيدن مشروبات الكلي و به طور كلي هر گونه ، مصرف سيگار ،توتون و تنباكو ، مصر

لاق ـي گردد، اطـدهاي انسان مـادل كالبـت انجام عملي كه باعث برهم زدن تعـل جهت مداومـايـتم
  .مي گردد

در . شهوت نفسانياتي است كه باعث پائين كشيدن انسان از مقام آگاهي روح تا آگاهي حيوان مي گردد
د ديگر اينكه باعث كاهش سطح آگاهي مي شود و فرصت هايي را كه سعي مي كنيم با مورد الكل مور

مواد مخدري  در مورد .بالانگه داشتن آگاهي به كسب تجربه و آموخته ها بپردازيم از دست مي دهيم
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يا هم كه باعث ايجاد تجاربي چون پرواز روح ، يا ملاقات جهان هاي ماوراء يا ارتباط با موجودات برتر و 
ميشود بايستي گفت اين تجارب به هيچ وجه تجارب معنوي نيستند و مربوط به زير طبقات جهان ... 

  .به عالم فيزيكي است ، مي باشد جا اثيري كه نزديك ترين
اين جهان ها مملو از وجودهايي هستند كه بسياري از آنها شرور بوده و در اين مواقع از اينكه شخصي را 

اختيار آنها قرار دهند و كالبد شخص را اشغال كرده بسيار لذت برده و به مداومت  كه آگاهي خود را در
معمولا اين وجودها در زندگي بر روي طبقه . در مصرف الكل يا مواد مخدر شخص را ترغيب مي نمايند

فيزيكي خود نيز شخصي معتاد يا دائم الخمر بوده و اكنون نيز كه پس از مرگ در زير طبقات جهان 
اصي كه هاله خود را به روي اين شخاص بگشايند ـاط با اشخـه ارتبـدام بـد اقـاكن گشته انـري ساثي

  !مي باشند
با پرورش اين خصيصه مي توان اين . است عفت و نجابتنفسانيات شهوت يك نقطه مقابل دارد و آن 

بياد داشته باشيم ما هيچ گاه نمي توانيم نفسانيات را نابود كنيم و ! نفسانيات را در كنترل روح در آورد 
اينها عناصر ذهني خود ما هستند و چون بعنوان ! راز در كنترل كردن و آگاه بودن از عملكرد آنهاست

مختلفي براي كسب تجربه از كالبد هاي م ناچاري مي زندگي مي كنيدروح ماداميكه در جهانهاي تحتان
  .چون كالبد ذهني بهره ببريم

زماني كه روح تزكيه و با جريان نور و صوت روح الهي شستشو داده شد و با سوار شدن بر جريان صوتي 
نيات و كارما وارد شد آنگاه است كه از چرخه نفسا)) آتمالوك((حيات به منزل حقيقي اش سرزمين روح 

  .رها گشته 
  غيبت و زيرآب زدن

هر يك در پستي مشغول بكار و كسب . همه ما روزها بسراغ مسئوليت هاي اجتماعي خودمان مي رويم
البته مزيت ديگر كار كردن اين است كه مهارت هايمان را افزايش . درآمدي براي مستقل ماندن هستيم

مچنين در صورت داشتن رئيسي خوش اخلاق محيط كار مي دهيم و دوستان جديدي نيز مي يابيم و ه
البته خيلي از ما از جمله خودم وقتي از خانه بيرون مي زنيم و وارد . شاد و پويائي نيز خواهيم داشت

بعد از سپري كردن دقايق طولاني در ترافيك و با ديدن ماشين هاي رنگارنگ  اخيابان مي شويم و نهايت
و برق پوتين هاي خانم هاي جوان كه همچون زماني كه يك هنرپيشه هاليوودي بر روي فرش قرمز گام 

و همچنين با ديدن !!! بر مي دارد ، در خيابان هاي تهران و در گل و لاي خيابان ها گام بر مي دارند
ي گونه هاي بزك كرده انسانها و موهاي سيخ و لباسهاي تنگي چون قفس براي تن به سر كار سرخگون

هم بعد از ورود به محل كار با نگاه هاي معنا دار رئيس بخش يا شايدم از  آن! مي رسيم؛ معمولا هم دير
اندكي نسبتا  در اين اوضاع و احواله كه كم كم از آگاهي معنوي!!! بد روزگار رئيس كل مواجه مي شويم

جريان آگاهي به طور پيوسته از طريق ذهن ! زياد فاصله گرفته و بسوي آگاهي تحتاني گام بر مي داريم
و ذهن نيز اگر درست تربيت و منضبط نگرديده باشه نسبت به . به سوي كالبدهاي ديگر در جريان است

ر كار مي آئيم و اصلا هدف از آنوقته كه اصلا فراموش مي كنيم كه چرا س! محيط اطراف تاثير پذيره
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خلقت ما چه بوده و تبديل مي شويم به آدمهائي كه براي رسيدن به پيشرفت هاي مادي همه چيزمان 
را فراموش مي كنيم، تبديل به يك شخصيت ديگه مي شيم ، همه نقاب جديد به صورت مي زنيم و 

  .گاهي تحتاني مي شويممشغول بازي به بهترين نحو در بلعيدن افتخارات ماديات پست و آ
ا ـه همه شمـاهي تحتاني و پست، مسئله غيبت و زيرآب زدن است كـن موارد مربوط به آگـيكي از اي

البته اين مشكل مربوط به ديگران است و نه . مي دانيد دقيقا در مورد چه چيزي دارم صحبت مي كنم
اين خصيصه يكي از !!! ني نسبتي نداريمچرا كه ما يك روح آزاد هستيم و با اين موارد آگاهي تحتا! ما؟

است كه مربوط به زماني است كه ما  از ديگري خشمگين  خشمريشه هاي نفسانيات خطرناكي بنام 
هستيم حال به هر گونه اي، مثلا نمي تونيم پيشرفت طرف مقابل را ببينيم ، يا با همكاري مشكل داريم 

! ودبه غيبت و بد گوئي پشت سر ديگران تبديل مي شو يا مكالمات و بحث هاي خاله زنكي كه نهايتا 
خود من بارها شده كه . غيبت و بدگوئي هم از مظاهر بارز خشمگين بودن ما نسبت به ديگري است

درون خودم حس كردم و  انها رو در دلم كينه و نفرت زيادي از آنداشته ام  اتحمل ديدن خيلي ها ر
ه همش در مورد يك نفر ذهنيت هاي منفي پرورش دادم و يا يا بدتر اينك! خواستم سر بتنشون نباشه

البته خوشبختانه اگر كسي !!! پشت سرشون بدگوئي كردم و يا شايدم بنوعي زيرآب زني كرده باشم 
وقتي كه شب شد و خواستيم سر رو بالش بگذاريم !!! متوجه نشه و فقط وجدان آدمي متوجه بشه كافيه 

ي شويم و فكر مي كنيم و قضاوت در مورد رفتارمون، و بدا بحال كسانيكه با خودمون و وجدانمون تنها م
كه هميشه حق را به خودشان مي دهند و رفتارشان را بنوعي توجيه مي كنند اينان كساني هستند كه 

  .تا نوك بينيشان را نمي توانند ببينند
و معناي  اي مخلوق مقرر نمودرا در جهانه كارما خوشبختانه خداي متعال براي آموزش به روح ها قانون

هر كه هر چه بكارد همان را درو مي كند و نتيجه عمل او درهمين زندگي ساده آن اين است كه 
براي خيلي ها اين بازگشت ممكن است بلافاصه و يا شايدم بعد از يك روز، . بسويش باز مي گردد

  ! يكسال و يا شايدم بيست يا سي سال طول بكشد
سته آدمهائي هستم كه خدا منو خيلي دوست داره و هميشه نتيجه عملم چه شايسته من خودم از اون د

و چه ناشايسته در مدت كوتاهي بسويم باز مي گرده و باعث مي شه بدونم كجاي كارم را دارم اشتباه 
بارها كه پشت سر ديگران غيبت كرده ام و يا بدگوئي بلافاصله ديدم اون شخص با جمعي . انجام ميدم

مي كردم حال قضيه برعكس شده و اون بهمراه آن  ران داشتم در اون جمع غيبت اون شخص كه م
گهي پشت به زين ، و گهي زين : (( و بقول معروف  هندجمع دارن اين كار را پشت سر من انجام مي د

  !)) به پشت
اين يكي از مواردي بود كه ما در زندگي و فعاليت هاي روزمره شروع به آفريدن كارما مي كنيم و اين 
يكي از نفسانيات ذهني است كه روح را در چنگال خود گرفتار مي كند و چنگالهايش را در گوشت و 

  . ردپوست قرباني فرو مي برد و جلوي پيشرفت او را براي بازگشت بسوي آن لايتناهي مي گي
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  .يا بدتر از اين مورد غرور و تعصب و احساس كاردرستي است
  ماجراي احساس كاردرستي من

موضوع از اين قرار بود . مدتي بود كه خواسته يا نا خواسته وارد چرخه كارمايي در محل كار شده بودم
. ايراد مي گرفتمكه دچار غرور و تعصب شده بودم و احساس كاردرستي زيادي مي كردم و از اين و آن 

مثلا اگر ايرادي در گزارشات ديگر همكاران مي ديدم آنها را بزرگ كرده و همكارانم را به خاطر اين گونه 
  .اشتباهات مورد تمسخر قرار مي دادم

مسئله به همين روال ادامه داشت وغفلت من نيز نسبت به رفتارم پابرجا بود تا اينكه جريان كارماي 
  .بازگشت بسويم نمودخود ساخته شروع به 

ديري نپائيد كه اشتباهات فاحشي در گزارشاتم مرتكب شدم كه باعث رسوائي زياد من و عصبانيت 
شديد رئيسم شد و من خودم در عجب بودم كه چگونه چنين اشتباه مهلك و تاثير گذاري را در 

  .گزارشاتم مرتكب شدم
ه ـرا شنيدم ك اد درونـاستام ـپي خيلي زوده ـك است وي معنوي بودن همينـخوبي حسن دانشج

  !))آنچه كاشتي حال درو كن ، اين است عدالت روح الهي: (( مي گفت 
ن روز سعي كردم  از پشت نقاب غرور و تعصب اندكي هر چند كم فاصله بگيرم و كمي فروتن از فرداي آ

  .باشم
وربيني شخص گشته و غرور و خودپرستي يكي از بخشهاي نفسانيات پنج گانه ذهني است كه باعث ك

يك نقاب خود پرستي به چهره فرد مي زند و شخص فكر مي كند شخصيت آن نقاب است حال آنكه 
  ! اينگونه نيست

  .مهمترين درسي كه قانون كارما به فرد در زندگي هاي متوالي مي دهد اين است كه او را فروتن نمايد
  خشم و از كوره در رفتن

موضوع نه چندان مهم بسيار خشمگين شدم و داد و فرياد راه انداختم و حسابي  كچند وقت پيش سر ي
هنوز . سوار ماشينم شدم و زدم بيرون ودبراي اينكه كمي حال و احوالم بهتر بش. از كوره در رفتم

وقتي كه چرخ را ! مسافتي را نپيموده بودم كه ديدم يه صداي ناهنجاري از چرخ جلوي ماشينم مياد
. بشدت خرد شده و چرخ درگيره و خوب راه نميره دم متوجه شدم كه بلبرينگ چرخ جلوبررسي كر

  ...خلاصه مجبور شدم كه آهسته آهسته برگردم و برم تعميرگاه 
شايد خيلي ها بگويند كه خشمگين شدن لحظات قبل من و خرد شدن بلبرينگ چرخ با يكديگر 

وقتي شخصي عصباني و خشمگين . ين اشخاص دارماوت با اـي ندارد ولي من نظري كاملا متفـارتباط
من . مي گردد يك عدم تعادل ذهني ايجاد مي گردد و كارمايي صورت پذيرفته كه بايستي تعديل گردد

نيز در اين مورد با از كوره در رفتنم كه خيلي هم زيادي بود ابتدا يك اخطار از ماهانتا ، استاد درون، 
و غير از اينكه حسابي هم براي ! است باشه داري تند مي ريگرفتم كه به من اخطار كرد كه حو

تعميرش پول هزينه كردم و چند ساعتي وقتم گرفته شد ولي خوشحال بودم كه فهميدم چه اشتباهي 
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كردم و منتظر هستم كه نتيجه اعمل زشتم را نيز بازپس دهم حال هرگونه كه استاد درون تصميم 
  .بگيره من هم مي پذيرم

كارماهاي روزانه بوده و ايجاد كننده افعالي است كه بعضا نتايج و مفعول جدي را ايجاد  كه جزو خشم
خشم سرطان ذهن است و انسان را از مقام روح تا   Rebazartarzبقول استاد معظم ربازارتارز . مي نمايد

نفسانيات  عملكرد خشم ايجاد نزاع بين افراد است و از عمده خطرناكترين. مقام ذهن پائين مي آورد
وقتي شخص دچار خشم مي گردد تمامي مجراهاي معنوي دروني او مسدود شده و دچار . ذهني است

انفجار لحظه اي مي گردد در اين لحظه است كه شخص حداقل تنفس و اكسيژن رساني به مغز را 
مولا مع. داراست و همچنين هورمون هاي هيجان بالاخص كورتيزول زيادي در خون او تزريق مي گردد

در اين حال سيستم اعصاب پاراسمپاتيك و سيستم دفاعي ناخودآگاه بدن نيز واكنش هاي نامعقولي را 
جهت دفاع از حالت بوجود آمده بدن اتخاز مي نمايد و صرفا واكنش هاي بعمل آمده در جهت دفع 

  !!! عامل بوجودآورنده خشم مي باشد حال به هر گونه مقتضي و سريع بازده 
د فكر مي كنند كه در تمامي زمان هائي كه خشمگين گشته اند و واكنش هائي را انجام داده اكثر افرا

خشم است و يك نوع عدم تعادل ذهن  ،اند بحق بوده و كار صحيحي را انجام داده اند ، حال آنكه خشم
تعديل  و خشمگين شدن باعث ايجاد كارما مي گردد و دير يا زود اين قانون گريز ناپذير در جهت. است

  !كارماي ايجاد شده اقدامات لازم را صورت خواهد داد
دروغ ، تهمت، مسخره : نفسانيات خشم داراي زير مجموعه هاي زيادي است كه از آن دسته مي توان به 

اين نفسانيات هزاران چنگ . اشاره نمود... كردن، زيرآب زدن ، كينه ، غيبت ، حسد ورزي ، كارشكني و 
  . دنرباني خود فرو مي كند و روح را در چنگال خود نگاه مي داردارد كه  در ذهن ق

. با مثال هائي از اتفاقات روزمره ام، در اين فصل اشاره اي به چگونگي عملكرد قانون كارما داشتم
خودتان مثال هاي مشابه زيادي از اين رخدادها در زندگي روزمره تان داريد و يا اگر تا كنون بدين 

  .دها نگاه نمي كرديد نوع نگرش و ارزيابي پيرامونتان تغيير نموده استشكل به اين رخدا
، نقاط متقابلي به نام )) شهوت ، خشم ، طمع ، وابستگي و غرور و خودخواهي(( نفسانيات پنج گانه 

دارند كه بتعادل رساندن اين نفسانيات )) عفت،صبروشكيبائي،قناعت،عدم وابستگي و فروتني((هاي 
  .كننده هاي گره هاي كارما و خلاصي روح از چرخه هاي زندگي هاي بي شمارهستند و باز 

  .آزادي واقعي در رهائي از چرخه كارما ميسر است
  

  بركت باشد
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  عدم وابستگي -فصل دهم
  

به اتفاق همسر و  ماين دوست عزيز. رفته بودم مچندي پيش به منزل يكي از دوستان بسيار عزيز
در كنار آنها يك خانواده دوست . فرزندانش در كنار يكديگر با عشق و صميميت زيادي زندگي مي كنند

داشتني ديگر نيز زندگي مي كنند كه تشكيل شده از يك ماده گربه بسيار زيبا و با وقار به نام اسكار و 
 انها رآمن زياد گربه ها و نژادهاي  .ماني هفته اي خيلي شيطون و زيبا و ما چهار پنجدو تا بچه گربه 
 .ن تشريح كنم كه اسكار چه شكليه و چه نوع نژادي دارهاتينمي شناسم تا برا

دو تا بچه گربه . روي كاناپه نشسته بودم و مشغول تماشا و لذت بردن از اين خانواده كوچك ماماني بودم
ا هنآن، هم ااسكار، مادرش .كردندجوئي مي نطرف ماجراآازيگوش حسابي داشتند اين طرف و شيطون و ب

ندمش و شروع كردم به نوازش اكاناپه نش يبغل كردم و كنار خودم رو ااسكار ر. داشت بدقت زير نظر ار
يكي از بچه گربه . ش بر نمي داشتياز بچه ها اكردنش، اونم همين طور كه كيف مي كرد نگاهش ر

هاي بازيگوش رفته بود روي تاج مبل و داشت واسه خودش ورجه وورجه مي كرد كه يهو ديدم اسكار 
مثل برق از كنار من جست و رفت كنار كاناپه ايستاد چونكه بچه اش داشت سر مي خورد كه سقوط 

  . كنه و با پنجولاش زوري خودشو نگه داشته بود

زير نظر  اابي محو تماشاي عكس العمل هاي اسكار شده بودم و بدقت رفتارهاي او رمن ديگه حس
كمي تعادل خودشو از دست مي داد و مي خواست سر بخوره اسكار نيم  گربهكه بچه  وقتهر . داشتم

بچه خواست سقوط كنه با يك جست سريع اون رو بگيره و وقتي هم  تا اگرخيز مي شد و مواظب بود 
بدقت با اين حال باز  ولي. بدست مي آورد اسكار آروم تر مي شد ا دوبارهه تعادل خودش ركه بچه گرب

  .مواظب بچه اش بود

واقعا حالت عجيبي به من دست داده بود و با خودم فكر مي كردم كه ما انسانها جدا چي در مورد 
ن اواقعا باورم. نيماز ساير مخلوقات خداوند جدا فرض مي كرا ن اخودمون فكر مي كنيم و چرا خودم

شده كه ما اشرف مخلوقات هستيم و سايرين همه حيوانند بدين معني كه پست و بي ارزش هستند و 
مگر نه اين كه آنها هم روح هستند بارقه اي از وجود خداوند و !!! چيزي را درك نمي كنند و نمي فهمند

اشد و در كمال آزادي معنوي بسر رسيده ب)) خدامــــرد((؟ فقط روحي كه به وضعيت !ذره اي آگاهي
  ! برد، اشرف مخلوقات است و نه هر كسي كه ظاهري چون انسان دارد

چرا كه بعنوان يك روح صاحب . با خودم گفتم ببين پسر، اسكار چقدر از لحاظ آگاهي پيشرفته است
به عشق اين عشق زيبا تبديل  دولي نمي گذار دو عشق مادري دار است آگاهي ، با اينكه يك مادر
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روح (و فرصت تجربه كردن را از فرزندانش  ودبش) مثل سريال مهر مادري(ه وابسته خفقان آور مادران
ش نيز كه روح هائي يبچه ها د،و اجازه بده دو به آزادي حتي نوزاد خود احترام بگذار! دبگير) هاي ديگر

نها هديه كرده كسب تجربه ديگر و بارقه هائي از وجود حق تعالي هستند در زندگي كه خداوند به آ
  .كنند و درسهاي لازم را براي رشد آگاهي و حركت بسوي آزادي كسب كنند

چرا كه از دور مراقب ماست و به ما فرصت . راتب و كيفيت عشق اسكار به مانند عشق خداوند استـم
تا در زندگي ماجراجوئي كنيم و تجربه كسب كنيم تا در نهايت باعث افزايش آگاهي و حركت  دمي ده

  !!اشرف مخلوقات تبديل به يك يم و واقعاونموقع يك خدامرد بشآكه  ودبسوي آزادي بش

ما بعنوان روح بايستي ياد بگيريم كه به ساير روح ها فرصت كسب تجربه كردن بدهيم و در آگاهي آنها 
و به آنها فرصت آزاد . دخالت نكنيم... نوان مثل دلسوزي، نصيحت ، عشق خفقان آور مادري وبهر ع

بودن بدهيم و اين نوع عشق كيفيت عشق ايزدمنان است و اين بواقع شكل صحيح عشق ورزي بدون 
  .وابستگي است

آزادي و درسهاي بظاهر ساده زندگي بسيار مهم هستند چرا كه اسكار به من آموخت كه چگونه به 
آگاهي ديگران احترام بگذارم تا بالطبع اگر دوست دارم آزاد باشم ديگران نيز به آزادي من احترام 

  .بگذارند

محدوده آزادي فردي شما جائي پايان مي پذيره كه حيطه آزادي فرد ديگري شروع : ((بزرگي مي گه 
  ))مي شه

...  

ميوه اي از سيب هاي درشت و سرخ رنگ لذت  ا درختان پرـاغي سبز و خرم بـودن در بـا از بـهمه م
مي بريم و واقعا در بودن در چنين مكاني به مانند اين باغ سبز و خرم مي شويم و روحيه خوبي بدست 

يك باغبان و يا كشاورز زحمات زيادي براي مزرعه يا . مي آوريم و احساس سبكي و شادي مي كنيم
خم مي زند و بذري را درون آن خاك مي كارد و با او با عشق و علاقه زمين را ش. باغش مي كشد

كشاورزان و باغبانان استاد عشق ورزي . مراقبت از آن بذر ، درخت يا خوشه گندمي را بعمل مي آورد
چون تمام مراحل كارشان را با دقت و عشق زياد انجام مي دهند و در اين كار تمام تلاش خود . هستند

  .را مي نمايند
ست؟ معلوم است باغي يا مزرعه اي بسيار زيبا، سبز و خرم و محصولاتي كه خوب نتيجه عمل چي

  .بسيار شيرين و دلچسب هستند باشد، باعشق بعمل آمده
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يك باغبان با كاشت بذر ، عمل يا فعلي را مي كارد و سپس با عشق از عمل خود مراقبت و نگه داري 
بايد بايد هر فعلي رو با عشق به خداوند بكاره و با  .مي كند، نتيجه چيست؟ معلوم است ، شكوفائي عشق

و بكاريم و با عشق به خداوند از آن فعل كاشته شده مراقبت كنيم  عشق به خداوندبايد هر فعلي را با 
 اچون بين اراده م.  يمو منتظر نتيجه عمل به شكل دلخواه نباش يمداوند بسپارنتيجه عمل را به اراده خ

اين معناي صحيح توكل . عمل با اراده خداوند يعني آزادي. وجود داردوت زيادي و اراده خداوند تفا
، بايستي فعل هاي دائين براي كسب تجربه زندگي مي كنيك روح كه در جهانهاي پ. كردن به خداست

تا هر چي  دو نتيجه را به عشق الهي بسپار د، با عشق الهي پرورش بده دروزانه را با عشق الهي بكار
  . ودن بشادا هست همصلاح خ

داشتن بهشت با . خوب حتما مي پرسيد نتيجه چيست ؟ داشتن يك باغ سبز و خرم ، داشتن باغ آزادي 
  .ميوه هاي شيرين عشق الهي

با بودن در كنار تعلقات زندگي است كه بايد تمرين عدم وابستگي را . زندگي بزرگترين معلم آزادي است
شامل  اندكه اين مي تو. زيادي را مي كاريم) فعل هاي(ما روزانه عمل ! انجام داد تا آزادي را كسب كرد

  .دهزاران فعل ديگه باش... تصميمات، برنامه ها، محيط كاري، خانواده، عشق و 
حال براي اينكه در دام وابستگي نيفتاد بايستي فن عدم  .بزرگترين دشمن آزادي، وابستگي است

چيست ؟ آيا بدين معناست كه ما تمام مسوليت هاي وابستگي  عدموابستگي را در پيش گرفت و اما 
. خود را در قبال خانواده و اجتماع و كار رها كنيم و به غاري در كوهستان دور افتاده پناه ببريم؟ نخير 

چرا كه وقتي شخصي اين گونه عمل مي كند و فكر مي كند كه به چيزي وابستگي ندارد ، بزرگترين 
پس معناي درست عدم وابستگي چيست ؟ معناي صحيح زندگي به !!! تعلقات استوابستگي او ترس از 

ما در بين خانواده و دوستان با لذت تمام زندگي كنيم و فعاليت : (( شكل عدم وابستگي اين است كه 
هاي كار و اجتماعي خود را به بهترين شكل ممكن با عشق زياد انجام دهيم و از تمام تعلقات زندگي 

بطور مثال وقتي . كنيم، منتها نگذاريم اين تعلقات تعادل عاطفي، ذهني و روحي ما را بر هم زنداستفاده 
مقدار زيادي پول را از دست داديم تعادل زندگيمان را از دست ندهيم و به خود مسلط باشيم و همه 

  . )) زمان آرام و صبور باشيم
مام تعلقات زمين و با دانستن اين مهم كه اين معناي صحيح عدم وابستگي است، يعني زيستن در بين ت

  .روزي همه اينها را بايد به صاحبش يعني زمين باز گردانيم و به سوي خدا بازگرديم
  

 محتاج چيدن

 
بطور مثال از وقتي كه در شركت استخدام . بارها شده در زندگي بدنبال ثمره فعاليت ها و اهدافم بودم

به كمكم همكاران از صفر، شركت را بسوي هدف با رشد خوب شدم فعاليت هاي زيادي انجام دادم و 
تيجه داده و اين باعث شده خستگي پيش برديم و زمينه سازي ، فعاليت ها و برنامه ها چند سال بعد ن
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ولي همش اين نيست بيشتر مواقع نگران اين هستم كه اگه بنا  است تا اينجاي قضيه خوب. مان در برود
ب و مثل آ آيد ميكه و نفر بعدي  ه چيزي پيش مي آيدم چويا اخراج بش موبه دلايلي از شركت بر

  !!!  خوردن مشغول چيدن زحمات من مي شود
بارها اين وابستگي به نتيجه امور . م ه احس كرد  ما از جوانب زندگي بسياريتعميم اين مورد را در 

حسابي در تارعنكبوت نفسانيات  م و به قول گفتنيوباعث شده مداوما درگير نوعي نگراني و اضطراب بش
  .وابستگي كه بسيار مهلك و كشنده است بيفتم

و خود هدف  دو در راه و بسمت هدف بودن اهميت دار است هميشه درزمان حال زندگي كردن مهم
به قول گفتني بايستي بذرهايي را با اگاهي كامل و با خلاقيت . چندان كه ما مي پنداريم مهم نيست 

اين يك گام اساسي بسوي رهائي ، بسوي آزادي . بكاريم و از كاشتن لذت ببريم و محتاج چيدن نباشيم
  .معنوي است

  
 نگراني كم آبي

   
سوار روز براي رفتن به سر كارم  به پاركينگ رفتم تا  يك. بودكم پارسال بارش برف و باران در تهران 

تهران و يا شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند مشكل بزرگي با آلودگي هوا در  آنهائي كه در. ماشينم بشوم
ن روز بعد خلاصه آ. لودگي دو چندان شده بودفصل هواي سرد دارند كه پارسال بدليل ريزش كم ، اين آ

سر  ودمده تا برديدم كه همسايه مان هم آ. بود و آسمان هم آبي نسبتا خوب و آفتابيمدتها هوا از 
ردم و بعد از احوال پرسي به او گفتم كه چه روز سلام كبا انرژي زياد و سرحالي آن موقع صبح . شكار

  ! است و چه هواي خوبي قشنگ
امسال خيلي بارندگي كم : مه گفت با نگراني خاصي بدون مقد داو بدون اينكه نظرم را تائيد يا رد كن

  !بوده و اين نگران كننده است
تا اونجايي كه من مي دونم اين همسايه . با سر تائيدي كردم و پريدم تو ماشينم و بسمت محل كار راندم

كه اين طور با نگراني روز خودشو شروع  ومي مثل كشاورزي و دامپروري نداردو كار د است ما كارمند
  ! ه اصطلاح غصه مي خورهكرده و داره ب

خيلي ها اصلا به اهميت درك لحظه واقف نيستند و به جاي شادي و شعف در لحظه اي كه خداوند به 
انباشته مي كنند كه نه تنها براي خودشان سودي  خود را با افكار نامربوط ديگرما ارزائي نموده ذهن 

  .ي القا مي كنندن هم موج افسردگي و نااميدااطرافيان خودش به هلكب دندار
همه ما روح هستيم و مشغول كسب تجربه در جهان هاي  روح الهي و سياره زمين هم يك جزء كوچك 

بر ماست . از اين آفرينش است كه ارواح زيادي در كالبدهاي مختلف در آن درحال كسب تجربه هستند
خوردن و التماس كردن به  ولي غصه .كه با رعايت قانون صرفه جوئي از منابع سياره زمين حفاظت كنيم

درگاه خدا براي تغيير وضيعت فعلي جز ايجاد درد سر براي سيستم هاي جهان هاي تحتاني و وقت تلف 
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فراموش نكنيم كه نيروي متعال و ارواح قدرتمندي مسئول آفرينش و بقاء و . دكردن چيزي در برندار
براي روح تمام تلاشش خود را انجام  نابودي جهان هاي تحتاني هستند كه براي ايجاد مكتب مناسبي

ولي ما معمولا اگر موردي مثل كمبود ريزش . مي دهند و ماموريت مهمي از سوي آن لايتناهي دارند
خدا بنظرم يك جاي كار اشكال داره و بايد الان  كنيم به خودمان مي گوئيم  آهايجوي را مشاهده 

  !!! كلي برف و باران بباره
اگر ! و سرآغاز مشكل دست ما بر خواست آن مقام متعال ارجحيت پيدا مي كنمشكل اينجاست كه  خوا

 دخشكسالي بوجود مي آيد يا سيل و يا فراواني يا قحطي ،حتما با دليل بوده و برگي از درخت نمي افت
كه انسان با دخالت در چرخه هاي طبيعت روند نابودي سريعتر  بنظرمو  دباش وند بر آنمگر اراده خدا

ا سرعت بخشيده و در ابتدا گفتم كه بر ماست با رعايت قانون صرفه جوئي از منابع زمين زمين ر
  . حفاظت كنيم

حرف اصلي من اينه كه از لحظاتي كه اكنون در آن هستيم استفاده كنيم و نگراني مربوط به خشكسالي 
  ! و خودكشي نهنگ ها را فراموش كنيم و آنها را به اراده صاحب تشكيلات بسپاريم

اي كاش اينقدر كه نگران مسائل روزمره و آگاهي جمعي بوديم به مهمترين موجود تمامي جهان هاي 
و فراموش نكنيم هيچ چيزي پايدار نيست و تنها آن . مخلوق يعني آتما يا روح بيشتر توجه مي كرديم

  .لايتناهي هستي واقعي دارد 
عملكرد اين نفسانيات ذهني در . است وابستگياينگونه نگراني ها از نشانه هاي نفسانيات مهلكي بنام 

نقاب زيبائي و با  اهميت جلوه كردن، قرباني را به زانو در مياورد و هزار چنگ خود را در جان شخص 
وابستگي شامل مواردي چون نگراني بيش از حد به كارهاي روزمره ، خانواده ، ترس و . فرو مي كند

براي در دام انداختن روح  Kalز ابزارهاي نيروي منفي يا مي باشد كه ا... تشويش ، آينده نگري مفرط و 
  . مي باشد

را نياموخته باشد در چنگال  Vairagiتا زماني كه شخص فن عملكردن به شكل عدم وابستگي يا وايرگي 
  .اين مار خوش خط و خال اسير است

ه شويش هايي داشتبياندازيم ببينيم در روزي كه سپري كرديم چه نگراني ها و ت ين نظراحال بخودم
پرداخت يارانه ها ؟ نگراني افزايش قيمت بنزين ؟ تحريم هاي جهاني؟ نباختن پرسپوليس در مقابل ! يما

ي كه در سفره؟ و ن؟ نگراني از سلامتي كسااستقلال؟ ترس از دست دادن كار برادر يا خواهر يا خودم
  ... هزاران مورد ديگر

  
  :راي رشد و تعالي روح عنوان مي كندزدارنده وابستگي ها را بمولانا در شعر زير بسيار زيبا نقش با

  
  جان همه روز از لگد كوب خيال       وز خوف زيان وز خوف زوال
  !ني صفا مي ماندش ني لطف و فر       ني بسوي آسمان راه سفر
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  فعاليت روح -فصل يازدهم
  

  انسان چيست ؟ تابلوي شكسپير

  

As you Like It (by W. Shakespeare) Act II, Scene 7 

 

                   The entire world’s a stage. 

And all the men and women werely players: … and one man in his time plays 
seven ages… at first the infant, mewling and puking in the nurse’s arms. And 
then the whining school – boy… and the the Lover!... sighing like furnace with a 
woeful ballad… then a soldier full of strange oaths…and then the justice in fair 
round belly with good capon lin’d… the sixth age shifts into the lean and slipper 
‘d pantaloon… Last scene of all. That ends his strange eventful history. Is second 
childishness and mere oblivion Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans 
everything. 

 

... جملاتي آشنا ... اثر ويليام شكسپير بودند "تمام جهان يك مرحله است"اين جملات از تابلوي ... بلي 
ه تصوير ـه شكل زيبائي بـرد را به هفت دوره اصلي بـيك م راحل زندگيـن جملات مـشكسپير در اي

سپس پسر بچه اي كه ... ابتدا بچه اي گريان كه روي لباس پرستار خود قي بالا مي آورد . مي كشد
با اشعار ... و سپس عاشق ... افتان و خيزان با چهره اي روشن با كيفي بدوش به مدرسه مي رود

مملو از حرص و ولع هاي .... و مرحله بعدي يك سرباز ... مي سرايد جانسوزي كه در وصف ابروي يار 
با ديدگاه ها و ... و بعد يك مرد عدالت خواه ... حتي در جائي مقابل دهانه توپ  است قدرت و افتخار

و سپس پيرمردي با لباس هاي آويزان و عينكي بر چشم و ... نقادي هاي خاص و هوشياري مدرن 
با يادگاري از تمام جواني اش كه براي دنيا صرف نموده و صداي رسايش كه اكنون ... صندل هائي به پا 

و اما صحنه آخر ... ودكي مي ماند و موقع صحبت كردن سوت سوتكي ته صدايش شنيده مي گرددبه ك
بازگشت به دوران كودكي دوباره است ،فراموشي محض ، بدون دندان ... از اين تاريخه پرماجراي زندگي 

   !، بدون چشم،  بدون مزه، بدون همه چيز
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ام زندگي به اين ماجراها ختم مي گردد؟ واقعا براستي انسان چيست؟ زندگي او چگونه است؟ آيا تم
هدف آفرينش همين است كه انسان بدنيا بيايد و چند مرحله اصلي زندگي كند و دوباره در نهايت 

  ...بسوي افول حركت كند؟ 

تمام تلاشمان ... يا شايدم زندگي واقعا همين است و اين ما هستيم كه اين دنيا را زيادي جدي گرفتيم
ب موقعيت هاي اجتماعي و افتخاراتي مي كنيم كه بسادگي بعد از يك مدت كوتاه بايد رها را براي كس

واقعا ! كنيم و تبديل به پيرمردي مي شويم كه جز خاطرات يك زندگي پر ماجرا چيزي در ذهن نداريم
 .اگر روح و حيات بعد از مرگي وجود نداشت چه زندگي پوچ و چه پايان غمناكي براي ما وجود داشت

چون خداوند عاشق روح است و اين عشق . ولي خوشبختانه روح هميشه جاويدان است و هستي دارد
خداوند باعث مي گردد تا روح هستي جاويدان داشته باشد و از اين كالبدهائي كه هر يك صحنه هائي را 

  . نمايد به فراخور بنمايش مي گذارند براي كسب تجربه استفاده نمايد و سرآخر براحتي آن را ترك

چه خوب است كه مقام خود را بعنوان روح برسميت بشناسيم و باور بداريم و سعي كنيم اكنون كه در 
، يك روح بازي كنيم و نه يك  عنوان يك خالق،بفاعلانه بازي كنيم زندگي بايد بازي كنيم چه بهتر كه 

  !يك خالق ! مفعول و نه يك جريان يافته توسط اجتماع و تفكرات ديگران

  منزلگاه طبيعي روح
  
در واقع بيشتر مردم در شگفتند كه هدف يا مقصود . در روي زمين هيچگاه بدون مشكل نخواهيم بود((

شيطان يا ابليس، يا هر نام ديگري كه اين نيروي منفي را با آن مي خوانيم، چيست؟ هدف آن اين است 
  . كه شما را معنوي تر كند

قصد نيروي منفي . كه بسياري از مذاهب سرسري از آن گذشته انداين يكي از ساده ترين حقايقي است 
  .اين نيست كه شما را از خداوند جدا كند، زيرا اين كار در دراز مدت غير ممكن است

در كوتاه مدت، . شما نمي توانيد خودتان را براي هميشه از خداوند جدا كنيد. هر روحي از خداوند است
ز همان تطهيرگاه ها يا جهنم هاي موقتي در اين دنيا يا در جهان ديگر ممكن است كارتان به يكي ا. چرا

، همه چيز تنها عشق اين عناصر دوگانه خير و شر وجود ندارددر جهان هاي متعالي، آنجا كه . بكشد
  .خداوند است و خانه حقيقي روح

را انجام مي دهند و  مسلما به طور حتم در اينجا افرادي بسيار منفي وجود دارند كه اعمال بسيار بدي
چرا؟ زيرا اين قانون خداوند است و . آنها نيز طبق قانون كارما، تاوان اين اعمال را پرداخت خواهند كرد

  . ))اين قانون عشق خداوند است: شگفت اينكه 
  

  هارولد كلمپ: عشق آرام سوز خداوند     نوشته : برگرفته از كتاب 

www.takbook.com



93 
 

  مدرسه آموزشي روح
  

م و سپس دوره هاي آموزشي را هر يابتدا توسط والدينمان آموزش ديد... بوديم  همه ما روزي كودك
همه ما . يك كم و بيش در مقاطع ابتدائي ، راهنمائي ، دبيرستان  و بعضا دانشگاه و بالاتر ادامه داديم

البته به سختي با تجديدي و تك ماده و ريش گرو گذاشتن (پس از فارغ التحصيلي در نظام آموزشي 
حرفه اي را انتخاب ... ، هر يك به فراخور تقدير ، استعدادهاي نهفته در وجودمان ، علايق و )يش استادپ

  .كرده و جذب اجتماع مي شويم و بدين ترتيب هريك مسئوليتي را بعهده مي گيريم
روح نيز هدفم از ارائه اين مقدمه كه همه ما بخوبي آن را تجربه نموده ايم اين است كه يادآور شوم براي 

  .يك چنين مدرسه آموزشي وجود دارد
وقتي كه سلسله مراتب معنوي توسط آن لايتناهي شكل گرفت ، تصميم بر اين گشت تا روح را به 

به همين دليل جهان هاي تحتاني ! جهان هائي كه به شكل يك نظام آموزشي دقيق باشد بفرستند
وزشي آمد تا تجارب و دانش لازم را جمع آوري روح نيز به اين مدرسه آم. شكل گرفتند و خلق گرديدند

  .نمايد
همه ما بعنوان روح مرحله به مرحله در اين مدرسه رشد مي نمائيم و پس از اينكه فارغ التحصيل 

هريك بنا بر تقدير ، استعدادها و !!! ) البته مطمئن نيستم بدون وساطت و تك ماده نبوده باشه(گشتيم، 
هدف اصلي و شغل و حرفه اصلي در . امعه معنوي خداوند انتخاب مي كنيمعلايقمان مسئوليتي را در ج

! جامعه معنوي خلقت خداوند، همانا مسئوليت همكاري با خداوند و مجرايي براي روح الهي بودن است
كه هريك از ما با توجه به استعدادها و شرايطي كه داريم به نوع خود در سمت همكار خداوند و مجراي 

  .جامعه وسيع آفرينش خدمت مي نمائيم روح الهي در
حال اين همكاري مي تواند انجام عملي شايسته از روي عشق بدون توقع پاداش عمل ، ايجاد و پرورش 
فكر و ذهنيتي مثبت و متعالي ، كمك و همياري به نيازمندان ، مهلت دادن به شخصي كه چكش محل 

ت در حوضه آگاهي ديگران و هزاران مورد ديگر گوش سپردن به درد و دل ديگران ، عدم دخال! نداره
  .باشد

كه هدف زندگي چيز ديگري است و تنها اين جذابيت هاي  شايد خيلي ها پيش خودشا بيانديشند
اجتماعي است و رشد و ترقي هاي آن و ازدواج و كار و نهايتا بازنشستگي و صرف اوقات به كارهاي 

كه البته اين موارد خوب هستند ولي اگر صادقانه بگويم ! ن دلخواه و تماشاي فوتبال و شبكه فارسي وا
چه باور داشته باشيم و يا نداشته باشيم زندگي به سوي ! ارزش چنداني در سرزمين هاي دور ندارند

اين چنين گرديده است كه همكار )) يا روح((  Atmaپيشرفت معنوي در حركت است و تقدير آتما 
  . خداوند گردد و اين بزرگترين پيشگوئي تاريخ است

  .هستي دارد و باقي چيزها فاني)) آتما((تنها روح الهي هستي واقعي دارد و هم جنسش روح فردي يا 
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  تولد  روح
  

 ستان و همكارانم تولدم رادو. هستند خوشحالهمه روز تولدشان  طبيعتا. بود روز تولدم چند روز پيش
بهم تبريك گفتند و بعبارتي يك برگ ديگه از درخت زندگي من به زمين افتاد و شايدم برگي جديد 

بارها در . من بعنوان روح هزاران بار متولد گشته ام و عمري را زندگي كرده ام و سرانجام مرده ام ! روئيد
در هر زندگي كارهايي انجام . جربه پرداخته امكالبد يك زن و همچنين در كالبد يك مرد به كسب ت

چه خوب چه بد )) كارما((روزها و شب ها اين عمل ايجاد . داده ام كه نتيجه اعمالي را در بر داشته است
هر باري كه كالبدم را ترك . در حال شكل گرفتن بوده و بالطبع نتيجه عمل آن نيز بعهده من روح است

يد تناسخ يافته ام اين پرونده اعمال كارماي من باعث رقم خوردن كردم  و دوباره در كالبدي جد
تصور اين كلاف سردرگم كه در بر دارنده زندگي هاي بسيار و . سرنوشت زندگي آتي من گشته است

امروز كه نشاني از تولد . افراد بسيار زيادتر و انواع و اقسام اعمال و بازخوردها مي باشد واقعا دشوار است
من بارها آمده و ! من در زمان حال در اين سياره است بواقع تولدي محسوب نمي گردد ديگري براي

  ...زكجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بود : رفته ام و غافل از اينكه 
روح را بايستي نوري تصور كرد كه پشت تار و پودي به مانند ابر تصور كرد كه اين ابر يا تار و پود همان 

و هيچ روحي شايستگي حضور در پيشگاه . كارماي زندگي هاي بسيار زياد آن در كالبدهاي مختلف است
كلاف سر در گم پاك و تمييز آن لايتناهي ، قادر متعال ، را نخواهد داشت مگر اينكه از اين تار و پود و 

. اين بار كارما هم در نهايت باعث خواهد گرديد تا روح درسهاي بخشش و عشق ورزي را بياموزد. گردد
  . البته راه دشواريست و نا برده رنج گنج ميسر نمي شود

 فرا ه كه زمان ملاقات با استاد درون ار به يك تعادل كارميك مي رسـاي بيشمـي هـي زندگـروح ط
در طي تمام اين زندگي هاي بيشمار استاد درون هميشه بهمراه روح بوده و پشت پرده .  دمي رس

جريانات را به طريقي ترتيب مي داده كه اين روح تشنه بسوي خانه حقيقي خود يعني نزد خداوند باز 
دم را وادار به بواقع جاي سوال است كه چه نيرويي مر. هر چند كه روح از اين اتفاقات آگاه نيست. گردد

فعاليت و تلاش و زندگي مي كند ؟ مردم فكر مي كنند كه اين نيرو پول يا قدرت يا چيزي مثل اين 
ه اين نيرو عشق الهي است كه روح را به خانه فرا ـرا كـاه هستند چـا سخت در اشتبـواقع آنهـاست، ب

  .مي خواند و بواقع نيروي محرك زندگي همين عشق الهي است
است چرا كه استاد درون تنها منجي روح است كه با شفا و التيام شفا بخش لقاب استاد درون ، يكي از ا

باعث باز شدن اين كلاف پيچ در پيچ دور روح گشته و نهايتا ايجاد كننده  آندادن زخم هاي كارماي 
، روح از روح به آزادي دست نمي يابد مگر اينكه با  استاد درون ملاقات نمايد . آزادي معنوي است

  . را بيابد ر آنچرخه زندگي هاي بيشمار و تولدهاي مكرر خلاص نخواهد گشت مگ
پس براي من نيز امروز يك روز يادآوري كننده . ستا واقعي روح يافتن استاد دروندر حقيقت تولد 

واقعي منتها روز تولد . براي خلق كالبد است چرا كه روح ازلي است و هيچگاه متولد يا نابود نمي گردد
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نسيم  استاد درون. آن و پيوند با نور و صوت روح الهي استروح پس از هبوط از جهانهاي بهشتي يافتن 
تحولي است كه ابرهاي پوشاننده جلوي نور روح را محو مي كند و روح را به جريان حيات كه همان نور 

  .لايتناهي باز مي گرددو صوت الهي هستند وصل مي كند و روح بر اين جريان سوار گشته و بسوي آن 
...  

  دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت
  آمدم نعره مزن جامه مدر هيچ مگو

  گفتم اي عشق من از چيز دگر مي ترسم
  گفت آن چيز دگر نيست دگر هيچ مگو

  من بگوش تو سخن هاي نهان خواهم گفت
...  

  بشر است كه گفتم اين روي فرشته است عجب يا
  است و بشر هيچ مگوگفت اين غير فرشته 

  گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواهم گشت
  گفت مي باش چنين زير و زبر دگر هيچ مگو

  اي نشسته تو در اين خانه خوش نقش و خيال 
  خيز از اين خانه برو ، رخت ببند هيچ مگو

... 

  گنجشك كوچولو

در آوردم و رفتم سر  را خيلي زود لباس هايم نه طبق عادتم دو سه روز پيش كه از سر كار آمدم خا
يه جاي كوچيك كنار بالكن واسه كبوترها و . وقت كيسه دانه و ارزن كه براي پرنده ها غذا بريزم

اينطوري هم باقيمانده نان و . گنجشك ها و ياكريم ها درست كردم كه بيان و اونجا غذا و آب بخورند 
كيف  رنده هاي آزاد حسابيــذا خوردن پـاشاي غـرنج ته مانده غذا دور ريخته نمي شه و هم از تمـب

گفت كه يه عضو جديد هم به آماده مي كردم واسه پرنده ها كه مادرم  خلاصه داشتم غذا را. مي كنيم
 كي داخلشنم داد كه تن عضو جديد كيه؟ ومادرم يك ظرف را نشامنم پرسيدم اي. ن اضافه شدهخونه ما

نيشم از ذوق تا بنا گوشم باز شد و پرسيدم كه اينو منم . جوجه كوچولو و ضعيف گنجشك قرار داشت
ه اينو لاي گلهاي توي بالكن پيدا كرديم حالا از كجا سقوط كرده و اومده تگفت ك. ا پيدا كرديدـكج

  !نمي دونيم

فكر كردم . حسابي ضعيف بودمشي گذاشتم گنجشكك اشي  ااين عضو كوچيك خونه ما كه اسمش ر
جوجه پرنده واقعا سخته چون  ي ميره چونكه آب و غذا دادن به يكبزودي مدوام بياره و  اندكه نمي تو
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 انستم اين كار رابا نوكش تو حلق جوجه مي ريزه و نه من مي تو امادرش غذاي تقريبا هضم شده ر
يم از روش هاي سنتي به همين خاطر مجبور بود. خلاصه ابزارش فراهم نبود!! انجام بدم و نه مادرم

كه سر يك چوب كبريت كمي  ا بگيريم از هم باز كنيم و غذا رايعني دو تا نوكش ر !استفاده كنيم
وردش ـور به سختي به خـهم همين ط بدهيم و آب راار ـو دهنش فشـتگـذاشته شده بود راشيده ـت

  .مي داديم

ن روز كه از فرداي آ. يش هم در نمي آمدهمين طور سپري كرد و همش خوابيده بود و صدا اشب اول ر
پاهاش ايستاده و  يرووقتي ديدمش كه . اخته بيا و ببينسر كار برگشتم ديدم چه سر و صدائي راه اند

! بمير نيست و حسابي هم حالش خوب خوبه ،داره سرو صدا مي كنه فهميدم كه اين تا منو كفن نكنه
خيلي  جوجهبراي يك . بردمش بيرون كمي هوا بخوره و با طبيعت انس بگيره ولي خيلي مي ترسيد

تا زماني  آن بايد زير چتر حمايت مادرش باشد.  ودد با جهان خيلي بزرگ تر روبرو بشهكه بخوا استزود
يعني كارش اينه كه هر بيست دقيقه به  كم كم ياد گرفت كه غذا را خودش بخورد.دپرواز كن اندكه بتو

اعت من گشنمه بدادم بيست دقيقه يا هر نيم ساعت سرو صداي زيادي مي كنه و معنيش اينه كه جم
و وقتي روي چوب كبريت كمي غذا كه شامل گوشت چرخ كرده يا نون خويس خورده يا برنج له . برسيد

شده مي زنيم و به طرفش مي بريم منقارش رو به اندازه يك متر و نيم از هم ديگه باز مي كنه و جوري 
لقمه كه خورد سير مي شه ديگه  غذا رو مي خوره كه انگاري يك سالي مي شه چيزي نخورده و دو سه

ين يعني اينكه ديگه بريد پي مي كنه به طرفمون و ا ريش بكني هيچي نمي خوره و پشتش راهر كا
  .ن كارتا

فكر كنم خودش فهميده كه روش سنتي ما خيلي واسش . و نيم ساعت ديگه دوباره سروصداش در مياد
  !يمهغذا بد او هم راحت تر بهنست با خلاقيتش راهي پيدا كنه تا ما اخطرناكه و تو

تا كاملا بسوي خداوند پر بكشد درست بهمين  و هنوز آماده نباشد دوقتي يك روح هم نابالغ باش
كه به طبيعت و  در لانه باشد و هنوز زود استكه بايد  دنمثل جوجه گنجشكي مي ما .وضعيت است

يك روح را ) تاد دروناس(گر درون معمولا نيروي هدايت.  ن خيلي پهناور خارج لانه آشنا بشودجها
كش در لانه كوچ روح ودچون تا ابد كه نمي ش. دتا زماني كه آماده پركشيدن از لانه باش آماده مي كند

هم غير  ديگري اين جهان پهناور چيز ود ببيند دربايد بر!  دو فقط دلخوش كرم و حشرات باش اندبم
  ؟ودكرم پيدا مي ش

غافل از اينكه . هاي ترقي و پيشرفت معنوي و مادي خيلي عجله مي كنيمما هميشه براي پيمودن پله 
هر مرحله جديد جهت تثبيت مانند جوجه اي هستيم كه بايستي به كسب تجربيات لازم بپردازيم و 

  .يم و در زمان مناسب بسوي گام ديگر پرواز كنيموقوي تر بش
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بد يعني پس از كسب بينش و تجربه والاترين هدف يك روح اين است كه به آزادي معنوي دست يا
خودشناسي به خداشناسي رسيده و سرآخر بعنوان خادم و همكار خداوند در جهانهاي هستي به عملكرد 

منتها بايستي با . روح الهي خدمت رساني نمايد و اين همانا بالاترين آزادي ها و مسئوليت هاست
اجازه داد تا ) استاد درون(ان هدايت گر درون شكيبائي زياد اين مراحل را پيمود و به نيروي بي پاي

بمانند مادري در هر مرحله براي بزرگ تر شدن جوجه از ما مراقبت كند و روند امور را بدست داشته 
  .باشد

  نگراني در مورد پيشرفت معنوي
  

ك جاي ن تجارب پر رنگ و رونق سابق را نداريم و حس مي كنيم ياست كه ديگر آ خيلي وقت ها شده
مرتب  ن را از دست داده و تمارين معنوي رااو اينجاست كه مايوس مي شويم و پشتكارم كار ايراد دارد

اين مذهب يا طريق معنوي كه در آن  يم كه پسر ديگه انگاريون مي گو به خودما. انجام نمي دهيم
 ويم يكو آره بايد بر دو براي ما كاري نمي كن د مفيد باشدنانمي تو ابراي م رو ديگ م شدهستم هم تما

خوب . ميم برگردين طريق و دين و مكتبي كه قبلا بودام و يا بهتر اينكه به هميمسير جديد پيدا كن
را ترك  طريق معنوي فعليم در اين گونه مواقع بايد اجازه بدهيم اين اشخاص براحتي ويبگ ستيباي

 فعلي ز وقتي شده اند كه تازه به طريق كنند و برايشان بركت بطلبيم چرا كه حال اندكي با تجربه تر ا
و قانون آزادي معنوي ايجاب د نه بودند و حالا بنظر من قوي تر به دين قبلي خود باز مي گردشدوارد 

اين افراد زماني دوباره به ! ن راحت نيست نگه نداريمه كسي را به زور در طريقي كه در آك مي كند
  .مي شوند قوي تر و با انگيزه ترباز مي گردند و هر بار  طريق مناسب خود

در مورد من نيز يك مدتي بود كه اوضاع چندان مناسب نبود ، يعني ديگه از تجارب روياي معنوي و با 
مفهوم خبري نبود و وقتي دفتر روياهايم را ورق مي زدم بعضا روزها بود كه چيزي ننوشته بودم و باقي 

از درون هم احساس . ادي در دفترم به چشم مي خورد روزها هم روياهاي درهم و برهم و نامفهوم زي
كه مطلب تنهائي مي كردم و تجارب با نور و صوت قطع شده بود و مدت نسبتا طولاني هم مي شد 

مده بود كه بنويسم و اين بود كه به اين نتيجه رسيدم كه يه جاي كار درست و حسابي به ذهنم نيا
استاد درون كناري مي ايستد و شاگرد را محك ستم در مواقعي نبا اين حال كه قويا مي دا. ل دارهاشكا

 كه آيا شاگرد درس هاي اين مدت را خوب آموخته و قدم در راه خويش استادي گذاشتهدتا ببين مي زند
ستم ولي نبا اينكه اين مورد را مي دا! يا خير و يا اينكه هنوز وابسته به استاد و تجارب دروني است است

من را  او داردو واقعا در شرايطي هستم كه  نم استاد درون هم نظر من را تائيد مي كندگفتم بگذار ببي
مدم يك قدم در راه خويش استادي بردارم يا بار كه از آزمون قوي تر بيرون آ تا در هر دمي كن ايشآزم

  خير؟ 
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به جهان هاي  قبل از خوابيدن تمرين معنوي كوتاهي انجام دادم و از استاد درون دعوت كردم كه مرا
من بگو وضعيت رشد معنوي  لطفا بهي بكنم و اين سوال را پرسيدم كه درون ببرد تا كسب تجارب معنو

  ...خوابيدم آن يا نه؟ و پس از استو نگراني من بي مورد من چطوراست
 در جهان رويا اتفاق جالبي رخ داد در رويا خودم را در خواب و در حال ديدن رويايي يافتم كه مانند
  ورزشكاري  هستم كه در راهي مي خواهم حركت كنم و در اين حين هم همش دارم تمرين مي كنم و 

! م بطوري كه لباسم پاره پاره و مدل سرخپوستي شده بودودست و پنجه نرم مي كنم تا قوي تر بش
اشتم كه همچنان كه هنوز در عالم رويا بودم از روياي دوم بيدار شدم و تعبير اين رويا را چنين پند

مرتب مرا در شرايطي قرار مي دهد كه قوي تر بشوم و در اين راه بايد از جان مايه گذاشت  استاد درون
  ...همانگونه كه من زير فشار تمارين لباس هايم پاره شده بود 

ت چراغ قوه موبايلم را روي دفتر ثب در اين هنگام بود كه بيدار شدم و خودم را روي تختم يافتم و نور
اها انداختم و ديگه با خيال راحت تنها تعبيري كه در رويا به شكل بسيار واضح صورت گرفته بود را روي

البته هميشه اينقدر خوشبخت نيستيم كه تعبير رويا را در وضعيت بين خواب و . در دفترم نوشتم
ولي خوب  بيداري كه عمده مهمترين تجارب معنوي و اشكال سفر روح بوقوع مي پيونده بدست بياوريم

  . هستندروح الهي بركات نمونه هايي از اين ها هم خودشان 
در نيمه هاي زماني  بيشتر بياد مي آوريم كه تازه از خواب بيدار مي شويم و غالبا هم  را بيشتر روياها

آهاي پاشو درسي معنوي : كه است ازخواب مي پريم و معناش اين شب است كه با تلنگر استاد درون
در اين . حالا بايد اونو بنويسي كه فراموش نكني و بعدا بتوني روي اون بيشتر مراقبه كني بهت دادم كه

تا زماني كه بعدش با خيال  نوي نهفته در رويا بيشتر به ذهنمان خطور مي كندمواقع تعبير و معناي مع
چيزي بخاطر  يادداشت كنيم بشرطي كه اساسا را ايريم بخوابيم و صبح بيدار شديم آنهراحت دوباره بگ

  !بياوريم
تا بعد از  اند و تجارب جمع كندبايد سالها درس بخو وددكتر متخصصي بش دشخصي كه قصد دار

هر طريق معنوي و مذهبي كه در آن هستيم نيز درمورد  ود، اينگذشت ساليان يك پزشك حاذق بش
معنوي را انجام مي دهند و تنها افراد صبور و قدرشناس كه با عشق و علاقه تمارين  كاملا صدق مي كند

و سعي مي كنند  زندگي متعادلي داشته و براي خدا خدمت كنند و به نزديكانشان عشق بورزند ، در 
  .اين طريق موفق خواهند بود

  
  چرخه هاي استراحت

  
مربوط به مطلب بالا مي شود و در زمان هائي است كه حس مي كنيم تنها هستيم و خدا  نكته اي كه

نيز ما را فراموش كرده و تنها گذاشته و همه چيز به حالت توقف در آمده ، مربوط به چرخه هاي 
در جهان هاي تحتاني هر چيزي براي بقا نيازمند برقراري تعادل با نقطه متضاد و .استراحت است
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با هر روحي مرتبا كار  كه استاد درونيعني زماني ! است و هر فعاليتي نيازمند سكون و آرامش مقابلش
ا عقب وزشي خودش رـم كه ممكنه بعضا زياد بطول بكشه چتر حمايت و آمـراي مدتي هـب ي كندـم

  . تا روح كم كم ياد بگيره روي پاي خودش بايسته و قدمي بسوي خويش استادي برداره مي كشد
براي پرورش نيروي استقامت روح بسيار مفيد  نام دارند، نقاط استراحتچرخه هاي سكون كه  اين

عمدتا شاگرد مرتبا توسط استاد در معرض آزمون قرار مي گيرد تا بتواند از منابع انباشته خرد . هستند
روح هر بار پس از طي نمودن چرخه اي سكون با نيروي هر چه . دروني در اين گونه مواقع استفاده كند

   .بيشتر بسوي جلو گام بر مي دارد
،  دمشكلي در كار باش دپس در هر جايي كه اكنون از لحاظ معنوي قرار داريد و نگران مي باشيد كه نكن

شما در بهترين جايي قرار داريد كه بايد باشيد قدر لحظه ها را بدانيم و تمارين  ،كه خير بايستي بگويم
م يك فاعل باشيم و قوانين معنوي را با عشق انجام دهيم و از اينكه در طي روزمره گي ها مي تواني

زيرا يكي از مهمترين . را پياده نمائيم بسيار خوشحال باشيم و شكر گذار خداوند روح الهيمعنوي 
  .تمارين معنوي شكرگذاري است كه باعث جوشيدن و باز شدن چشمه هاي خرد درون مي گردد

  
  مكتب روح

  
با توجه به سرعت و شتاب زندگي روزمره  كه است يكي از كارهاي مرسوم خوب در نوروز، ديد و بازديد

بحث اكثر . و بازديدهاي نوروز مي بينيم بعضا اكثر آشنايان و فاميل ها را سالي يكبار در همين ديد
بالاخص بين آقايون ، در مورد اخبار روز جنبش هاي مردمي كشورهاي عربي و  سال گذشتهمحافل 

  . خودش مسائل روز را تحليل مي كردد و از دي بود هر كسي هم نظري داشتخاورميانه 
. و عاشق دنبال كردن اخبار روز از رسانه هاست آشنايان ما خيلي آدم دوست داشتني استيكي از اين 

ديدگاه هاي  !  است مسائل روز و سياسيقمندان نچندان كم، هميشه هم در حال بحث و نظر دهي با علا
با اندك مطالعه در  دگ پروري و تئوري هايي كه دارن عمدتا صلح پروري است تا قدرت طلبي و جنايشا

د نظر و اصولا مدينه فاضله م! است تاريخ سياره زمين و بشريت نشان خواهد داد كه دست نيافتني
  .ايشان در سياره زمين نشدني است

همش مي گه كه اي كاش بجاي جنگ آوري نيروي بشر روي رشد و توسعه علوم و كشفيات متمركز 
  .بشه

گفتم تاريخ نشون داده تا زماني كه چيزي بنام خودخواهي و قدرت طلبي وجود داشته باشه صلح بهش 
و همه دنبال كنترل كردن ديگران هستند و اين آغاز جنگ و درگيري هاست و هيچ  ر نمي شودبرقرا

  . و اكثرا در راه اهدافشون كشته شدند انست مدينه فاضله را ايجاد كندپيامبري هم نتو
  ....ساكت شده و تو خودشه و غرق در تفكرديدم 
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چون هدف آفرينشش اين نبوده  ،نيست كه صلحي در زمين برقرار بشه هم و اصولا قرار: تو دلم گفتم 
اين جهان را خلق كرده تا مكتبي واسه روح باشه تا ) سلطان نيروي منفي(  Kal Niranjanوكل نيرانجان

  . ي خير و شر تزكيه بشهروح از ميان نفسانيات و كشمكش هاي نيرو
پنجگانه  مي باشد كه نمودش همان نفسانيات )Kal(جهان هاي تحتاني مملو از نيروي منفي 

است كه تا زماني كه يكي از اين نفسانيات در ) شهوت ، خشم ، طمع ، وابستگي و خودخواهي (ذهني
  . بين عموم باقي است خبري هم از مدينه فاضله نيست

  
  بركت باشد
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 خرد زرين - فصل دوازدهم

 
  !به فصلش بخور

چندي پيش من و همسرم در جمعي از جوانان فاميل به همراه بزرگي نشسته بوديم و در حال گفتمان 
ميزبان انارهاي سرخ و خوشمزه را دانه و با عشق فراوان در ظرف هاي مجزا و مناسبي . و خوشگذراني

يكي از جوان . توجه به علاقه زيادم به انار بدون معطلي مشغول خوردن شدم با. برايمان آماده كرده بود
همچنان كه سرم پائين و مشغول خوردن بودم ديدم فرد بزرگي از .ها رغبت چنداني به خوردن نداشت

هر چيزي را بايد به : (( فاميل كه در جمع ما بود چند بار با تكرار پشت سر هم به اين جوان مي گه كه 
  ))!بخوريفصلش 

گياهان شفا دهندگان سحر ((اين ماجرا تمام شد و چندي بعد يك شب در حال مطالعه كتابي با عنوان 
در فصلي از كتاب نويسنده با توجه به تسلط بسيار عالي به دانش . بودم)) آميز نوشته پال توئيچل عزيز

توضيحاتي در مورد ويژگي  )دانش مربوط به شناختن چرخه هاي زندگي و پيشگوئي پيامبري(اك ويديا 
هاي فيزيكي اشخاص متولد ماه هاي مختلف عنوان كرده بود كه اين دسته افراد نيازهاي متفاوتي به 

نكات تكميلي را مي توانيد در كتاب مذكور . (املاح معدني و آنزيم هاي حياتي نسبت به ديگران دارند
  .)مطالعه نمائيد

ك موجود منحصر بفرد هستيم نوع كالبدهاي ما نيز منحصر بفرد همانطور كه هر يك از ما بعنوان روح ي
مي باشدكه اين منحصر بفردي به خاطر عواملي چون تفاوت سطح آگاهي ، شرايط كارميك فعلي ، 

و ) تاثيرات و ويژگي هاي بازمانده از زندگي هاي گذشته فراوان در يك فرد در زندگي كنوني(سانسكارها 
  . مي باشد... 

سطح آگاهي . بدهيد اين مورد را به گونه اي ديگر نيز تعميم دهيم كه خالي از لطف نيست حال اجازه
اين آگاهي جمعي شكل دهنده نحوه زندگي اشخاص آن گروه . يك نژاد يا اجتماع را در نظر بگيريم

  .است بالاخص نحوه تغذيه كه از الگوي خاصي براي آن جمع تبعيت مي كند
يك از ماه هاي سال داراي ارتعاش وآگاهي مختلفي است وكالبد فيزيكي به  از منظر دانش اك ويديا هر

يعني . طور عموم در ماه هاي مختلف احتياج به ميزان متفاوتي از مواد معدني و آنزيم هاي اساسي داره
اكسيژن ، كربن، نيتروژن ، هيدورژن، روي ، مس ، آهن، كلسيم ، فسفر، كلر ، : عناصر اصلي بدن مثل 

پتاسيم و گوگرد در ماه ها و فصل هاي مختلف داراي تغييراتي است كه عموما از چشم همگان  سديم،
  .پنهان است

ر من عدم شناخت ماهيت انسان به طور كامل و دقيق ـر بنظـدگي كنوني بشـعلت مشكلات اصلي زن
اساتيد نظام وايراگي مي باشد و تنها دانش قابل اتكا براي ارزيابي دقيق همان دانش باستاني سفرروح 
  .است كه تمام پارامترهاي انسان را از منظر روح و شرايط كارميك بررسي مي نمايند
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اين اساتيد معظم با در اختيار داشتن اين دانش و فن آيرودا توانسته اند كالبد هاي خود را براي مدت 
  .طولاني حفظ نمايند

مامي جهان هاي مخلوق را شكل داد و زندگي را روح الهي با خلاقيت و برنامه ريزي شگفت آور خود ت
گياهان ، سبزيجات و ميوه ها از آن دسته نعمات هستند كه در . سرشار از نعمات گوناگون نمود

در هر فصلي دسته اي . اختيارمان قرار گرفته تا نيازهاي مربوط به مواد معدني و آنزيم ها را رفع نمائيم
اينها از . عي رشد مي نمايندكه مناسب نيازهاي فصلي ما مي باشنداز اين ميوه و سبزيجات به طور طبي

  .شگفتي هاي پنهان آفرينش است
هر : (( بسيار خوب كلي حرف زدم تا آخر سر رسيدم به همان جمله ساده بزرگ فرد فاميلم كه گفت 

نوي به روح الهـي است كه در مكاتي معام هاي ـن پيهم يكي از آ اين!!!)) چيزي را به فصلش بخور
   .معروف است زبان خرد زرين

  ... .رويا ،سفرروح، اشراق، زبان خرد زرين و: مانند. روح الهي از طرق مختلف با روح تماس مي گيرد
) استاد درون(اشاراتي از سوي ديگران جهت دريافت پيام از سوي روح الهي زبان خرد زرين در واقع 

ه شهري سفر كنيد و در اجراي اين تصميم مردد مثلا شما قصد داريد تا براي مسافرت ب. هستند
در همين فكر كه بسر مي بريد ناگهان . تا شما را راهنمايي كند هستيد، سر آخر از خداوند مي خواهيد

كه بسيار دلنشين و ترغيب كننده جهت تلويزيون برنامه اي مستند در مورد آن شهر پخش مي كند 
  . سفر كردن بدانجاست

روح الهي در حال سخن گفتن با . اين روش پيغام رساني ، اصطلاحا زبان خرد زرين ناميده مي شود
خودمان را با آن تنها مهم است كه موج فركانس . ماست و اين ارتباط مختص شخص خاصي نيست 

  .لايتناهي تنظيم كنيم
  

  روياي بيداري
  

شب پيش هوس كردم كه دوباره راديو ام را از بين وسايلم خارج كنم و شب ها كه مشغول مطالعه  چند
من چندي پيش يك راديوي كوچك ارزان . بدهميا نوشتن هستم كمي هم به برنامه هاي راديو گوش 

 قيمت خريده بودم، از اين راديوها كه هزار تا موج مي گيره و واسه اوقاتي خوبه كه حوصله شخص
سررفته باشه ، چونكه شخص مي تونه به انواع زبانهاي دنيا و ايستگاه هاي مختلف راديوئي از قطب 
جنوب گرفته اونجا كه داره برنامه هاي مربوط به پنگوئن امپراطور رو پخش مي كنه تا راديوي محلي 

اي مختلف گشتي مرور كنه و يكي دو ساعتي رو تو ايستگاه.... خلاصه .... بازي چوگان بين تيم هاي 
! بزنه و سرآخر هم هيچي دستگيرش نشده باشه و اصلا هم نتونه كه آروم بگيره و به كارهاش برسه

ا ميخوائي به كارهات برسي حس كنجكاوي و مهمتر از اون حس عدم علاقه به فعاليت بهت ـي تـيعن
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 يآقا يك ودم كه مثلخلاصه من اينبار تصميم گرفته ب! مي گه كه يه سري به موج هاي راديوئي بزن
  . خوب فقط كارهامو انجام بدم و كمي هم واقعا از برنامه هاي راديو استفاده كنم

نمي دونم باطري ها ... راديو ام را از بين وسايلم برداشتم و دو تا باطري هم برداشتم كه بگذارم درونش 
چون هر كاري مي كردم ! دغير استاندارد بود يا كمي محفظه باطري راديو نسبت به قبل آب رفته بو

نيروي دروني مي گفت ! باطري ها درون محفظه جا نمي خوردند و اين مسئله باعث تعجب من شده بود
از اونجائي كه وقتي مي خواهيم كاري رو ! كه دقت كن روح الهي واست پيغامي داره ببين حكمتش چيه

با خودم گفتم نه بابا باطري اين تو !! ورهبزور و با اراده خودمون انجام بديم گوش ها كر و چشم هامون ك
  !!!!!! نمي ره چه ربطي به روح الهي داره

... داخل محفظه قرار دادم و راديو را روشن كردم  اخلاصه با يك فشار اساسي و غافلگيرانه دو تا باطري ر
اين هزاران  در .خوب قضايا بهمين جا ختم نشد يعني حالا كه باطري ها بزور داخل راديو رفته بودند 

موج راديوئي چيزي جز خش خش صداي چيز ديگري پخش نمي شد و خبري هم از پنگوئن امپراتور يا 
 FMنبود و چند تا موج خيلي پرت با كيفيت بد پخش مي شد و از همه عجيب تر از موجهاي راديوي ... 

چون وقتي يك مقاومت خازني داشته باشي و دو تا سيم رو روي هم اتصال بدي حتما !!! خبري نبودهم 
  ! رو مي توني با كيفيت نسبتا خوبي بگيري  FMدو سه تا موج 

البته جالب اينجا بود كه خارج كردن باطري ها ... خلاصه از خير راديو گذشتم و باطري ها را خارج كردم
  . براحتي صورت گرفت

  FMبيادم آمد كه تو انباري يك راديوي كوچك دارم كه داره خاك مي خوره و اين راديو فقط موج هاي 

هر چيز كه خار آيد روزي ((پريدم رفتم راديو را آوردم و با خودم هم مي خوندم كه ! رو مي گيره AMو 
نيروي ! محفظه باطريجالبه بدونين كه باطري ها هم بدون هيچ فشاري خودشون پريدند تو !)) بكار آيد

دروني كه من اسمشو مي گذارم استاد درون دوباره گوشمو پيچوند كه هنوز هم نفهميدي چه پيغامي 
  !روح الهي واست داشت؟

. كمي به وضعيت پيش آمده فكر كردم و اونو  به كار مورد علاقه ام يعني جويندگي حقيقت تعميم دادم
ز مهمترين شيوه هاي آموزشي روح الهي به روح است ن روش تعميم و الگو سازي كه يكي اـبه اي

  .گفته مي شود روياي بيداري
روياي بيداري يكي ديگر از طرق سخن گفتن روح الهي با روح است كه مشابه زبان خرد زرين است با 

  .اين تفاوت كه كمي در زبان ايهام و كنايه است و نيازمند اين است كه آن را  تفسير و بررسي كنيم
اخيرا كتاب هاي زيادي را از طريقت ها و مذاهب مختلف را با هم ... ن جرقه اي تو مغزم زده شدناگها

باشم، دنبال حقيقت  مطالعه كرده بودم و دچار سوء هاضمه فلسفي شده بودم و فهميدم اگر مي خواهم
يكي را كه مناسبترين با ويژگي هاي  دت هاي بسيار بيشماري كه وجود داربايستي بين راه ها و طريق

روحي من است برگزينم و از اين شاخه به اون شاخه نپرم كه در آخر چيزي جز اتلاف وقت و انرژي و 
  ! عمر چيزي جز سردرگمي و خستگي روحي و جسمي به جاي نمي گذارد
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ها راه رسيدن به  هر يك طرح و الگوئي منحصر بفرد و براي هر يك از ما روح... ما همه روح هستيم 

بايستي با دقت راه مناسب خود را از ميان هزاران طريقت مختلف ... حقيقت و آزادي متفاوت است
انتخاب كنيم و زمان ارزشمند و فرصت هاي طلائي را براي كسب تجربه از زندگي در گشت زدن در 

  ! دهيمايستگاه هاي مختلف راديوئي با زبان هاي مختلفي كه چيزي نمي فهميم هدر ن
  

  ريست كردن
  
يا . نصب نمي شد ي آنچند وقتي بود كه گوشي موبايلم دچار مشكل شده بود و خوب برنامه رو كي

 ك جستجويي درخلاصه ي. ش نصب نمي شديم كه نوع خاصي از برنامه هاي موبايل روويبايستي بگ
اينترنت كردم ببينم كساني كه مشكلي مثل من در رابطه با اين مدل گوشي دارند چه راهكاري را ارائه 

گشت و گذارم زياد طول نكشيد و در يك از فروم هاي گفتمان ديدم كه . دادند تا من هم استفاده كنم
كرده و به  شخصي بعد از پيمودن راه هاي مختلف نهايتا با وارد كردن كد خاصي گوشي را ريست

  !اصطلاح به تنضيمات كارخانه اي بر گردونده و تنها با اين كار بوده كه مشكلش حل شده
كه با مشقت .. با خودم فكر كردم كه ريست كردن گوشي يعني اينكه تمام تنظيمات و برنامه هاي و 

گرفتم هم زيادي ايجاد كرده ام خواهد پريد و زياد هم به فايل پشتيباني كه از محتويات گوشي 
  ....اعتمادي ندارم، از طرفي هم به احتمال زياد با اين كار مشكل نصب برنامه من هم برطرف مي شد

يا بايد مشقت تنظيمات را بعهده مي گرفتم و يا بي خيال برنامه ها . را رسيدـري فـه تصميم گيـلحظ
خلاصه كد را وارد كردم و گوشي خاموش شد و لحظه اي بعد بالا اومد و بسيار سبك و ! مي شدم

برنامه ها هم بعضي هاشون خوب نصب شد و بعضي . سرحال به شكل تنظيمات اوليه كارخانه اي در آمد
  ! يرهاي ديگه هم خ

ات مشقت بار گوشي بودم و تو دلم هم غر غر مي كردم كه آيا به اين ريسكش ـال انجام تنظيمـدر ح
چك  س كامپيوتر بود و داشتم ايميل هايم را مي ارزيد چنين كاري يا نه و همزمان هم يه دستم به مو

يك درشت و بارز از  م فرستاده بود متني به صورتيبرا يدر يكي از ايميل هايي كه دوست... مي كردم 
!!!)) از ريست كردن نترسيد: (( نقل شده بود كه آن هم اين بود  آدم موفق كه يادم نيست كي بود

  .واقعا با ديدن اين جمله خودم را جمع و جور كردم
در ادامه ايميل چنين آمده بود . است ))زبان خرد زرين((  اين هم از آن نوع پيام هاي درست و بموقع

ئت ريست كردن باعث پرورش شجاعت در شخص مي گردد و اين عمل ترس را در آدمي جر: (( كه 
  .))خواهد خشكاند

  
  !.ايميلم را بستم و بدون غر زدن مشغول تنظيمات گوشي شدم
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تنها شجاعان و ماجراجويان خدا را خواهند ((: گفت استاد معظم، ربازارتارز كه  ئيزيباجمله  براستي چه 
  !))يافت

...  
ند مثال در مورد يكي از بهترين و بي نظير ترين روشهاي راهنمايي و ارتباطي روح الهي ، يعني اينها چ

با ما مي باشد كه مستقيما و بدون واسطه راه كارهاي حل مسائل و مشكلات روزمره را زبان خرد زرين 
  .در اختيارمان قرار مي دهد

. تا درمواقع نياز اين رهنمودها را تشخيص دهيمبايستي بياموزيم تا چشم ها و گوش هايمان را باز كنيم 
  :و فراموش نكنيم كه. چرا كه ما روح هستيم و عشق خداوند از آن ماست. زندگي از آن ماست

  
  .روح وجود دارد چون خداوند عاشق اوست 

  
  بركت باشد

  
  پايان جلد اول

   1390تيرماه 
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